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 مقدمه

امكانات باشد  به آنها قول دادم اگر .ستند تا اتفاقات سفر را بنويسمو آشنايان از من خوا  گروهي از دوستان

در نتيجه هر . اتاق كافي شاپ با سه كامپيوتر بودي يك ادار م در مدينهاقامت محل   هتل.  حتما مي نويسم

اين مطالب را  .وقتي از سفر حج برگشتم .روز خاطراتم را مي نوشتم و براي آنها بوسيله ايميل مي فرستادم

 .درون آن قرار دادم و تبديل به كتاب حاضر شد ويرايش و عكس را

جهت از ساير كتابهايي كه در اين  وشته شده است ولي اين كتاب از چنددر زمينه سفرحج كتابهاي زيادي ن

به آن  بخاطر نثر روان و توضيح مكانهايي كه حجاج براي انجام فرائض اول،. وشته شده رجحان داردزمينه ن

ن كتاب افكار و عقايد وهابيت و گروه هاي تكفيري و تروريستي داعش و طالبا اين در دوم،. مكانها مي روند

بطوريكه هويت واقعي اين فرقه ديني . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است كه زاده تفكر وهابيت است،.... و

كه اميدوارم  نيز پيشنهاد شده است، ين نوع تفكردر ضمن راهكارهاي برخورد با ا. مشخص شده است

خوانندگان با مطالعه اين كتاب و شناخت بيشتر از فرقه هاي تكفيري برخورد مناسبي با آنها نموده و هر چه 

به اميد روزي كه جهان از گروه هاي تكفيري .... انشاء االله . زودتر اين طرز تفكر از روي زمين ريشه كن شود

 .و تروريستي پاك شود

  

 وع مسافرتشر

در اين جلسات نحوه انجام فرائض حج توضيح . جلسه توجيهي براي حجاج برگزار شد 10قبل از سفر حج 

شش جلسه آن قبل از ماه مبارك رمضان، يك جلسه در ماه مبارك رمضان و سه جلسه هم . داده مي شد

اب آقاي حاج قاسم كسائي جنرئيس كاروان در آخرين جلسه توجيهي، . بعد از ماه مبارك رمضان برگزار شد

فرودگاه مهر  5شب همگي در سالن شماره  11ساعت  1391روز سه شنبه چهارم مهر سال  .اعلام فرمودند

درضمن صبح همين روز هم به منزل تلفن زده بود و وقت  رفتن را اعلام كرده  .آباد براي سفر جمع شوند

   .بود
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به فرودگاه رسيدم در سالن شماره   11ساعت . م حج تمتع همراهم بوددر اين سفر همسرم نيز براي انجا

 .پنج در قسمت سمت راست سالن تابلو كاروان را ديدم

 

و كيف دستي به اعضاي   پيماي گذرنامه، بليت هوامشغول اعطا دو نفر از مسئولين كاروان. بطرف تابلو رفتم

صبر  12ه مدارك را به من تحويل داد و گفت تا ساعت با گفتن اسم خودم رئيس كاروان كلي . ندكاروان بود

ا بقي دي براي انجام موپس از اينكه تمامي افراد كاروان مدارك خود را گرفتند وارد درب ور 12ساعت . كنيد

كنار .  دستگاه كنترل بودروبروي درب يك . از درب اصلي وارد شديم 12ساعت . مراسم خروج از كشور شدم

آقايان  :، به زائرين گفتكه يك فرد نظامي كه درجه اش سروان بود . دلي وجود داشتتعدادي صن، ن دربآ

 . در صندلي هاي سمت چپ و خانم ها در صندلي هاي سمت راست بنشينند

حس . رساندم چون اين صندلي به همه جا تسلط داشت بود آخررديف  به سرعت خود را به صندلي كه در

با يك شمارش سطحي . كنجكاويم گل كرده بود، مي خواستم بدانم در كاروان ما چند نفر ثبت نام كرده اند

. نفر باشد 130تا  125نفر، و تعداد خانم ها هم بايد حدود  75تا  70متوجه شدم كه تعداد آقايان بايد حدود 

 : ايستاد و به ما گفتدر مقابل ما  آن فرد نظامي  .وقتي همگي روي صندلي ها نشستيم

ولي يك تذكر براي مسافران لازم است و آن اين است كه بازرسي هاي . سفر خوبي براي شما آرزو مي كنم 

ما و كشور عربستان هر دو نسبت به مواد مخدر حساس هستند اگر كسي مواد مخدر دارد قبل از ورود آنرا 

. اگر مواد مخدر در ساك يا هر جاي آنها ديده شود در گوشه اي رها كند و وارد سالن شود در غير اينصورت

يكي قرص متادون و ديگري . در ضمن دو نوع دارو هم هست كه اين حالت را دارد. سفرش لغو مي شود
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مصرف اين دو قرص هر چند در داخل كشور مجاز است ولي چون حاوي . رص استامينافون كدئين دار استق

پس . آن حساس هستند و آنها را بعنوان مواد مخدر مي شناسدمواد مخدر است، دستگاهها، نسبت به 

 .ن دو قرص را هم همراه دارند، آنها را هم قبل از ورود تحويل بدهنداي اگر مسافرين محترم

با شما بعنوان حامل مواد مخدر برخورد قضائي  مواد مخدري را به همراه شما شناسايي كنند، ،اگر دستگاهها

 .مي شود

مأمورين  به هر طريق از بازرسي ها ما بگذرد و وارد عربستان شود،كسي بتواند  فرض محال، در ضمن اگر به

دارند نيز براي اين كار سگ ها تربيت شده اي واز طرفي  دارنددر اختيار سعودي  دستگاههاي پيشرفته تري 

از كسي  ، اگرسعوديهمانطور كه مي دانيد در عربستان . د اين مواد را از شما كشف كنندكه سريع مي توان

كما اينكه در چند ماه قبل تعدادي از ايرانيان را به اين . بگيرند، فوراً آن فرد را اعدام مي كنند مخدر مواد

 . جرم اعدام كردند

به ترتيب وارد بازرسي  ايد، همين طور كه نشسته :گفت وقتي صحبت هايش تمام شد از همه تشكر كرد و

 .شويد و از اين درب عبور كنيد

وقتي نوبت به . همگي برخاستند، با اشاره اي كه جناب سروان كرده بودند تقريبا اواخر صف قرار مي گرفتم

مانند راكت تنيس يك دستگاه كوچكي   هم  مأمورف دستي را درون دستگاه قرار دادم و يك كي من رسيد،

طولاني  يك راهرو وارد ،پس از عبور. گرفتم مورد بازرسي بدني قراررا به تمام بدنمان كشيد كه به اينطريق  

در انتهاي اين محوطه مي بايست از  .مبرقي در يك محوطه باز قرار گرفت پله در انتها با بالا رفتن از يك. شدم

. گرفتيممي قرار در يك صف شديم دوباره مي وارد  همانطور كه پشت سر هم. مي كردميك درب عبور 

و بر  مي گرفتبليط ها هواپيما را از ما  او. ك مأمور ايستاده بودابتداي صف به يك درب ختم مي شد كه ي

. بود 23Dو بليت همسرم   23cبرچسب روي بليت من   .مي چسباندروي آن بر چسب صندلي هواپيما را 

پاسپورتها كنترل مي شد و بر  ك درب ديگري عبور كنيم كهدوباره بعد از طي مسافتي دوباره مي بايست از ي

پس از عبور از اين درب وارد يك سالن شديم كه در وسط آن يك . ت مهر خروج زده مي شدروي پاسپور
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 2وقتي وارد اين سالن شدم ساعت   .در كنار ديوار آن صندلي گذاشته بودند .نقاله بيضي شكل وجود داشت

 سالن در ،ظوربراي همين من. دقيقه بامداد مي باشد 25و  3گفتند كه پرواز ما ساعت . بعد از نيمه شب بود

 .نشستيم به انتظار

درب از  . به ما گفتند كه سوار بر اتوبوس شويم .دب ها توسط مأمورين باز شيكي از دردقيقه  45و 2ساعت  

با پيمودن مسافتي در يك محوطه اتوبوس  .اين سالن خارج و بر اتوبوسي كه فاقد صندلي بود سوار شديم 

  . در كنار يك هواپيما توقف كرد  باز

 در هواپيما

از پلكان .  300ايرباس  بر روي بدنه هواپيما نوشته بود،. هما درج شده بود  رم هواپيمايي ايرانآروي هواپيما 

را  23يكي از مهمانداران بليط من را نگاه كرد و با اشاره رديف . دم درب مهماندارن ايستاده بودند. بالا رفتيم

در  A ,Bصندلي هاي . هواپيما هشت صندلي داشت ،رديف ر ايند. رفيتم 23بطرف رديف . به من نشان داد

بود و كنار پنجره  C,D,E,Fدر وسط هم چهار  صندلي به نام هاي  . كنار پنجره هاي سمت راست بود 

در نتيجه من و همسرم بر روي دو صندلي وسط  سمت . قرار داشت  G,Hهاي سمت چپ هم صندلي هاي 

سال داشت  80ساله با مادرش كه حدود  45پ هم آقايي حدود دو صندلي سمت چ.  راست نشستيم

  .نشستند

ولي با . باشدتصوري كه از هواپيما داشتم اين بود كه حداقل صندلي هواپيما مي بايست نرم تر و راحت 

 يك لايه لاستيك رنگي صفت چسباندهروي چوب هم . دم صندلي هاي هواپيما چوبي استكمال تعجب دي

مجبور  خوردم و دائم ليز ميوقتي روي آن نشستم  .بود صندلي ها مانند يك  تخته چوب لغزندهاين  .بودند

فردي كه در جلوي من نشسته بود آهسته با خودش گفت خدا پدر و مادر . مي شدم دوباره جابجا شوم

  .اتوبوس هاي شركت واحد را بيامرزد
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. قتي كار نشستن مسافرين به پايان رسيدو. بعد از نيم ساعت همگي بر روي صندلي هاي خود نشستند

 عربستان جدهگوينده، ضمن خوش آمدگويي اعلام كرد، مقصد هواپيما شهر . بلندگوي هواپيما روشن شد

پس هواپيما مي بايست . ما مدينه اول بوديمچون . اين موضوع يك ولوله درون مسافران ايجاد كرد. است

فاصله  كيلومتر 450 با مدينه  جده در صورتيكه شهر. گاه داردشهر مدينه هم فرود. بطرف مدينه حركت كند

مي بايست بعد از پياده شدن در جده با اتوبوس به  ، و ما هماين هواپيما به جده مي رفت به هر حال،. دارد

كه اين وضعيت موجب مي شد، حدود يك روز مسافرين در اتوبوس و بين شهر مكه و مدينه  .مدينه برويم

همه سعي چون همگي به يك سفر روحاني مي رفتيم  .و صداها هر چه بود، سريع فروكش كردسر. تلف شود

هواپيما روي باند فرودگاه به حركت  چند دقيقه،بعد از . باشند و به اعتراضات دامن نزنندساكت  كردند،

به بالا و  ي، هواپيما مانند درشكه هاي قديمدرآمد با چاله و چوله ها كوچكي كه در فرودگاه وجود داشت

بعد از . در همين حين همگي صلوات فرستادند. سرعت هواپيما بيشتر و از زمين بلند شد .پايين مي پريد

سفت و لغزنده بود ولي ديگر از دست   از زمين كمي آرام گرفتيم هر چند صندليها  بلند شدن هواپيما

ي حسني خودش را به مهماندار معرفي آقا: بعد از چند دقيقه بلندگوي هواپيما گفت .اندازها خبري نبود

در همين موقع ديدم كه خانم و آقايي كه در كنار ما بودند بلند شدند و مهماندار آنها را با خود به . كند

من و همسرم براي . در نتيجه چهار صندلي وسط هواپيما براي من و همسرم خالي شد. جلوي هواپيما برد

 .  ه وسط صندلي ها را بالا برديم و هر كدام روي دو صندلي لم داديمدست. اينكه بتوانيم راحتتر بنشينيم 

 در جده 

در حالت فرود هواپيما، همه مي بايست روي صندلي  .دقيقه به فرودگاه جده رسيد 25و  6هواپيما ساعت 

تكان هاي  فرودگاه جده كمتر بود ولي هر چند دست انداز هاي .خود بنشينند و كمر بند ايمني را ببندد

ف ديگر، ما را به از طرسفت و لغزنده بودن صندلي ها  و ، از يك طرف ناشي از حركت هواپيما بر روي باند

  يك پل بزرگ از ساختمان كنار. در جده هواپيما در كنار باند فرودگاه توقف كرد .انداخت ياد درشكه قديمي

واپيما پياده شديم از روي اين پل به طبقه دوم وقتي از ه . هواپيما وصل شددرب و به  جلو آمد فرودگاه،
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 ها، صندلي  تعداد زيادي صندلي و در كنار ابتدا وارد يك سالن شديم كه. ساختماني منتقل شديم

بطرف دستشويي ها همگي براي گرفتن وضو و خواندن نماز صبح . دستشويي مردانه و زنانه وجود داشت

تعدادي از از آنجايي كه . اي اين سالن از نوع توالت فرنگي بودموضوع جالب اينكه تمامي توالت ه. رفتيم

. مي گفتند كه خودشان را نجس كرده اند  غر كنانانغر ، آنهاهمسفران به توالت فرنگي عادت نداشتند

 .همگي وضو گرفتند و نماز خود را در اين سالن خواندند

كنترل  را آنانپاسپورت و كارت واكسيناسيون  به مسافران،مراجعه  ان كشور عربستان بادر اين زمان مأمور 

 . مي كردند

همكف زمين بود  در  از درب سالن خارج و توسط يك پله برقي به سالني كه صبحخواندن نماز  بعد از

ويا  چشممان به افرادي افتاد كه در سالن پايين نشسته . وقتي از پله برقي پايين مي آمديم. منتقل شديم

لباس . و يا دراز كشيده بودند آنها نشسته . پوست بودندافراد حدود سيصد نفر زن سياه  اين. بودندخوابيده 

  .جذابتر كرده بودمنظره را   سكوت آنها از طرفي. زيبايي خاصي به آن محوطه بخشيده بود هاي رنگانگ آنها

تقسيم و هر ده نفر را ما را به دسته هاي ده نفره  برقي رسيديم مأموران كشور عربستانپايين پله  وقتي به

داي اعتراض در صپس از قرار گرفتن ما در پشت اين باجه ها به يك باره . بطرف باجه اي راهنمايي كردند

از . ، داشتند شعار مي دادندهمان زنان سياه پوست كه نشسته يا دراز كشيده بودند. پشت سرمان بلند شد

همگي ما فكر  .ود كلمه ايران را هم بكار مي بردنددر بين شعارهاي خ. شعارهايشان چيزي دستگيرمان نشد

. انجام دهند  به مأموران سعودي اعتراض مي كنند كه چرا مي خواهند كار ما را زودتر از آنها كرديم كه آنها

ما . پس حق با آنها است. آنها انجام بگيرداز زودتر  درست نيست كه كار ما ضور داشتندوقتي آنها در آنجا ح

كه بايد خود را كنار بكشيم و اجازه بدهيم ابتدا آنها كارشان  مي كرديم، فكر همگي . را گرفته ايمت آنها نوب

 . را انجام دهند
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بعد از چند دقيقه آنها بر روي . در همين حين مأموران كشور عربستان جمع شدند و جلوي آنها را گرفتند

. ن انگليس نوشتند و بالاي سر خود قرار دادندكاغذ كارتني كه بر روي آن خوابيده بودند چند جمله به زبا

 . روي اين پلا كادر نوشته بودند

Coming extra   we have not passport 

مي خواهند خارج از سهميه   با اين جمله فهميديم كه اينها. با خواندن اين جملات كمي راحت شديم

 .در ضمن متوجه شديم كه اين زنان همگي اهل كشور نيجريه هستند. كشورشان به سفر حج بيايند

در ضمن آنها هيچ . پلاكادرشان نشان مي داد كه هيچ گونه مدركي براي ورود به كشور عربستان نداشتند

. ا با آن حمل مي كنند به همراه نداشتندگونه كيف دستي يا وسيله اي كه نشان بدهد، لوازم شخص خود ر

اين موضوع سوالي بود كه اين زنان براي چه به عربستان مي آيند؟ پاسخ به اين سوال را به بعد واگذار مي 

 . كنم

نمي گذاشتند  موران جلوي آنها ايستاده بودند وولي مأ. بلند تر و بلند تر مي شد آنها هر لحظه   شعارهاي 

من جلوي باجه قرار  وقتي. ر ما سريع رسيدگي كردند موراني كه پشت باجه ها بودند به كامأ .آنها جلو بيايند

و در ضمن انگشتان خود را  ميك دوربين روي ميز قرار گرفته بود كه مي بايست به آن نگاه مي كرد ،گفتم

و  ها مهر ورود زددر اين زمان مأمور پشت ميز سريع بر روي پاسپورت  .درون دستگاهي ديگر قرار مي دادم

يستاده مأموراني كه جلوي زنان ا .همه اعضاي كاروان ما از درب ها وارد شدند وقتي. وارد سالن ديگري شديم

و درب هاي . ولي مأموران كار آنها را انجام ندادند .آنها هم به پشت باجه ها آمدند بودند آنها را رها كردند، لذا

  . ورودي را بستند

 كشور عربستانقوانين ورود به 

طبق قانون عربستان هيچكس حق ورود به كشور عربستان را . كشور عربستان براي زائران قانون خاصي دارد

ندارد مگر اينكه از طرف يك نفر تبعه كشور عربستان سعودي دعوت نامه داشته باشد و آن فرد تبعه، موظف 

عربستان براي رسيدگي به كارهاي طبق همين قانون كشور. به مديريت و هدايت، شخص خارجي  است
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 شنام موسسه اي كه مسئول حجاج ايراني است،. تشكيل داده است وري يك موسسهحجاج هر كش

  .است »الموسسه الاهليه لمطوفي حجاج ايران«

 

همين د پاسپورت هاي ما توسط ولذا بعد از ور. اين موسسه موظف است كليه كارهاي حجاج را انجام دهند

يك شماره اي  اين موسسه  . ي بود مورد بازرسي قرار گرفتئول رسيدگي به كار حجاج ايرانموسسه كه مس

برگه  د كه اسم و مشخصات خود را رويما خواستنابتدا از . دادمي رقمي براي هر حاجي اختصاص  10

اي كه پر ، برگه در دفاتر خودآن را برگه جدا مي كرد و   سپس اين موسسه شماره ها را از روي. بنويسيم

در انتها همين شماره را بر روي كارتي چسباند كه مي بايست . و بر روي ويزا و پاسپورتها چسباند كرده بوديم

در ضمن اين موسسه پاسپورتهاي ما را در قبال   .تا آخرين روز سفر به گردن خود بياويزيم را اين كارت

 .همين كارت از ما گرفت

بطرف فضايي باز راهنمايي  بعد از خروج از سالن . صبح بود 8ساعت وقتي اين مراحل كار انجام گرفت  

و  9تا ساعت  . كار مابقي افراد كاروان هم انجام شود در اينجا نشستيم تا. شديم كه چندتا صندلي هم داشت

بود كه همگي خيس شده  يرطوبت هوا بقدر. مرطوب بود  هوا بسيار گرم. نيم صبح در اينجا نشستيم

  . بوديم
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چه مشكلي براي كاروان بوجود آمده كه حركت نمي كند در اين زمان حس كجكاوي ام موجب شد تا ببينم 

با كمي كنكاش متوجه شدم، از ساك يكي از افراد كاروان  .چه بر سر زنان شعار دهنده آمده استدر ضمن 

اجازه ورود اين فرد به ن جرم به همي. ظاهراً اين كتاب نوشته آيت االله مكارم شيرازي است. كتابي گرفته اند

مجوز ورود اين هر طوري شده  ن مشغول مذاكره با مأموران است تارئيس كاروا به همين منظور. نمي دهند

كه مسئول حجاج كشورهاي آفريقايي شده اند تحويل موسسه اي  زنان شعار دهنده هم .فرد هم حل شود

 . و موسسه هم دارد كار آنها را انجام مي دهد. است

سال است كه در نوبت  با خودم گفتم ما الان هفت. مشاهده زنان سياه پوست مرا به فكري عميق فرو برد

حج قرار گرفته ايم و تعداد زيادي از افراد هم دارند مي سوزند و مي سازند و نمي توانند به حج بيايند ولي 

 . عده اي با شعار دادند خودشان را به حج مي رسانند

و يا اينكه اينها  استفاده مي كننده بدونه هيچ مدركي وارد شده اند، از سهميه كشور نيجريه حالا اين عده ك

مازاد بر سهميه هستند؟ اگر اين افراد از سهميه كشورشان باشد مشكلي نيست ولي اگر خارج از سهميه 

  .مانند باشند، اين موضوع بي انصافي نسبت به افرادي است كه سالها در نوبت تشرف حج منتظر مي

 

 از جده تا مدينه
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ظر مانديم تدر يك محوطه باز نشستيم و من. شوند  همگي افراد كاروان توانستند از بازرسي ها خارج  وقتي

وقتي كه از . اتوبوسي تهيه و با آن از جده بطر ف مدينه حركت كنيم تا رئيس كاروان براي افراد گروه

براي تنظيم ساعت به وقت . صبح چهارشنبه به وقت تهران بودو سي دقيقه  6ساعت  هواپيما پياده شديم

نيم به  و 9سوار اتوبوس شديم ساعت  وقتي. دقيقه عقب بكشيم  30 مجبور شديم ساعت هاي خود را محلي

با و  جده بسيار گرم هواي. وقت محلي بود يعني ما حدود سه ساعت و بيست و پنج دقيقه در جده بوديم

سوار . سفران انداختم ، انگار آنها رفته اند زير دوش و خيس شده اندسر و وضع همبه  وقتي. است رطوبت بالا

ي بالا ر ازوقتي روي يك صندلي نشستم باد كول. است ك، احساس كردم كه اتوبوس كاملا خنشديم  اتوبوس

دريچه  مجبور شدم لذا. خيس شده بودم به سرعت احساس سرما كردم   از آنجايي كه سر به بدنم مي خورد

رسد شهر جده يك شهر بزرگ  اتوبوس حركت كرد، بنظر مي. تا سرما نخورم. كولر را براي مدتي ببندم

حومه شهر داراي . شهر هم دور شد محوطه فرودگاه خارج و از اتوبوس ما به سرعت از .بندري باشد

چرا يك . متوجه نشدماين نوع ساختمانها را  نوع كاربري .زمين بزرگ بود ساختمانهاي كوچك در يك

قرار دارد؟ هرچه اتوبوس از شهر   آن گرفته شده است دور ساختمان كوچك در وسط يك زمين بزرگ كه

يك راه  .اتوبوس در يك سه راهي قرار گرفت ساختمانها هم كمتر مي شد تا جايي كه دور مي شد تعداد اين

شده بود  كمتر ساختمانها. بطرف مدينه رفت اتوبوس هم. بطرف مكه و راه ديگر بطرف مدينه و تبوك بود آن

. ودبارتفاع حدود يك و نيم متر به درختچه پوشيده از يك نوع بيابان اين منطقه .و اطراف خيابان بيابان بود

رفت  هر چه اتوبوس به جلو تر ميدر ابتدا شايد در هر هكتار دو يا سه درختچه به چشم مي خورد ولي 

ديگر درختچه اي به  كيلومتر 100بطوريكه بعد از پيمودن حداقل . ر مي شدتعداد اين درخچه ها كمت از

 .چشم نمي خورد

 ، عمقيولي اين خاك سياه رنگ بنظر مي رسد .شد   رنگ زمين سياه. از اين به بعد زمين تغيير رنگ داد

يا  ،جابجا  اكه ماشين آلات راه سازي خاك ها رجاهايي  چون در. باشدداشته حدود يكي دو سانتي بيشتر ن

هرچه به راه خود ادامه  .دارد رنگ طبيعي همان نهاي زيري نشان مي داد كه رنگ خاك در لايه ند،كنده بود

 150اتوبوس  بطوريكه وقتي. بود ولي تعداد سنگ هاي آن اضافه مي شد رنگ خاك همان سياه  مي داديم
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البته اين پوشش در . نگ بودسياه ر زمين پوشيده از قلوه سنگ هاي بزرگ و كوچك كيلومتر پيمود سطح

ه ك اينجا افتاده چه اتفاقي. ه بودبرايم پيش آمد سوالي. اي زيرين خاك طبيعي بودلايه ه و. بود نيمسطح ز

آتش فشان است؟ و يا بر اثر تابش  خاكستر ،آيا اين لايه سياه رنگ ؟لايه هاي خاك سياه رنگ شده است

كيلومتر پيمود سطح  200حدوداتوبوس  كه  وقتي  .گ داده استخورشيد زمين تفديده شده و تغيير رن

 .شد تبديل زمين به صخره هاي سياه

در سه باند آن . بصورت پنج باند رفت و پنج باند برگشت بود جاده در اينجا. تا به اينجا جاده كاملا صاف بود

وجود داشت كه اتومبيل يك باند در سمت چپ و يك باند در سمت راست  و اتومبيل ها حركت مي كردند

باند رفت و باند برگشت حدود . متر بود 20الي  15 وطرف خيابان ددر  شانه خاكي . كرد در آن حركت نمي

  .ندمتر با يكديگر فاصله داشت 150تا  50

كيلومتر بود و مدت زماني كه اتوبوس اين مسافت را پيمود،  420با توجه به فاصله جده تا مدينه كه حدود 

 . كيلومتر در ساعت حركت مي كرد 80حدود با سرعت اتوبوس  بنظرم ) ت و نيم ساع 6(

در اينجا اتومبيل هاي سواري . سواري بود يموضوع جالبي كه در اين جاده بنظرم آمد، سرعت اتومبيل ها

مبيل مانند  اتومبيل تويوتا از نوع كمري و لندكروز ،  هيونداي از نوع سوناتاي و اتو. اغلب بزرگ هستند 

اين اتومبيل ها مي توانند با .  هايي با همين قد و قواره اما ساخت كارخانجات شورلت و جنرال موتورز

در كنار جاده . جاده هم كه صاف بود. كيلومتر در ساعت حركت كنند 220كيلومتر تا  150سرعتي بالاتر از

 120مبيل هاي سواري بيشتر از ولي با اين حال سرعت اتو. هم پليس يا دوربين سرعت سنجي وجود نداشت

اصلا . كثر با سوخت گازوئيل حركت مي كردنداز طرفي اتوبوس ها و كاميون ها كه ا.  كيلومتر در ساعت نبود

مي كردند  سال هم در آنجا حركت 15الي  10كاميون ها و اتوبوس هايي با عمر بيش از . دود نمي كردند

هم  دود مي كنند؟ و هوا را  سال 1و كاميونها در ايران با عمر  ها اتوبوس راستي چرا. ولي دود نمي كردند

  آلوده مي كنند؟

 . سعي مي كردم براي اين سوالها پاسخي بيابم ولي نتوانستم
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در جلوي يك  اينجا اتوبوس براي صرف نهار و نماز در. كيلومتري مدينه رسيديم  190ظهر به   12ساعت 

غذايي كه بنظرم گوشت ماهي را چرخ كرده بودند و موادي به آن  زنهار عبارت بود ا. مجموعه توقف كرد

در كنار اين هم مقداري سيب  .ندبود ه و سپس در آرد گذاشتهسرخ كرد مانند شامياضافه كردند و آنرا 

بعد از . دو عدد نان فانتزي قرار داشتو ، چند برگ سبزي نعنا  ، هفت يا هشتايي زيتونكرده زميني خلال

در همين حين صداي اذان ظهر از بلندگوي . د دقيقه اي در محوطه بيرون رستوران قدم زدمصرف غذا چن

. در كنار مسجد دستشويي و وضو خانه وجود داشت. كه در كنار رستوران بود بلند شد يا مسجدي نماز خانه

بر روي . رفته بودشش يا هفت متري كه در كنار ديوار قرار گ نه اين مسجد عبارت بود از يك جويوضو خا

 ،در مقابل هر شير آب. يك متري از هم و به ارتفاع هشتاد سانتي يك شير آب قرار گرفته بودديوار به فاصله 

سني مذهب هستند براي وضو  ساكنان اينجا. ه بود قرار داشتيك صندلي كه با آجر و سيمان ساخته شد

سپس با دو دست آب از شير بر . تا مچ مي شويند ابتدا دستها را. گرفتن بر روي صندلي سيماني مي نشينند

خود سپس دو دست خيس . تا آرنج مي شويند بعد دستهاي خود را .ي دارند و صورت خود را مي شويند م

 . در انتها پاهاي خود را زير شير آب مي شويند . را به تمام سر خود مي كشند

راست شستم و سپس آب را بر روي دست  من به روش قبلي خودمان يعني ابتدا صورت خود را با دست

 . راست و چپ خود از آرنج ريختم و آنرا شستم و در انتها سر و پاها را مسح كردم

لذا بر روي فرش سجده كرديم و نماز ظهر و عصر را فرادي و . به مسجد كه وارد شدم از مهر خبري نبود

 .  خواندم) شكسته و با هم (بصورت قصر و جمع 

تا  . داد ادامه توقف در اين مكان به حركت خود دقيقه 45حدود   اتوبوس بعد از. ار اتوبوس شدمسو ،نماز بعد

هر چه به شهر . رنگ پديدار شد به اينجا جاده در يك بيابان صاف قرار داشت ولي بعد از اين كوه هاي سياه

در نزديك هاي شهر . شد درختچه ها هم بيشتر مي اين كوه ها بلند تر و تعداد. مدينه نزديكتر مي شديم

بعد از گذشتن از يك گردنه كوچك وارد شهر . پديدار شدا نيز ه ميان دره در ،مدينه روستاهاي كوچك

. شايد كمي بزرگتر از شهر مشهد نشان داده مي شد. بزرگ جلوه مي كرد شهر مدينه بسيار. مدينه شديم

 . در جلوي هتل ايستادبعد از مقدار كمي طي مسافت در شهر س واتوب
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 در هتل مدينه

هتلي كه در آن اقامت خواهيم داشت هتل موفنبيك  اسم :رئيس كاروان به ما گفت ،قبل از رسيدن به هتل

متوجه شدم كه اسم هتل به زبان عربي . وقتي تابلوي هتل را ديدم  ولي. اين اسم برايم بي معني بود  .است

كه  "انتخاب فعال" :مي شوداسم آن  معني در نتيجه. است  MOVENPICK    انگليسي موفنبيك و به

  .معني نيست اسم بي

 
وارد هتل شديم . قرار داشت) ع(مسجد النبي  يجنوب كنار خيابان ملك عبدالعزيز و در قسمت هتل اين 

وقتي به سمت   .سالن گفتگوي هتل در اين طبقه قرار داشت. ابتدا از يك پله برقي به طبقه اول هتل رفتيم

ظاهرا در اين . چپ خود نگاه كردم، يك درب شيشه اي ديدم كه در پشت آن يك فروشگاه بزرگ قرار داشت

وقتي به درب فروشگاه نزديك . ب بازي كودكان و لباس كودكان بودوسايل اسباغرفه فروش قسمت فروشگاه 

در فروشگاه انواع . م كل فروشگاه را ببينماز همانجا مي توانست. درب فروشگاه بصورت اتوماتيك باز شد. شدم

طبقه اول هتل قرار فروشگاه در طبقه همكف و . بودندو اقسام لباس، پارچه و لوازم منزل به نمايش گذاشته 

 )گفتگو(دوباره به  محل لابي   .براي اتصال بين دو طبقه، چهار رشته پله برقي احداث كرده بودند .داشت
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پشت ميز اطلاعات هتل قرار داشت با اشاره به ما گفت كه به طبقه بالا و در  شخصي كه در.  هتل برگشتم

بر روي يكي از صندلي ها . آشپزخانه و رستوران قرار داشت ،كل طبقه دوم هتل .رستوران جمع شويم

رئيس كاروان آمد و ضمن خوشامد گويي مدير ايراني . رستوران نشستم تا همگي وارد اين رستوران شدند

 .هتل را به ما معرفي كرد

 
كسي كليد هر . روي ميز است هاي اتاق هتل را با توجه به ليست و شماره اتاقو در انتها گفت كه كليد  

روي ، و  226روي آن نوشته بود كليد اتاق عبارت بود از يك كارت كامپيوتري كه . خود را از روي ميز بردارد

وارد . با برداشتن كليد متوجه شدم كه اتاق من يك طبقه بالاتر است 227كارت همسرم هم نوشته شده بود 

اتاق من در طبقه سوم در گوشه . حركت كردم  م و با توجه به راهنماي اتاقها بطرف اتاق خوديآسانسور شد

ا و آقايان از در سفر حج تمتع اتاق خانم ه. و اتاق همسرم روبروي اتاقم بود. جنوب شرقي هتل قرار داشت

خيابان  . بيرون را نگاه كردم وسايل خود را درون اتاق گذاشت و از پنجره.  وارد اتاق شدم. يكديگر جدا است

بلال مسجد و سوق  در انطرف خيابان هوايي كه بر روي خيابان بود مشاهده كردم و ملك عبدالعزيز و پل 

ايشان هم با همسر خود . بعد از چند دقيقه هم اتاقي من به نام آقاي مهدي مطلبي هم وارد شد. قرار داشت

 . اتاقي همسرم بود همسر ايشان نيز هم. ن مسافرت آمده بودبه اي

وقتي درب را باز . و نيم متر بود 3متر در  2رفتم، حمام و دستشويي اين اتاق حدود  حمام و دستشويي به 

در كنار آن چند گيره براي آويزان كردن لباس ها،  در وسط  يك توالت . در انتها يك وان قرار داشت. كردم 

و براي شستن . است پاشويه در اينجا مانند توالت فرنگي ولي كوچكتر از آن. فرنگي و يك پا شويه قرار داشت

در . چون مسلمان اهل سنت براي گرفتن وضو مي بايست پاهاي خود را نيز بشويند. پا  تعبيه شده است
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در قسمت پايين هم سينك دستشويي  .ها تعبيه شده است نتيجه اين چنين وسيله اي هم در دستشويي

 . ار داشتقرار داشت كه در بالاي آن  يك آينه قدي و در كنار آن يك سشوار قر

 كردم حركت ) ص(و به سمت مسجدالرسول  سپس غسل كرده . ابتدا  وضو گرفتم 

  )ص (مسجد النبي

وقتي به سمت مسجد حركت كردم ساعت  .ه بودجابجايي اثاثيه يك ساعتي طول كشيد استقرار در اتاقها و 

كر مي كردم در فضايي قرار هوا بسيار گرم بود بگونه اي كه ف. از درب هتل خارج شدم. دقيقه بود 15و  5

درب خروج و ورود هتل براي مسافرين در قسمت شمال غربي  .مي گيرم كه در آن فضا آتش روشن كرده اند

در كوچه سه مغازه بود كه در آنها انواع  لباس و زينت آلات  .اشتآن و در كوچه اي حدوداً ده متري قرار د

 .درب بزرگ فروشگاه قرار داشت. ه و خيابان اصلي رسيدموقتي به نبش كوچ. به معرض فروش گذاشته بودند

 بود همان فروشگاهيدر ضمن اين  )  center point( كه بر روي تابلوي آن نوشته شده بود سنتر پوينت 

 . در پياده رو خيابان اصلي به سمت شمال حركت كردم. كه در طبقه همكف و اول قرار داشت

، يعني اتومبيل ها براي  ادامه به زير  زمين منتقل مي شد) ص(النبي اين خيابان قبل از رسيدن به مسجد 

خارج ) ص(مسير بطرف شمال بايستي از تونل زير زميني مسجد النبي عبور و سپس در شمال مسجد النبي 

راست آن قبرستان بقيع و سمت  كه سمت مي شدندوارد خياباني  ،خيابان كنار از عبور ولي پياده ها با. شوند

  .ن حياط مسجدالرسول قرار داشتآ چپ
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مسجد در . جلال خاصي داشت مسجد النبي شكوه و. بودمتر  100كمتر از فاصله بين هتل تا مسجد النبي 

گنبد . تشكيل شده بودمايل به قهوه اي  روشن نماي ساختمان از سنگ مرمر سفيد . يك طبقه بنا شده بود

اين مسجد  علاوه بر گنبد سبز ،. متر بود 10الي  9بد حدود گنارتفاع اين . سبز رنگ مسجد بسيار جذاب بود

ساختمان و نوع معماري  . متر داشت 100به ارتفاع حدود ، هر كدام مناره  10يك گنبد به رنگ نقره اي و 

را به وجد  زائريدر آن مكان هر ) ص(رسول اكرم حس حضور   بسيار شيك و جذاب بود وليمسجد 

باعث شيفتگي و سرازير شدن اشك در ميان  رگترين مرد تاريخزيبايي ظاهري و حس در محضر بز  .آورد مي

   چشمانم شد

 
حياط بسيار بزرگ  و با سنگ . ابتدا وارد حياط جنوبي مسجد الرسول شدم  .تمبي اختيار اشك مي ريخ 

بالاي اين ميله ها چتري  در سرتاسر حياط ميله هايي نصب كرده بودند كه بر. مرمر سفيد فرش شده بود

 .چترها بسته مي شد. ب مي كردوقتي خورشيد غرو. نصب شده بود
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. بعد از عبور از حياط، وارد مسجد شدم .چترها داشتند بسته مي شدند  در اين زمان، . وارد حياط شدم

 12قسمت هايي از مسجد را با فرش هاي .  لذا مسجد داراي ستونها متعددي بود. مسجد بسيار بزرگ بود

 . متري قرمز رنگ مفروش كرده بوند

 
ولي در قسمت هايي كه ستون ها به درب هاي ورودي و خروجي ختم مي شد و يا جاهايي كه محل عبور 

مشخص مي شد كه كف مسجد النبي هم را با سنگ مرمرين سفيد رنگ . اران بود، فرش نداشت نماز گز

.  فرش كرده بودند ،در وسط اين قسمت يك پاركت سياه رنگ به عرض يك متر و طول معبر. فرش كرده اند

. بودند حركت مسلمانان دسته دسته بطرف مسجد در.  اذان مغرب از بلندگوها شنيده شد بعد از چند دقيقه

. واستم بر فرش سجده كنمنمي خ . چون زود تر از اذان به مسجد رسيده بودم جاي خالي برايم وجود داشت

ولي اقامه . دقيقه بود 10و  6ساعت   مغرب اذان. لذا قسمتي از مسجد كه سنگ فرش بود را انتخاب كردم

ه نماز بعد از اقام. باشكوهي بود نماز .دقيقه انجام گرفت 30و  6دقيقه بعد يعني  20نماز مغرب حدود 

بود آويزان مسجد به ديوار كه  به تعدادي ساعت بعد از نماز. ، امام جماعت مسجد نماز ميت هم خواند مغرب

دقيقه  40و  7عشا ساعت  نشان مي داد كه اذان نماز. اذان را نشان مي دادتها  وقت ساع اين. انداختم

لذا يك بار . را دارد نفر كنجكاو شدم تا بدانم اين مسجد گنجايش چنداز اين رو  وقت داشتم .باشد مي

سپس از شمال به جنوب . نشسته بودند نفر در كنار هم 800حدود . حركت كردم  شرق به غرب مسجد از

اين  با ضرب اين دو عدد متوجه شدم  .است صف تشكيل شده 160مسجد حركت كردم و ديدم كه حدود 

فضاي ستون ها و فضاي جا كفشي ها و كلمن  البته اگر .باشد هزار نفر را داشته 128مسجد بايد گنجايش 

تخمين  بعد .اردد هزار نفر را  100، حداقل گنجايش  مستقر هستند را كم كنيم آب ها كه در كنار ستون ها
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 باشد سانتيمتر 120هر صف حدود  ، اگربنظرم آمد. هم برايم مطرح بودمسجد موضوع ابعاد مسجد  گنجايش

كه هر نماز گزار اشغال  مكاني را اگر و. استمتر  200متر يا حدود  192دود در نتيجه عرض مسجد ح

  .مي شود متر 400سانتيمتر در نظر بگيريم طول مسجد حدود  80كند را  مي

يعني  طول مسجد را به سه قسمت و عرض . اگر اين مسجد مستطيل شكل را به شش قسمت تقسيم كنيم 

قسمت شمال شرقي و شمال غربي مسجد محل اقامه نماز خانم ها است ولي . دو قسمت كنيم آن را به

به عبارت ديگر از . قسمت مركزي در شمال و هر سه قسمت جنوبي براي اقامه نماز آقايان اختصاص دارد

 شش قسمت مسجد ، دو قسمت آن براي اقامه نماز خانم ها و چهار قسمت آن براي اقامه نماز آقايان

 .  اختصاص داده شده است

 
 

اين قسمت مسجد با نرده از ساير قسمت ها جدا شده . ردمسجد قرار داقديمي ، بناي قسمت وسط و جنوب 

متر روضه رضوان  15مسجد قديم به عرض  قسمت جنوبي . فرش اين قسمت از مسجد سبز رنگ بود. بود

 . قرار گرفته است) ص(اين قسمت جلو تر از  دو قسمت، جنوب شرقي و جنوب غربي مسجد النبي . قرار دارد

  ،)س(، خانه حضرت زهرا اول و دوم خليفه  ، مقبره) ص(مقبره رسول اكرم  روضه رضوان عبارت است از 

جديدي كه براي مسجد ساخته اند و جلو تر از محراب رسول  و محراب )ص(منبر و محراب رسول اكرم 

قرار دارد و يك درب هم از  از سمت شرق، باب جبرئيل براي ورود به مسجد قديمي  . قرار دارد) ص(اكرم

و در . در قسمت جنوبي دربي وجود ندارد ولي براي ورود و خروج روضه رضوان . سمت غرب وجود دارد
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يعني مقبره رسول  .مقبره ها بصورت اتاقك و دور آن ديوار مي باشد. د داردقسمت غرب آن يك درب وجو

قبره سالها است كه سه طرف آن ديوار و تنها ضلع جنوبي آن پنجره دارد كه انگار م. ضريح ندارد )ص(اكرم

 و در چند متري آن منبر پيامبر  قرار محراب پيامبر، مقبره در قسمت غربي. استبه همان شكل رها شده 

در وقت نمازهاي يوميه . بنظر مي رسد جنس آن از چوب و طلا كاري باشد. منبري بزرگ با ده پله . دارد

، تا قبل از نماز صبح و بعد از نماز صبح تا قبل اين قسمت از مسجد به آقايان تعلق دارد ولي بعد از نماز عشا

خانم ها در مكاني كه خانه حضرت . نندبراي خانم ها باز مي ك شمالي روضه رضوان را از نماز ظهر ، قسمت

نماز بين منبر و  بعد خواندن. مي باشد نماز مي خوانند و آقايان از درب غربي وارد مي شوند) س(زهرا 

   .شوند خارج مي يا هفت متري پايين تر از باب جبرئيل است  6كه  محل از درب شرقيمحراب و زيارت اين 

داراي چترهاي ) ص(حياط مسجد الرسول . احاطه شده بود اطراف اين مسجد توسط يك حياط بزرگ

دور تا دور حياط .  متحرك بود كه اين چترها در ساعات روز باز مي شدند و در شب چترها بسته مي شدند

متري  15محراب مسجد الرسول  چون . محصور شده بود به رنگ قهوه اي هم ديوار) ص(مسجد الرسول 

جد الرسول صف در حياط جنوبي مس 10لذا موقع نماز حدود . قرار دارد جلوتر از ساير قسمت هاي مسجد

حياط شرقي و غربي مسجد، بدليل  .است معمولا خاليحياط جنوبي مسجد  ما بقي .اقامه مي شود نماز

در حياط شمالي مسجد . اينكه قسمت خانم ها در مسجد محدود است به اقامه نماز خانم ها اختصاص دارد

قسمت . درست مانند داخل مسجد اگر حياط شمالي را به سه قسمت تقسيم كنيم. مي شود هم نماز خوانده

بعض از وقت . شرقي و غربي آن محل اقامه نماز خانم ها است و قسمت وسط آن محل اقامه نماز آقايان است

لي ها كه جمعيت زياد باشد در خيابان غربي مسجد و كوچه و خيابان هاي اطراف هتل ها در قسمت شما

 . خوانند و در كنار هم نماز مي كه معمولاً آقايان و خانم ها بصورت گروهي. مسجد هم نماز خوانده مي شود
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بجز  .يك خيابان باريك  وجود داشت و بعد از آن محوطه هتل ها بود ) ص(مسجد الرسول بعد از ديوار 

در ضمن دور . هتل وجود داردرديف  10تا  4هست از هر طرف حدود  جنوب شرق مسجد كه قبرستان بقيع

 ر بنديخيابان كم اين. خيابان بصورت كمر بندي بنام خيابان ملك عبدالعزيز وجود دارد تا دور هتل ها يك

بلند شدن هر اذان  لذا با .شهر مدينه بصورت عادي در اطراف مسجد حضورنداشته باشند باعث شده تا مردم

مسافريني   .خود مراجعت مي كنند د و دوباره به محل اقامتمسافرين از درون هتل ها به مسجد النبي وار

 .اند كه هر كدام از شهر و دياري به اين مكان آمده

  تركيب مسافرين 

مثلا هندي ها يك كيف . شناسايي آنها بسيار آسان است در اينجا هر گروه از مسافرين نشانه هايي دارند كه

مسافرين هندي موظف هستند . آنها نصب شده است  يكارت شناساي قرمز رنگ دارند كه روي اين كيف

مسافرين اندونزي هم به همين ترتيب ولي داراي . قرار داده و وارد مسجد شوند كفش هاي خود را درون آن

بود كه ما  بي رنگ هديه دادهآها هم شركت بيمه ايران يك توبره براي ايراني . نارنجي رنگ هستند يك كيف

روي اين توبره آبي رنگ  .داديم د مي برديم و كفش هاي خود را درون آن قرار ميهم آنرا با خود به مسج

  .شركت بيمه ايران :نوشته بود
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. ي تقسيم مي شدندوو تقريبا مسا  سه گروه عمده روز اول كه وارد مسجد النبي شدم تقريبا مسافرين به

 ها در اين ميان ايراني . نيجريه اي بودند و قسمت سوم  ها يك قسمت اندونزي. بودند ها يك قسمت هندي 

در مدينه از تعداد اين  مهر چند در طول اقامت. آمدند ندرت به چشم ميگروه بسيار كوچكي بودند كه به 

نيز   افريقاي جنوبي و مالزي ،تركيه ،افغانستان ،پاكستانن، از كشور چي سه گروه كمتر نشد ولي گروه هايي

مشاهده كردم كه يك گروه از كشور . شايد روز پنجم كه در مدينه بودم. شد آن اضافهبصورت محدود به 

 . ار عراق آمده انداز شهر ذي قنشان مي داد كه كاروان آرم . مدينه شده استعراق وارد 

  

 در بقيع

 انده، بعد از نماز صبح نماز ميت هم توسط امام مسجد خورفتم براي اقامه نماز صبح به مسجد النبي دوم روز

. جسد ها را به قبرستان بقيع بردند. ، عده اي مشغول تشييع جنازه بودند از مسجد بعد از بيرون آمدن .شد

 پله مي توان به آن 21و تنها با بالا رفتن از . مسجد النبي چسبيده است محوطه حياط قبرستان به اين

دفن نمي  هيچ مرده اي اين مكان،در   .قبرستان، قبور ائمه و ساير صحابه رسول اكرم قرار دارد يابتدا. رسيد

خاك . مي شود بصورت چند لايه در آن دفن اموات. دفن اموات انجام مي گيرد، اين قبورولي بعد از . شود

لذا در اين قبرستان مرده . بين مي رود بعد از گذشت چند روز كاملا از  ،رستان بگونه است كه اجساداين قب

 .دكنن  بر روي هم و بصورت دائم دفن مي  ها

  

  امامان  مقبره

نفر افغاني هم بالاي آن قرار دارد و دائم مي گويد  اين مقبره توسط ميله هاي آهني احاطه شده است و يك

هاي خود را از خدا طلب كنيد برويد مسجد النبي و از خدا حوائج خود را  د برويد خواستهناين ها مرده هست

 .كنيد طلب
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. زيارت و آداب زيارت در احكام و عقايد ما مسلمانان جايگاه خاصي داردچون . اين كلمات چندش آور بود

ايشان به زيارت قبر عمويش حضرت حمزه سيد  ،نوشته اند. به زيارت قبور رفتند) ص(اولين بار پيامبر اكرم 

نقل احاديث متواتر و تقريبا از تمامي صحابه . كيفيت زيارت پيامبر اكرم را هم نوشته اند. الشهدا مي رفته اند

به دادن سلام سر قبر عمويش حاضر مي شده، ايشان گاهي  )ص(پيامبر اكرم ،آنها نقل كرده اند. شده است

 . به عموي بزرگوار خود اكتفا مي كرده و گاهي در كنار قبر ايشان نماز هم مي خوانده اند

موضوع  . بر آنها و خواندن نماز در كنار قبر آنها خلاصه مي شود سلام ،لذا زيارت قبر بزرگان اسلام بصورت

 ،در زمان حيات پيامبر گرامي.  مطرح شد) ص(بعد از وفات پيامبر اكرم  درخواست دعا براي رفع حوائج هم

ايشان هم براي . شان دعا كند شرفياب مي شدند و از ايشان مي خواستند كه براي ايشانمسلمانان به نزد 

يعني شما دعاي خود را مانند دعاي پيامبر   لا تجعلو دعائكم كالدعا الرسول   وقتي اين آيه. عا مي كردآنها د

بعد از . نازل شد، رجوع به پيامبر اكرم براي دعا بيشتر شد. دعاي پيامبر اكرم مستجاب است. اكرم ندانيد

دو ركعت نماز در مسجدالنبي و بعد  وفات پيامبر اكرم ، اين موضوع بصورت سلام به پيامبر اكرم و خواندن

در خواست حوائج خود از خداوند و آمين گفتن روح رسول اكرم براي آن دعا و مستجاب شدن آن مطرح 

مسلمانان از اطراف جهان خود را هنوز هم تمامي . كه هم اكنون نيز اين امر به همين صورت رايج است. شد

 نماز زيارت مي خوانند و بعد از  م مي كنند، سپس دو ركعتو به آن حضرت سلابه مسجد النبي مي رسانند 

از  قبر پيامبر كنار مسجد و يعني مسلمانان حوائج خود را در. نماز حوائج خود را از خداوند مي خواهند

 .اين شيوه زيارت، مورد قبول همه مسلمانان است .خداوند مي خواهند

پيامبر اكرم را بعنوان شفيع خود در روز قيامت قرار گاهي مسلمانان از خداوند مي خواهند كه  در ضمن 

با  يعني در روز قيامت هر قومي  دهد كه اين موضوع هم با توجه به آيه قرآن يوم يدعو كل اناس بامامهم

امام خود فرا خوانده مي شود، انجام مي گيرد و يا آيه يوم يقوم الروح و الملائكته صفا لا يتكلمون الا من اذن 

و ملائكه به صف مي شوند و هيچ كس سخن نگويد له الرحمان و قال صوابا يعني در روز قيامت روح انسانها 

ه يكي از موارد سخن صواب شفاعت بزرگان از بر زبان خواهد آورد ك وسخن صواب  مگر به اجازه خداوند ،

 . سايرين است
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و مذاهب اسلامي قبول دارند و در مورد آن ها زيارت را تمامي گروه   .اين اعمال به عنوان زيارت مطرح است

دخيل بستن مي گذارم اعمال رايج دخيل بستن  اعمالي بيش از اين را من اسمش  ولي. مناقشه اي ندارند

كسي مرتكب عملي بيش از حالا با اين تعريف اگر   .....نخ بستن ، چسبيدن به ضريح ، و عبارت است از 

. دخيل بستن در بين فرق اسلامي يكي از موارد مناقشه آميز است. شود مي گويند دخيل بسته است زيارت

ك را خارج از دين يا مشر مي بنددمراجع شيعه، دخيل بستن را نهي كرده اند ولي فردي كه دخيل 

اما گروه وهابيت . تمامي گروه هاي چهار گانه اهل سنت هم دخيل بستن را نهي و مذمت كرده اند. دانند نمي

مل دخيل يعني اگر كسي مرتكب ع. مي داندنه تنها دخيل بستن را نهي مي كند كه آنرا نوعي شرك اكبر 

برخورد هاي  ،گروه وهابيتدر ضمن . مي دانندو از دائره مسلماني خارج  آن فرد را مشرك. بستن شود

قبور  اين عقيده آنها باعث شده تا  .انجام داده اند با كساني كه مرتكب عمل دخيل بستن شده اند را يخشن

نمونه بارز آن خراب .  نيز خراب شود مي بندند،به جرم اينكه عده اي بر اين قبور دخيل   بزرگان اسلام

 . داي احد استكردن قبور ائمه بقيع و محصور كردن قبور شه

اين مظلوميت هنوز از دو طرف . با اين مقدمه وقتي بر قبور ائمه بقيع نگاهي كردم بر مظلوميت آنها گريستم

  هنوز عده اي از شيعيان. يعني گروه وهابيت و تعدادي از شيعيان حضرت بر آنها تحميل مي شود

با كاشتن فردي بر سر قبر، به  وه وهابيت هم گر خواهند بر سر مزار آن بزرگواران دخيل ببندند و هنوز مي

دائم به ائمه فحش بر سر قبر ائمه بقيع يك نفر افغاني ايستاده و  . توهين و ناسزا گفتن خود ادامه مي دهند

كاري از اينها ساخته نيست برويد خواسته هاي خود را از خدا . مي دهد و مي گويد اينها مرده اند ازو ناس

و خستگي ناپذير اين فرد افغاني از صبح تا شب بصورت مستمر  .خواستن از اينها شرك است. بخواهيد

دم شايد اين يك آدم كه  فكر كر اين فرد آنقدر حرف خود را تكرار مي كرد . حرفهاي خود را تكرار مي كند

نباشد بلكه آدمك مصنوعي ساخت چين باشد كه هرچه دلت بخواهد بصورت پيوسته و مكرر برايت تعريف 

، به رام بنشينداندكي آثار خستگي در او مشاهده و نداختم، ولي هر چه نگاه كردم تا آنگاهي به او ا. مي كند

از طرفي چند زائر اصفهاني و ترك هم پيدا . ه نمي شدانگار نه انگار ، ايشان اصلا خست. آرزوي خود نرسيدم

فرد انگار  دادند ولي اين به او فحش ها و حرفهاي ركيك  هايي بصورت آنها هم با ديدن اين مرد پاسخ. شدند
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چون اگر اين فرد يك انسان به تمام معني باشد، وقتي پاسخ هاي . دارد جواب مي دهد نه انگار كه كسي 

باز هم به همان . ند بايد در هم بريزد ولي باز هم انگار براي او هيچ اتفاقي نيافتاده استركيك دريافت مي ك

خلاصه يكي دو ساعتي رفتار و كردار اين فرد را زير نظر داشتم ، در انتها به . دادمي حرف هاي خود ادامه 

ي و بدونه قطع بر سر شديد گاهي عراقي ها آتشباري . وقتي در جبهه بوديم. ياد آن جوك معروف افتادم 

در اين موقع رزمندگان مي گفتند اين . نده انگار آنها خسته نمي شدرزمندگان اسلام مي ريختند بطوريك

 ،عراقي ها چند تا افغاني استخدام كرده اند و به آنها گفته اند آنقدر گلوله در اين خمپاره بريزد تا آن پر شود

ن افغاني ها دائم گلوله را در خمپاره قرار مي دهند و اين لوله حالا اي. د كار شما تمام مي شودوقتي پرش

 . خمپاره هم هيچ وقت پر نمي شود و افغاني هم هيچ وقت خسته نمي شود

به هر حال وقتي از خسته . سرم را سوراخ مي كرد تابش نور خورشيد مانند مته داغ،. رم بودهوا خيلي گ

م بايد ما شيعيان زيارت اين بزرگواران را به گفتن سلام در به خودم گفت. شدن اين افغاني نا اميد شدم

محوطه مسجد النبي و خواندن نماز هم در همان مسجد خلاصه كنيم و كمتر در مقابل اينجور افراد 

اگر بر سر قبر آن و ما .  وهين به شعور انساني استاصلا مخاطب اينجور افراد شدن به نوعي ت. بايستيم

 .بر زبان جاري كنيم نبايد يريم چيزي جز سلام به آن بزرگواران بزرگواران قرار مي گ

 )ص(هر حركت يا عملي كه بيشتر از زيارت عادي باشد از نظر گروهي كه فعلا بر مسجد النبيچون      

نام تفسير كتابي هست به . نوشته اند اين را در كتابهاي خود به وضوح.  حاكم هستند شرك تلقي مي شود

 . را به تمام زبانها ترجمه كرده اند و در اختيار حجاج قرار مي دهند ، اين كتاب قرآن كريمسه جزء آخر 

اين كتاب عنوان مي كند كه شرك دو قسم است شرك اكبر و شرك اصغر ، شرك  85نويسنده در صفحه 

آن يشرك به ان االله لا يغفر   نمي بخشد و در قرآن نوشته شد كهآنرا اكبر شركي است كه خداوند هيچ وقت 

. بخشد هر گناهي پايين تر از شرك را مي خداوند شرك را نمي بخشد و  و يغفر مادون ذالك لمن يشاء يعني

اكبر را شرك در دعا و در خواست ، شرك در نيت و قصد ، شرك در اطاعت از عالماني كه   و مصاديق شرك

بطوريكه يك نفر را مانند خدا دوست  ،شرك در دوستي و محبت. حرام را حلال و حلال را حرام مي كنند
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مصاديق شرك اصغر را . دخيل بستن را شرك تلقي مي كنند با اين استدلال زيارت همراه با  .داشته باشيم

 . هم كشتن مسلمان مي دانند

گروه وهابيت در همين كتاب عنوان مي كند كه مال و جان كساني كه مشرك هستند بر مسلمانان حلال 

يعني اگر كسي دخيل ببندد واجب القتل است و اگر كسي او را بكشد مي تواند اموالش را نيز تصاحب . است

 . كند

كتابي به نام آئين وهابيت نوشته آيت االله سبحاني به ما  كاروان . يم يارت خانه خدا بياقبل از اينكه به ز

بايد در نوشته هاي  آيت االله سبحانيآمد  اين گروه را از نزديك ديدم، بنظرم هديه كرد كه آنرا خواندم وقتي 

آنطور زيارت كنيد كه من  ،اي مردم :،مي نوشت. ، خوب بودبجاي نوشتن اين كتاب .خود تجديد نظر كند

اگر اين يك جمله را مي توانست   .نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم. زيارت مي كنم) سبحاني آيت االله (

چون . و نيازي به نوشتن چنان كتابي نبود. به زائرين ياد دهد، زائرين هيچ وقت به مشكل بر نمي خوردند

 . ل بستن به شدت مي پرهيزدآيت االله سبحاني هم به درستي زيارت مي كند و از دخي

نقد و بررسي افكار وهابيت و گروهي كه مديريت حرمين الشريفين دليل عدم نياز به چنين كتابي را به 

در قسمت هاي بعدي افكار و عقايد گروه وهابيت را مورد بررسي، و  .را بعهده دارند واگذار مي كنم

 ايد انجام گيرد را پيشنهاد مي كنماقداماتي كه ب

 مسجد الاجابه 

بعد .  و كنار خيابان ملك عبدالعزيز واقع شده است) ص(اين مسجد در ضلع شمال شرقي مسجدالرسول 

براي رسيدن به اين مسجد، از درب . از اقامه نماز عصر براي ديدن اين مسجد عزم خود را جزم كردم

ميان  براي اين منظور مي بايست ازبه سمت شمال شرق حركت كردم، . شرقي مسجدالرسول خارج شدم

در اين فروشگاه ها، . طبقه همكف هتل ها، مغازه و فروشگاه است. هتل هاي اطراف مسجد رد مي شدم

بعد از عبور  از ميان  .انواع پارچه، انواع لوازم برقي كوچك، زينت آلات بدلي ، لباس ، و طلا فروشي بود
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. طرف خيابان قرار داشتنمسجد مباهله در آ. هتل ها به خيابان كمر بندي ملك عبدالعزير رسيدم

 4مسجد داراي . طول مسجد بطرف شرق و غرب بود. متر عرض داشت 6متر طول و  20مسجد حدود 

 .اين درب ها حدود يك متري در داخل ساختمان قرار داشت. درب دو متر در دو نيم متري بود

  
هاي مسجد در همه درب . بطوريكه در جلوي درب يك موكت يك متري قرمز رنگ انداخته بودند

مسجد . نماي مسجد از سنگ مرمر سفيد رنگ تشكيل شده بود. قسمت شمالي و پشت به قبله بودند

از ولي تعدادي . وقتي به آنجا رسيدم درب مسجد بسته بود .متري بود 30حدود  يك منار بلند داراي

 . مشغول خواندن نماز بودند بر روي موكت ها پشت درب مسجدزائرين 

او جواب داد كه اين . ادامه دادم و از دكاندار پرسيدم كه اين مسجد چه موقع باز مي شودبه راه خود 

با اين توضيح متوجه . مسجد در زمان نماز هاي پنج گانه باز مي شود و بعد از اقامه نماز بسته مي شود

ند و براي چون اكثر زائرين در آنطرف خيابان هست. شدم كه زائرين نمي توانند وارد اين مسجد شوند

در نتيجه اين مسجد فقط براي كسبه اطراف اين مسجد قابل . اقامه نماز به مسجدالرسول مي روند

 . استفاده است

به معنى ) بر وزن اهل(» بهل«در اصل از ماده » مباهله« .مسجد مباهله است مسجد الاجابه، نام ديگر

حيوانى را به حال خود  مين جهت هنگامى كهرها كردن و قيد و بند را از چيزى برداشتن است، و به ه

گويند، و  مى» باهل«تا نوزادش بتواند به آزادى شير بنوشد، به آن  و شير آنرا ندوشند،  دواگذارن

 .در دعا به معنى تضرع و واگذارى كار به خدا است» ابتهال«

در  ، به معنى نفرين كردن دو نفر به يكديگر است، بدين ترتيب، افرادى كه كلمه مباهله ياز نظر مفهوم 

شوند و به مي در يك جا جمع  .گفتگو مي كنند و به نتيجه اي نمي رسند مهم مذهبى مورد مسأله اي 

 .مجازات كند وخواهند كه دروغگو را رسوا مي  خدا كنند و از مي درگاه خدا تضرع 
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در مكان . در وسط شهر قرار داردولي امروزه .  اين مكان بيابان بوده) ص(كرم ظاهراً در زمان پيامبر ا

جريان مباهله زماني پيش آمد كه تعدادي از مسيحيان نجران حقانيت . مسجدي ساخته اند مباهله هم

سوره آل  61در همين موقع آيه  . را نپذيرفتند و بر حقانيت خود اصرار داشتند) ص(رسالت پيامبر اكرم 

 ران  نازل شدعم

 .متن اين آيه بدين گونه است

 

فمَنْ حاجك فيه منْ بعد ما جاءك منَ الْعلمِْ فقَلُْ تَعالوَا نَدع أبَناءنا و أبَناءكمُ و نساءنا و .  سوره ال عمران 61آيه 

 لَعنتَ اللّه علَى الكْاذبينَ نساءكمُ و أنَفُْسنا و أنَفُْسكمُ ثمُ نبَتَهِلْ فنَجَعلْ

پس  .احتجاج كردندكسانى با تو ) باز(هر گاه بعد از علم و دانشى كه به تو رسيده، : معني آن اين است  

ما زنان خويش را دعوت نماييم،  ;بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم، شما هم فرزندان خود را«  :بگو

و لعنت  ;آن گاه مباهله كنيم ;خود دعوت كنيم، شما هم ازنفوس خود ما از نفوس ;شما هم زنان خود را

 .»خدا را بر دروغگويان قرار دهيم

 . بعد از اين آيه قرار به مباهله در فرداي همان روز در مكان مسجد الاجابه گذاشته شد

) ع(و حسين را گرفته بود و حسن) ع(آمد در حالى كه دست على بن ابيطالب) ص(اكرم فردا كه شد پيامبر

نيز بيرون آمدند در حالى كه  مسيحيان  بود،  او پشت سرش) س(رفتند، و فاطمه در پيش روى او راه مى

با آن چند نفر آمدند، درباره آنها سؤال ) ص(اسقف آنها پيشاپيششان بود، هنگامى كه نگاه كرد، ديد پيامبر

خلق خدا نزد او است و اين دو پسر، فرزندان ترين  اين پسر عمو و داماد او و محبوب«: كرد، به او گفتند

است كه عزيزترين مردم نزد او، و  )س(هستند و آن بانوى جوان دخترش فاطمه) ع(دختر او از على

 . »...ترين افراد به قلب او است نزديك

بينم كه نسبت به مباهله با كمال جرأت اقدام  نه، من مردى را مى: در اين موقع آن اسقف مسيحي گفت

گذرد كه در تمام دنيا  ترسم راستگو باشد، و اگر راستگو باشد، به خدا يك سال بر ما نمى كند و من مى ىم

 .كه آب بنوشد وجود نخواهد داشت مسيحييك 
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كنيم، با  كنيم، بلكه مصالحه مى ما با تو مباهله نمى! اى ابوالقاسم«: عرض كرد) ص(كرم اسقف به پيامبر ا

كه حداقل ) لباس براييك قواره پارچه (با آنها مصالحه كرد كه دو هزار حلَّه  )ص(ما مصالحه كن، پيامبر

به  اى چهل درهم باشد، و عاريت دادن سى دست زره، و سى عدد نيزه، و سى رأس اسب، قيمت هر حلّه

رخ  اى براى مسلمانان در صورتى كه در سرزمين يمن، توطئه پيامبر اكرم در مقابل پيامبر اكرم ضمانت كرد،

اى در اين زمينه نوشته  ها خواهد بود، تا آن را بازگرداند، و عهد نامه ضامن اين عاريت) ص(دهد،  پيامبر

  .شد

: بينم كه اگر از خداوند تقاضا كنند هائى را مى من صورت«: اسقف مسيحيان  گفت ست كه در روايت ا

 ها را از جا بركند، چنين خواهد كرد هرگز با آنها مباهله نكنيد كه هلاك خواهيد شد،  كوه

   مساجد سبعه 

شش  مسجد  در دامنه كوه سلع قرار و مسجد هفتمي در دو . مساجد سبعه همان مساجد هفت گانه هستند

جد عمر ، مسجد سلمان اين هفت مسجد عبارتند از مسجد فتح، مسجد ابوبكر ، مس. كيلومتري آن قرار دارد

كه در پاي كوه سلع قرار دارد و مسجد قبلتين كه ) س(و مسجد حضرت زهرا) ع(فارسي ، مسجد امام علي 

شش مسجد اولي در زمان جنگ خندق احداث شده و مسجد .  در دو كيلومتري اين مساجد قرار دارند

 .هفتمي هم در زمان تغيير قبله انجام گرفته است
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) ص(كوه سلع در شمال غربي مسجد النبي . ه اين مساجد بايد كوه سلع كاملا دور زده شودبراي رسيدن ب

 . بعد از هتل هاي شمال غربي در كنار  خيابان كمر بندي ملك عبدالعزيز واقع شده است

 از هتل به طرفبعد از صرف صبحانه، . جزم نمودمروز سوم از اقامتم عزم خود را براي ديدار از مساجد سبعه 

از درب غربي خارج و پس از گذشتن از هتل ها به خيابان كمر بندي . رفتم) ص(درب غربي مسجد النبي 

در بالاي كوه چند ساختمان خرابه وجود . كوه سلع درست در آنطرف خيابان بود. ملك عبدالعزيز رسيدم

 . عبور كردم از خيابان عبدالعزيز. داشت كه مي گفتند اين ساختمانها مربوط به عثماني ها است

حدود يك كيلومتري در كنار كوه در اين . وارد خيابان شيخ السيح  شدم كه از كنار كوه امتداد مي يافت

يعني از قسمت جنوب شرقي كوه سلع . تقريبا كوه را دور زده بودم بطوريكه خيابان به مسير خود ادامه دادم 

 خياباني كه اين خيابان را قطع مي كرد،. به يك سراهي رسيدم .به قسمت شمال غربي كوه رسيده بودم

، يك ميدان باز كه مانند پاركنيگ اتوبوس و اتومبيل درست در مقابل سه راهي. خيابان خالد ابن وليد بود

 . ه بودندمسجد بزرگ و سفيد رنگي به نام مسجد فتح ساخت ،پاي كوه سلع درو بود وجود داشت،

 
در ضمن مسجد حدود چهار متري از سطح پاركينگ بالا تر . بود جد داراي دو مناره تقريبا چهل متريمس

از پله ها بالا رفتم در . براي همين منظور مسجد يك ايوان داشت كه ديوار ايوان به رنگ قهوه اي بود. بود

بعد از خواندن . لذا با ورود به مسجد احساس خنكي كردم. ين زمان خورشيد طلوع كرده بود و هوا گرم بودا

سمت . لذا به جستجوي مساجد ديگر افتادم. كم شد ،نشستن در مسجد خستگي ناشي از پياده روي نماز و

راست مسجد فتح در فاصله بيست متري بالاي تپه يك ساختمان كوچك وجود داشت كه چند نفر در آنجا 
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ود كه عرب دو نفر كه لباس عربي به تن داشتند ولي از قيافه آنها مشخص ب. من هم به آنجا رفتم. بودند

 . نيستند، در آنجا بودند

 
وقتي آنها به من نگاه كردند، متوجه كارتي كه به گردن . با آنها سلام كردم و آنها به سلام من پاسخ دادند

 . لذا يكي از آنها گفت كه من راهنماي فارس زبانان هستم. انداخته بودم، شدند

 پرسيدم شما زبان فارسي را چگونه ياد گرفتي ؟ 

 .ان گفت من افغاني هستم و زبان مادري ام ، فارسي پشتون و  اهل قندهار هستمايش 

 پرسيدم دوست شما راهنماي چه زباني است؟  

 . دوستم راهنماي اردو زبانان است  :ايشان گفت 

 گفتم ايشان هم افغاني است؟ 

 .بله ايشان هم افغاني و اهل قندهار است: گفت 

 جا هستيد چطور بر دو زبان مسلط هستيد؟ پرسيدم شما دو نفر كه اهل يك 

. خيلي از لغات اردو در زبان پشتون وجود دارد. زبان پشتون بين زبان فارسي دري و زبان اردو است: گفت 

اگر يك پشتون در ميان . لذا ياد گيري زبان فارسي دري و زبان اردو براي يك نفر پشتون بسيار آسان است

ند ياد زبان پشتون را نمي توانبر عكس ديگران ، ولي . ين زبان ها را ياد بگيردآنها قرار بگيرد، مي تواند ا

 .بگيرند

 مسجد سلمان: در همين موقع نگاهي به ساختمان و درب فلزي آن كردم كه با ماژيك روي آن نوشته بودند

 از افغاني پرسيدم نام اينجا چيست؟

 .ايشان جواب داد كه اين مسجد سلمان است 
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و درب آن هم قفل كه يك درب فلزي به آن نصب كرده بودند  مسجد سلمان يك چهار ديواري كوچك بود 

 .تا كسي وارد آن نشودو بسته بود، 

 پرسيدم پس مسجد ابوبكر كجاست؟

 .با دستش  اتاقك كوچكي كه در پايين بود را به من نشان داد و گفت آن مسجد ابوبكر است

  پرسيدم پس مسجد عمر كجاست؟

 .ايشان اتاقكي كه پايين تر از مسجد عمر و تقريبا در محوطه پاركينگ بود را به من نشان داد 

 كجاست؟) ص(و مسجد زهرا) ع(پرسيدم مسجد علي

 .ايشان با دستش فضاي سبزي را نشان داد و گفت پشت آن فضاي سبز است كه نمي شود به آنجا رفت

 حفر شده چگونه بوده است؟ در اينجا از او پرسيدم خندقي كه در اينجا 

خندق از پاي همين كوه سلع كه در كنار مسجد سلمان باشد شروع مي شده و : ايشان با اشاره دستش گفت

 .ره امتداد داشته استيبه سمت خيابان خالد بن وليد به صورت نيم دا

جلوي من  .نمانده بوداثري از خندق باقي . وقتي روي بلندي قرار گرفته بودم نگاهي به اطراف خود كردم 

 . خيابان و ساختمان هاي چند طبقه خودشان را به نمايش گذاشته بودند

 . تصوري كه  داشتم اين است كه در آن زمان شهر مدينه در كنار همين كوه سلع شكل گرفته است

ر وقتي پيامب. فعلي بوده است) ص(ولي عمده شهر در قسمت جنوب شرقي كوه سلع يا همين مسجد النبي 

و مهاجرين هم در قسمت . اكرم به مدينه مهاجرت كرد، مسجد خود را در انتهاي شهر احداث كرده است

حد فاصل مسجد تا ) ص(بطوريكه حياط جنوبي مسجدالرسول. خانه درست كرده اند ،جنوب و شرق مسجد

وچه بني هاشم ما بقي مهاجرين هم در قسمت شمالي ك . حله يا كوچه بني هاشم بوده استقبرستان بقيع م

بعد از محله بني هاشم تپه كوچكي وجود داشته كه . كه در حال حاضر مسجد قرار دارد مستقر شده اند

پله  21اين تپه حدود . مردم مدينه، اموات خود را در آن دفن مي كرده اند كه به قبرستان بقيع مشهور است

 . متري ارتفاع داشته است 5الي  4يا حدود 
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كه بقاياي . درختان نخل كاشته بودند ،در اين دشت. ي مدينه دشت صاف و هموار بوده ولي ساير قسمت ها

 .هم اكنون در گوشه، گوشه هاي شهر باقي است ،نخلستانها

بدليل وجود باغهاي نخل در جنوب ، شرق و غرب . وقتي مشركان مي خواستند به شهر مدينه حمله كنند

البته، افرادي كه قصد حمله و تجاوز نداشتند به راحتي از . ستمدينه، امكان ورود براي آنها سخت بوده ا

. محله قبا كه در جنوب مدينه است، مي توانسته اند از كوچه، باغهاي نخلستان عبور كنند و وارد شهر شوند

ولي اگر لشگري مي خواسته از اين قسمت ها وارد شد، مدافعين شهر مي توانستند با ايجاد تله ها و كمين 

لذا تنها راهي  .مشركان شهر مكه هم اين را مي دانستند. دشمن را به راحتي شكست دهند ،نخلستاندر  ها

بوده  شهر كه مهاجمين مي توانستند به راحتي وارد شهر شوند از كنار همين كوه سلع از قسمت شمال غربي

در كنار كوه انستند نمي تو آنها. ت هاستدامنه كوه سلع در اين قسمت كمي مرتفع تر از ساير قسم. است

د به وبراي وراين قسمت مانند يك خيابان پانصد تا ششصد متري بوده كه مهاجمان مسلح . درخت بكارند

ولي مسلمانان اين قسمت را يعني بين كوه سلع و ديوار باغي كه در آنطرف بوده را . انتخاب كرده بودندشهر، 

در اين مكان اگر مشركين مي خواستند .  وديان بوده استاحتمالاً آن باغ هم متعلق به يه. خندق كنده بودند

مجبور بودند يا از كوه بالا بروند يا از خندق عبور كنند و يا از طريق يكي از باغها وارد شهر . وارد شهر شوند

اگر مي خواستند از . شد) ع(بدست حضرت علي عبور از خندق موجب كشته شدن عمرو بن عبدود . شوند

بالاي كوه مواجهه مي شدند و براي عبور از باغها هم مي بايست از  ،با مدافعان تير انداز كوه بالا بروند

 . صاحبان باغ اجازه بگيرند

با تله ها و كمين هاي صاحبان باغ و  نند، از نخلستان عبور ك ،اگر آنها مي خواستند بدونه اجازه صاحبان باغ

 . ندمي شدمسلمانان مواجه 

بني قريظه هم به شرطي كه تعدادي از . ه بني قريظه پيشنهاد عبور از نخلستانها را دادلذا ابتدا ابوسفيان ب

، از طرفي ابوسفيان هم از بني قريظه ، اين شرط را پذيرفتگيردها قرار افراد را بصورت گروگان در اختيار آن

آنها قرار دهد به  اين تضمين را مي خواست كه بني قريظه تعدادي از افراد را بصورت گروگان در اختيار

شرطي كه در نخلستانها تله و يا كميني وجود نداشته باشد، تابتواند سربازان خود را سالم از نخلستان عبور 
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اين درخواست گروگان، از دو طرف و  حيله آن تازه مسلمان كه به دو طرف گفته بود، درخواست . دهد

در نتيجه با وزش باد . دو طرف به توافق نرسند مقابل است، موجب شد تا آن  گروگان به منزله خدعه طرف

 .   ابوسفيان مجبور به ترك منطقه شد

زائرين  براي بازديد از اين مساجد ، وارد حامل چند اتوبوس  وقتي اين افكار را در ذهنم مرور مي كردم، 

وقتي غرق در افكارم  .از اتوبوس پياده و در مسجد و اطراف آن پراكنده شدند لذا افراد زيادي. ندپاركينگ شد

خودم را  . و در محاصره سوال كنندگان متعدد قرار گرفته بودند كمي از من دور شدهآن دو افغاني هم بودم 

در مسجد فتح نماز خوانده بودم  ولي در پنج . به آن دو رساندم و خداحافظي كردم و از كوه پايين آمدم

بود بدليل عدم دسترسي به آنها موفق به خواندن نماز  )ص(مسجدي كه متعلق به صحابه و فرزند پيامبر اكرم

 . در آنها نشدم

وقتي از مسجد كه در دامنه كوه بود پايين آمدم ، توجه ام به يك تابلو جلب شد كه بر روي آن به زبانها 

در اين مساجد آمده باشند و ) ص(هيچ حديثي كه نشان بدهد صحابه پيامبر اكرم. مختلف نوشته شده بود

ي براي اين مساجد توصيه نشده است و خيري در زيارت لذا عمل خاص. ي انجام داده باشند وجود نداردكار

فكر كردم شايد نويسنده درست ترجمه نكرده، براي . اين جمله خيلي مسخره بنظرم آمد .اين مساجد نيست

. و بيشتر دقت كردم نوشته بودند، خواندم زبان عربي و انگليسي هم ين منظور، اين جملات را كه به هم

ت ، هر كس ن است كه مسجد محلي است براي عبادآن درست بود، دليل مسخره بودنش ايمفهوم فارسي 

در اين مكان هم كليه ياران پيامبر اكرم در مسجد فتح نماز . در هر جايي ممكن است مسجدي بسازد

. براي خودشان مسجدي ساختندهر كدام  ،و چهار تن از اصحابش) س(خواندند و فرزندش حضرت زهرا  مي

و اين مساجد هم كه در خارج . جنگ كه تمام شد، هر كس به سراغ كار خود رفت. و در آن نماز خواندند

ولي هم اكنون تمام كساني كه به زيارت حج مشرف مي شوند دوست . كمتر استفاده شد. شهر قرار داشت

وقتي فردي مي رود از . داده بازديدي داشته باشند دارند، از محل هايي كه اتفاقات مهمي در صدر اسلام رخ

اگر وقت نماز يوميه باشد، يكي از نماز هاي يوميه را . حتما بايد در آن نماز بخواند. مسجدي بازديد مي كند

حال اگر . مسجد مي خواند زيارتدر آن مي خواند و اگر در غير وقت نماز هاي يوميه باشد دور ركعت نماز 
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اين براي همه مساجد يكسان . بعد از نماز دعا مي كند و از خدا مي خواهد. داشته باشدكسي خواسته اي 

  .بيشتري مي گذارد احترامآن مسجد  به ،حال اگر مسجدي را يكي از بزرگان ساخته باشد، عرف مردم. است

به مسجد لذا نبودن خير در مساجد معروف، كلمه مسخره اي است كه . احترام بيشتر مردم همان خير است

 . نسبت داده اند

  مسجد قبلتين

اين مسجد همانگونه كه از نامش پيدا است . شش گانه راهي مسجد قبلتين شدم جدامسبعد از بازديد از 

براي رفتن به . به عبارت ديگر در اين مسجد پيامبر اكرم به دو قبله نماز خوانده است. شامل دو قبله است

ار مشكل راه رفتن در هواي گرم و آفتابي بسي. هوا بسيار گرم بود. اين مسجد وارد خيابان خالدبن وليد شدم

 نوع لباس ،موضوعي كه توجه ام را جلب كرد. بايد به آنجا مي رفتم. ولي عزم خود را جزم كرده بودم. بود

لذا  .، صدمه كمتري به انسان مي زندگرما و نور خورشيد كهاست لباس عربي بگونه اي  بنظرم،. عربي بود

حدود . دست لباس عربي تهيه كنمسعي كردم در مسير خودم حتماً لباس عربي هم قيمت كنم شايد يك 

 .اين منطقه بر بلندي قرار گرفته بود. بيست دقيقه پياده روي به مسجد رسيدم

  
براي . بقه دوم آن محل نماز آقايان بودطبقه پايين آن محل نماز خانم ها و ط. مسجد داراي دو طبقه بود

. رفتن به طبقه دوم پله برقي هم تعبيه شده بود كه با پله برقي به طبقه دوم رفتم وارد شبستان مسجد شدم

وارد مسجد شدم و دو ركعت نماز . اگر به مسجد نمي رسيدم شايد گرما زده مي شدم. هوا بسيار خنك بود

از خيابان . از مسجد بيرون آمدم. دقيقه را نشان مي داد 45و  10ساعت . حالم بهترشده بود. در آن خواندم

در . هوا گرم بود ديگر نمي توانستم پياده روي كنم. مقابل مسجد عبور كردم، وارد خيابان خالدبن وليد شدم
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لندكروز اما ساخت جنرال  شبيه در همين موقع يك اتومبيل. كنار خيابان ايستادم و منتظر تاكسي شدم

راننده اتومبيل سري به نشانه تأييد . من هم گفتم مي خواهم به مسجد بلال بروم. موتورز در مقابلم ترمز زد

براي اولين بار سوار چنين  .بوداتومبيل بسيار شيك و نرم .  تكان داد و من هم بلافاصله سوار اتومبيل شدم

. چنين اتومبيل هايي يافت نمي شود ايران با قطع رابطه كشور ايران و آمريكا، در كشور. ماشيني شده بودم

اين . صاحبان آن با چنين اتومبيل هايي كرايه كشي نمي كنند البته اتومبيل لندكروز ساخت تويوتا هست كه

و صاحبان آن براي رفتن به دشت و كوه و صحرا از آن استفاده . اتومبيل ها معمولا خيلي گران است

كه اين  ،ريال 20ميزان كرايه را از ايشان پرسيدم و ايشان هم گفت . داتومبيل سريع به هتل رسي. كنند مي

كرايه اتوبوس و . ون و اتوبوس وجود دارد يدر اينجا  براي كرايه كشي اتومبيل ها. كرايه هم غير معمول بود

تاكسي هاي . ريال است 10كرايه تاكسي ها هم . تاكسي هم هستاتومبيل هاي سواري . ريال است 2ون 

 » اجره « وعاٌ تويوتا كمري هستند و يك تابلو بر روي آن نصب شده و نوشته مدينه نشهر 

سرو صورت خود را شستم، كمي استراحت كردم و براي خواندن نماز ظهر در مسجد النبي به هتل رفتم و 

   .آماده شدم) ص(

  اتفاقات عجيب 

جواني كه عمامه مشكي داشت جلوي من يك روحاني . وارد مسجد كه شدم در يك گوشه اي نشستم

چند دقيقه كه گذشت، يك سياه پوست كه معلوم مي شد، از كشور آفريقاي جنوبي است، در . نشسته بود

اين دو چند كلمه اي با هم صحبت نكرده بودند . و با ايشان شروع به صحبت كرد. كنار اين روحاني نشست

آيا : پوست را مورد خطاب قرار دارد و گفت كه يك نفر با لباس عربي و چفيه قرمز رنگ، شخص سياه 

وقتي آن فرد سكوت ايشان را . مشكل شرعي و فقهي داري ؟  اين فرد سياه پوست ترجيح داد پاسخي ندهد

ديد جلو آمد و دست ايشان را گرفت و كشيد و گفت اگر مشكل شرعي و فقهي داري بيا برويم تا با تو 

بعد از نماز كه به هتل آمدم، وقتي .  ي مجبور شد با او برودآن سياه پوست هم با بي ميل. صحبت كنم

امروز آقاي  :يكي از همسفران گفت. ز گو كردممشغول صرف نهار بودم، اين واقعه را براي همسفرانم با
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اتفاقا . است نيز دستگير شده ،مرتضوي يكي از حجاج روحاني و سيد با عمامه مشكي كه در كاروان ما بود

  .ي دستگير شده، كه تعدادي از حجاج ساير كشورها از ايشان سوالاتي مي پرسيده اندايشان هم زمان

لي هميشه ايشان را با لباس روحانيت با عمامه مشكي مي ديدم و. فرداي آن روز حاج آقا مرتضوي را ديدم

جويا شدم، با ايشان احوالپرسي كردم و از حال ايشان . در لباس عربي سفيد رنگ ديدم  اين بار ايشان را

 .بايد اينجوري بگرديم: ايشان هم گفت ما را بردند و  گفتند

 لباس عربي 

بح، ظهر، عصر ، مغرب و عشا را با كم بود لذا سعي مي كردم نمازهاي صچون فاصله هتل ما تا مسجد النبي 

از نماز  ولي گرماي هوا باعث مي شد كه اين فاصله را سريع طي كنم ولي بعد. جماعت و در مسجد بخوانم

 . عشا  تقريبا هوا خنك شده بود

يكي از دستفروشان . در اين موقع تعدادي از دست فروشان در مسير مسجد تا هتل بساط پهن كرده بودند

پيراهن را از همين . ريال مي فروخت 20كه يك چهارچرخي هم داشت بر روي آن پيراهن عربي را به قيمت 

ريال  5چفيه به قيمت  . دو شلوار عربي هم مي فروختن گر چفيهدستفروشان دي .ري كردمدستفروش خريدا

قبلاً وقتي در .  خنكي، راحت هم بود اين لباس علاوه بر. ريال خريداري كردم 10و شلوار را هم به قيمت 

به . وقتي كه مي خواستم به بيرون از اتاق بيايم. اتاق براي استراحت بودم بايد با پيژامه و عرق گير باشم

. ر پيراهن مي پوشيدم و در ضمن مي بايست پيژامه را از پا بيرون مي آوردم و شلوار بيرون مي پوشيدمناچا

. اين پيژامه را در اتاق هم مي توانستم استفاده كنم. ولي در اين حالت شلوار عربي، يك نوع پيژامه كوتاه بود

گر مي خواستم به شهر و در زير نور ا. براي بيرون آمدن از اتاق، تنها پيراهن عربي را به تن مي كردم

در مقابل نور خورشيد  ابان به سر مي گذاشتم تاخورشيد قدم بزنم، چفيه را هم با خود مي بردم و در خي

 . مكمتر اذيت  شو
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 بازديد دوره اي 

قبل از اينكه وارد . را آماده صرف شام در رستوران هتل نمودم دبعد از خريد لباس به اتاقم رفتم و خو

براي زيارت هاي  صبح فردا  7ائران ساعت ز: نوشته شده بود. يك تابلو توجه ام را جلب كرد. ستوران شومر

 . در همين محل جمع شوند دوره اي

خواندم، بعد از نماز به ) ص(نماز صبح را در مسجدالنبي . صبح از خواب بيدار شدم 5ي آن روز ساعت فردا

رستوران رفتم، صبحانه را صرف و در همانجا نشستم تا اينكه رئيس كاروان اعلام كرد كه به پايين هتل و 

 .رداتوبوس بطرف شمال مدينه حركت ك. سوار اتوبوس شدم. سوار بر اتوبوس ها شويم

 كوه احد

شهر مدينه هم مانند شهر . توقف كردپاي كوه احد  اتوبوس در پاركينگ و در  دقيقه  20بعد از گذشت  

اين . كوه احد هم در شمال مدينه واقع شده است. هران از طرف شمال به يك سري كوه بلند ختم مي شودت

 .ين كوه، سنگ گرانيت سياه باشدبنظر ميرسد جنس ا .تشكيل شده استسياه رنگ ره بزرگ از يك صخكوه 

سطح كوه بدليل صخره اي بودن فاقد هر گونه پوشش . متر مي باشد 3500الي  3000ارتفاع كوه حدود 

متري آن  50قبل از كوه احد به فاصله  . بالا رفتن از كوه  براي افراد عادي امكان پذير نيست. گياهي است

  .وجود داردمتر  80تا  70و طول حدود متر  20تپه كوچكي به ارتفاع 

 
 .اين تپه بر خلاف كوه احد خاكي است و رنگ آن قهوه اي روشن است و سنگ هاي آن نيز سياه رنگ نيست

دور قبر شهداي احد را با ديوار . است بين تپه و كوه احد محوطه كمي جلوتر از قبرستان شهداي احد 

مسلمانان مدينه چون . ان جنك احد واقع شده استدر اين مك. محصور كرده اند تا كسي بر سر قبرها نرود
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. لشگريان خود را بين اين تپه كوچك و كوه مستقر كرده بودند. قبل از مشركان به اين منطقه رسيده بودند

. متري باعث مي شده لشگريان در قسمت امني قرار بگيرند 20چون اينجا بصورت يك دالان بوده، و اين تپه 

ولي با شكست مشركان، . لمانان همگي بين اين تپه و كوه مستقر بوده اندوقتي جنگ شروع شده، مس

نگهباناني كه بالاي . متري از اين دالان بطرف جلو حركت كرده اند 100تا  50مسلمانان پيش روي و حدود 

وزي ربعد از پي. اين تپه بوده اند  وظيفه داشتند تا نگذارند، دشمن آنها  را دور زده و از عقب حمله كنند

را . نگهبانان از  بالاي تپه به پايين آمده اند و دشمن توانسته به آنها حمله كند و آنها كه پيشروي كرده بودند

 .كه شهدا  در همان محل شهادشان، دفن شده اند. شهيد كند

از اتوبوس كه پياده شديم، همگي جمع شديم و روحاني كاروان رو بطرف شهداي احد كرد و متن زيارت نامه 

موفق به خواندن نماز در ) ص(ولي بر خلاف سنت پيامبر اكرم . شهداي احد را قرائت و ما هم تكرار كرديم

زائران كشورهاي ديگر هم وقتي از اتوبوس هاي پياده مي شدند، بدونه خواندن متن زيارت . اين مكان نشديم

و از دست فروشاني كه بين تپه . ندندنامه كه به نوعي سلام به شهداي احد بود، خود را به بالاي تپه مي رسا

 . خريد مي كردندبساط پهن كرده بودند، و قبرستان شهداي احد 

 
اين مكان حال و هواي . ماشين هاي پليس يا همان شرطه هم دائم در حال كشيدن آژير و رفت آمد بود

حالا رفته اند سر كوه و  مانند جايي بود كه عده اي زن و مرد مخلوط با هم مي خواهند به پيك نيك بروند و

 .پليس هم بصورت فشرده در رفت و آمد و است كه مشكلي پيش نيايد

را در اين مكان بجا بيآورم و در اين مكان نماز ) ص(برايم تأسف آور بود كه نتوانستم سنت پيامبر اكرم 

. ين كاري را مي دادچون با اين وضعيت نه جايي براي نماز خواندن بود و نه فضاي آنجا اجازه چن. بخوانم

راستي چرا اينها در كنار قبر شهداي احد مسجدي نساخته اند؟ مگر نه اينكه پيامبر هر جمعه و گاهي 
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دوشنبه ها به اين مكان مي آمدند، و بر سر قبر شهدا حاضر مي شدند به آنها سلام مي كردند و گاهي هم دو 

در ) ص(بياد مي آورد، نماز خواندن پيامبر اكرم هن من ركعت نماز بر سر قبر آنها مي خواندند؟ تا آنجا كه ذ

 .  اين مكان  تقريبا توسط اكثر صحابه نقل شده است

در جواب به من . بود پرسيدم) ص(اين موضوع را بعداً از يكي از روحانيون عربستان كه در مسجد النبي 

 . هست كه بر روي قبرها مسجد نسازيد) ص(يك حديث از پيامبر اكرم : گفت 

 .اين است كه پيامبر گفته روي قبر مسجد نسازيد . اگر حرفش را قبول كنم

 
در اينصورت زائرين هم از گرماي هوا مصون و . متر آنطرف تر هم نمي شد مسجدي ساخته شود 100آيا  

ا ما بين پاركينگ اتوبوس ها ت. جا براي ساختن مسجد هم زياد بود. هم مي توانستند نماز خود را بخوانند

در . در اين فاصله امكان ساخت هر گونه مسجدي فراهم بود. متر فاصله بود 200مكان شهداي احد بيش از 

  .  ضمن اين مسجد ربطي به قبرها هم نداشت

 مسجد قبا   

اتوبوس ابتدا ما را به ديدن مسجد قبلتين و . بعد از نيم ساعت توقف در منطقه احد ، سوار اتوبوس شديم

وقتي از . نه حركت كرد و به مسجد قبا رسيدو پس از آن به طرف جنوب مدي. بعه بردسپس بطرف مسجدس

تحمل گرماي هوا و نور . هوا بسيار گرم بود. اتوبوس پياده شدم ساعت يك ربع به دوازده را نشان مي داد

و در . مسجد بر بلندي ساخته شده بود. خورشيد را نداشتم ، به سرعت خود را به وضو خانه مسجد رساندم

داشتم از حال . پس از وضو سريع وارد مسجد شدم. قسمت شرق مسجد وضو خانه و دستشويي قرار داشت
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مسجد داراي دو قسمت بود يك قسمت . مسجد بزرگي بود. داخل مسجد بسيار خنك بود . مي رفتم

هم  متشبستان كه آنرا فرش كرده بودند، قسمت عقب آن محوطه حياط مسجد قرار داشت كه اين قس

 . كف آن سنگ مرمر بود . مسقف بود ولي مفروش نبود

 
در قسمتي كه سنگ مرمر بود ابتدا دو . هر دو قسمت توسط دستگاههاي خنك كننده كاملا خنك بود

به سرعت . بعد از چند دقيقه اذان  ظهر از بلند گوي مسجد شنيده شد. مسجد خواندم زيارتركعت نماز 

اين مسجد ابتدا توسط پيامبر اكرم ساخته . مينماز ظهر را در آنجا خواند صفوف نماز گزاران شكل گرفت و

. چون در قسمت جنوبي مدينه نخلستان بوده است. اين منطقه ابتداي ورود به شهر مدينه است. شده است

زماني كه از مكه به مدينه مهاجرت كردند، چند روزي را در اين منطقه منتظر ماندند تا ) ص(پيامبر اكرم 

در چند روزي كه در اين مكان توقف داشته اند، . و ساير اهل بيت او از مكه به آنها برسد) ع(ضرت علي ح

ولي مسجد بزرگي را در چند سال . هم اكنون اثري از آن مسجد باقي نمانده است. مسجدي هم ساخته اند

 . اخير بجاي آن مسجد ساخته اند

.  كمي كه از مسجد دور شديم. حل اقامت حركت كرديمبعد از نماز سوار اتوبوس شديم و بطرف هتل م

بعد از گذشتن از چند خيابان، اتوبوس از مقابل بيمارستان . بقاياي نخلستانهاي مدينه به چشم مي خورد

 . در همين حين يكي از حجاج گفت كه مسجد شيعيان در اين محله است. عبور كرد) س(حضرت زهرا 
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اتوبوس از خياباني كه به نام علي ابن . جايي را كه ايشان نشان داد چند خانه و در كنار آن باغ هاي نخل بود

نهار را . و نيم بعد ازظهر بود 2وقتي به هتل رسيديم ساعت .  بود بطرف هتل ادامه مسير داد) غ(ابي طالب 

رئيس كاروان هم . سجد شيعيان سوال كردمصرف كرديم ، بعد از نهار از رئيس كاروان در مورد رسيدن به م

مسجد شيعيان فقط براي اقامه نماز : نحوه رسيدن به آن مسجد را برايم توضيح داد، در ضمن به من گفت 

 . مغرب و عشا باز است، و در ساير مواقع اين مسجد بسته است

 

 بلال مسجد 

 

وارد حياط . خارج شدم) ص(د النبياز مسج. فرداي آن روز بعد از نماز عصر عازم مسجد شيعيان شدم

از . مسير خود را بطرف جنوب ادامه دادم. جنوبي مسجد و سپس از درب روبروي قبرستان بقيع خارج شدم

مسجد و . متري به مسجد و سوق بلال رسيدم 50با طي مسافت. عرض خيابان ملك عبدالعزيز عبور كردم

مسجد نيز در . ر زمين و همكف آن بازار بلال قرار داردطبقه زي. سوق بلال داراي زير زمين و دو طبقه است

 . طبقه دوم قرار دارد

 مسجد شيعيان

اين كوچه درست به موازات خيابان . از كوچه روبروي مسجد بلال بطرف مشرق به حركت خود ادامه دادم

ي واقع در اين ازه هاساختمانها و مغ. بين اين كوچه و خيابان ساختماني وجود ندارد. ملك عبدالعزيز است
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تعدادي از خانه ها و مغازه ها هم كاملا خراب شده و به يك زمين . كوچه پراكنده و تعدادي مخروبه هستند

بنظر مي رسد ساختمانهاي اين قسمت را شهرداري خريداري و تخريب كرده است تا . صاف تبديل شده است

به راه خود در اين كوچه و خرابه هاي آن   متري 600تا  500حدود   .در آن اماكن مورد نظر خود را بسازد

شمال غربي ) ع(جهت خيابان علي ابن ابيطالب.  رسيدم)ع(ادامه مسير دادم تا به خيابان علي ابن ابيطالب

در اين خيابان حدود دو كيلومتر به مسير خود ادامه دادم تا به بيمارستان حضرت . بطرف جنوب شرقي است

اين . بيمارستان ساختمان بزرگ و سفيد رنگ است. في الزهرا رسيدميا بقول عربها مستش) س(زهرا 

تخت بيمارستاني  400الي  300بنظرم اين بيمارستان حدود . ان ده طبقه و داراي حياط بزرگ استمساخت

در اين مكان خيابان به دو شعبه تقسيم . شايد اين بيمارستان  بزرگترين بيمارستان مدينه باشد. داشته باشد

 . در سر سراهي يك دارو خانه بزرگ يا بقول عربها  صيدليه قرار دارد. مي شود

ابتداي اين كوچه . درست روبروي بيمارستان و نرسيده به سه راهي يك كوچه به سمت شرق وجود دارد 

 مسجد شيعيانعربها به . تعدادي ساختمان وجود دارد ولي با ادامه مسير دو طرف كوچه نخلستان وجود دارد

. اسم شيخ بايد امر  يا عمرو باشد. قبل از اينكه به مسجد بروم فكر مي كردم. گويند مييخ امري ش مسجد

چون اعراب . ولي با كمال تعجب ديدم كه نوشته شيخ العمري كه اين با دانسته هاي قبل من در تناقض بود

بايد اين كلمه را عرا زيد و امر تلفظ مي كننداعراب وقتي كلمه زيد و عمرو مي نويسند آن. ر تلفظ كنندم .

 . ولي العمر را بايد عمر تلفظ كنند

 
وقتي نماز عشا و مغرب نباشد، يافتن . در يكي از اين نخلستانها است مسجد شيخ العمري يا مسجد شيعيان

نماز  ولي در زمان .قرار داردچون اين مسجد در وسط يكي از اين باغهاي نخل . اين مسجد بسيار سخت است
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. درب باغ را باز مي كند و نماز گذاران براي اقامه نماز وارد اين باغ مي شوند و عشا، شيخ العمريمغرب 

لذا در اين موقع با توجه به حركت نماز گذاران مي توان محل مسجد را . مسجد درست وسط نخلستان است

 .غها امكان پذير نيستو تشخيص اين درب با درب ساير با. در غير اينصورت درب باغ بسته است .پيدا كرد

 
مردم اينجا در پاي نخلهاي خود  . چون قبل از نماز رسيده بودم، ساعتي در اين كوچه باغها سرگردان بودم

و در جاي ديگر سيفي جاتي مانند گوجه فرنگي و غيره نيز كاشته . سبزي،  نعنا، تربچه و ريحان كاشته بودند

بوده اند، از بين رفته اند ولي از اين  )ص(اطراف مسجد النبي هرچند نخلستانهاي شهر مدينه كه در. بودند

خانه ها و مغازه ها در جاهايي كه نمي توان نخل . مكان به بعد نخلستانها دست نخورده باقي مانده اند

 . شهر گسترش يافته است ولي باغهاي آن تخريب نشده است. كاشت، ساخته شده است

 

  روز دل كندن

 4ن برگشتم يك اطلاعيه ديدم كه بر روي آن نوشته بود، فردا چهارشنبه از مسجد شيعيا يوقت

بعدازظهر به طرف مكه حركت مي كنيم ، زائران كليه اثاثيه خود را درون ساك بزرگ قرار داده و ساكها 

در ضمن لباس احرام و لوازم ضروري خود را درساك . بيرون اتاق بگذارند امشب 12رأس ساعت  را

 . و آنرا به همراه خود داشته باشيدكوچك بگذاريد 

تازه به ديدار رسول اكرم آمده بوديم و از سلام گفتن به آن حضرت لذت مي برديم، . اطلاعيه سختي بود

سلام گفتن و نماز  اين ساعات آخر. عقربه هاي ساعت چه زود مي چرخيد. چه زود اين روزها گذشت

از طرفي دوست داشتم دائم به او سلام . بودتر شده  و دلهره آور تر خواندن در مسجد برايم لذت بخش
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 )ص(سعي مي كردم زمان بيشتري در مسجد النبي. كنم و از طرفي دلشوره رفتن و جدا شدن را داشتم 

تازه او . اصلا جدايي من او امكان ندارد. كه نمي توانستم به اين شايدها فكر كنم........... چون شايد . بمانم

   چرا اشكها قطع نمي شود؟. مي بارندمانند باران بهاري  چرا اشك ها . كه معني ندارد ييجدا. را يافته ام

نه هيچ وقت از او خداحافظي . اصلا خداحافظي برايم معني نداشت. نمي توانستم به خداحافظي فكر كنم

 . نخواهم كرد

 . هر چند مجبور به رفتن هستم ولي نه پايي براي رفتن هست و نه دلي براي كنده شدن

اين روز با تمامي . ساعت يازده به مسجد رفتم . سخت ترين وقت برايم نماز ظهر روز چهار شنبه بود

 .روزها فرق داشت

  در فكر همه بودم

بل از اذان هر نماز وارد مسجد النبي روزهاي ديگر سعي مي كردم حدود نيم ساعت تا بيست دقيقه اي ق

در اين زمان تا شروع نماز سعي مي كردم از طرف افرادي كه التماس دعا داشتند، زيارت . شوم) ص(

سپس . نحوه زيارت نيابتي هم بدين شكل بود كه ابتدا يك نفر را مد نظر قرار مي دادم. بجاي بيآورم

 ن ذكر را مي گفتماي .سلام مي كردم) ص(بجاي او به پيامبر اكرم

 الَسلام علَيك يا رسولَ االلهِ و رحمةُ االلهِ و برَكاتهُ، الَسلام علَيك يا محمد بنَ عبدااللهِ،

 الَسلام علَيك يا خيرةََ االلهِ، اَلسلام علَيك يا حبيب االلهِ،

فْوةَ االلهِ، اَلسيا ص كلَيع لاميا أَمينَ االلهِ، الَس كلَيع لام  

 أشَْهد أنََّك رسولُ االلهِ، وأشَْهد أنََّك محمد بنُ عبدااللهِ، 

 وأشَْهد أنََّك قدَ نَصحت لأُمتك، وجاهدت في سبيلِ ربك، وعبدتهَ حتىّ أتَاك الْيقينُ،  

  أَفْضَلَ ما جزى نَبِياً عنْ أُمته، فَجزاك االلهُ يا رسولَ االلهِ

جيدم ميدح إنَِّك ،راهيمآلِ إب و براهيملى اع تلَّيد، أَفْضَلَ ما صمحآلِ م د ومحلى ملِّ عص مالَلّه. 
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يا دعاي او خدا: بعد دو ركعت نماز نيابتي براي آن شخص بجا مي آوردم و در انتهاي نماز هم مي گفتم  

 .را مستجاب و زيارت مسجد خودت را به او اعطا كن

بعد از اقامه نماز هم بدليل . معمولا قبل از نماز براي چهار يا پنج نفري زيارت نيابتي انجام مي دادم

م دهم تا مسجد كمي شلوغي مسجد، دوباره سعي مي كردم براي سه يا چهار نفري زيارت نيابتي انجا

ه در اينجا بودم، ابتدا زيارت نيابتي را در اين چند روزي ك. وانم از مسجد خارج شومبت خلوت تر شود و

فاميل زيارت نيابيت را براي سپس . مدآوراهر و برادر و فرزندانشان بجاي براي پدر، مادر ، فرزندانم، خو

در خدمت پيامبر در اين روزها از اينكه . م دادمهاي دور و نزديك ، همكاران ، دوستان و آشنايان انجا

 .  لذت مي بردم بودم) ص(اكرم 

 

 مات و مبهوت

چيزي به . هر چه فكر كردم كه بجاي چه كساني زيارت كنم. ولي امروز با روزهاي ديگر فرق داشت

نشستم . بلند شدم و يك زيارت بجاي تمامي افرادي كه التماس دعا داشتند، بجا آوردم. ذهنم نيآمد

ين طور چه بايد مي گفتم؟  هم. اشك بود كه جاري مي شد. ديگر نمي توانستم از جاي خود بلند شوم

انگار مرا در جايي ثابت نگه داشته اند و به زمان مي گويند، هر چه . مات و مبهوت و گريان نشسته بودم

نماز ظهر را به جماعت خواندم ، ولي دوباره : تندتر اين زمان را سپري كن، اذان و اقامه ظهر را گفتند

 . لحظه اي قطع مي شد نه تواني براي رفتن داشتم و نه اشكها. همانطوري در مسجد نشستم

   . بعد بلند شدم و نماز عصر را بصورت فرادي خواندم. نمي دانم چند وقت همانطور نشسته بودم 

ها هم با باران بهاري اشك  . دل كندن خيلي سخت است. راستي چطور مي توانم از اين مكان دل بكنم

 .ز وداعچقدر سخت است رو. مسابقه گذاشته بودند و از بارش نمي افتادند

 ....چقدر سخت است دل كندن و رفتن 
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ام غسل كردم و لباس احر ابتدا.وارد اتاقم شدم. رفتم ولي به هر حال هر طوري بود از مسجد به هتل

 . مپوشيدم و عازم رفتن به مكه شد

چون موفق نشدم چند . اين زمان برايم بسيار كوتاه بود. مدت زمان سفر ما در مدينه حدود يك هفته بود

از اين جهت . جاي ديگر مدينه به نام مشربه ام ابراهيم ، محل جنگ بدر و محل جنگ خيبر را ببينم

 . تأسف خوردم

وقتي به مسجد شجره رسيديم . سوار بر اتوبوس شديم و به طرف مسجد شجره حركت كرديم 4ساعت 

مت مسجد خوانديم و نماز نماز مغرب را بصورت جماعت با اما بعد از چند دقيقه اي . هوا تاريك شده بود

 روحاني كاروان همه ما را جمع كرد و. امت روحاني كاروان اقامه كرديمبا امولي اين بار عشا را با جماعت 

محرم مي شوم براي انجام عمره تمتع از حج واجب قربتا : پس همه بگوييد. ابتدا نيت مي كنيم: گفت

لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك، ان  يم ،را گفت و ما تكرار كرد سپس ذكر تلبيه  علي االله 

 . الحمد و نعمت لك و الملك ، لا شريك لك لبيك

 
 

 .   سوار اتوبوس شديم تا به شهر مكه برويم سپس بعد از خوانده ذكر تلبيه،



50 
 

 

 مكه به سوي

خيلي خسته . فقط نور چراغ ها در دور و نزديك ديده مي شد. سوار اتوبوس كه شديم هوا تاريك بود

شام را . برايمان شام آورده بودند. شب بود 9وقتي بيدار شدم ساعت .  به خواب عميقي فرو  رفتم. بودم

يك نفر كه جعبه اي بزرگ در . بعد از چند دقيقه اتوبوس در محلي ايستاد. درون اتوبوس ميل كرديم

ك عدد آب ميوه، يك عدد در اين جعبه ي. دست داشت وارد اتوبوس شد، و به هر نفر يك جعبه داد

آنرا درون كيفم . چون شام خورده بودم. كيك ، يك عدد آب زمزم  و مقداري شيريني در آن بود

و نيم بعد از نيمه شب به يك باره همه مسافران با ديدن شهر  12ساعت . دوباره به خواب رفتم. گذاشتم

. اتوبوس وارد تونل شد. نظر مي آمداين شهر كوهستاني ب. از خواب بيدار شدم. مكه صلوات فرستادند

دوباره اتوبوس وارد . سپس از بالاي يك پل بزرگ رد شد، چند لحظه توانستيم مسجدالحرام را ببينم

ل و پيمودن كمي مسافت، جلوي يك هتل بعد از خروج از تون. ار طولاني بوداين تونل بسي. تونل شد

طبقه به عرض حدود  15يك هتل حدود . تل كردمنگاهي به ه. از اتوبوس پياده شدم. بزرگ متوقف شد

وارد »  فندق دارهادي« :   روي آن نوشته شده بود. نماي آن شيشه اي و آبي رنگ بود. متر بود 150

 . هتل شدم
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كمي جلو تر . بعثه مقام معظم رهبري . جلوي درب يك تابلوي بزرگ بود كه روي آن نوشته شده بود

ايشان . يز بزرگ بود كه يك نفر راهنما پشت آن نشسته بودرفتم در قسمت سمت چپ يك م

 . ا اتاقها را به آنها نشان بدهيمبنشينند ت زائرين محترم بر روي مبل ها برخواستند و گفتند

 

 

 هتل مكه

مدير كاروان آمد و كليد هاي اتاق كه يك . بعد از اينكه همگي از اتوبوس پياده و وارد لابي هتل شديم

روي كارت من نوشته . بر روي اين كارت شماره اتاق هم نوشته شده بود. كارت كامپيوتري بود به ما داد

وان هم به ما گفت در ضمن روحاني كار 3228و بر روي كارت همسرم نوشت شده بود   3227شده بود 

 8صبح در اين هتل صبحانه ميل مي كنيد و ساعت  7برويد در اتاق هاي خود استراحت كنيد، ساعت 

 .  صبح براي انجام اعمال حج عمره تمتع به مسجد الحرام مي رويم
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و ما در برج سوم . و هر قسمت آن يك برج است. در اينجا متوجه شدم كه هتل داراي سه قسمت است

در  3برج . كل هتل بصورت مستطيل بود كه طول آن در جهت شمالي ، جنوبي قرار داشت. تيمآن هس

نفره تعبيه كرده  13سانسور آ 8براي هر برج هم تعداد . وب بوددر جن 1در وسط و برج  2شمال ، برج 

عدد دومي روي كارت نشانگر اين بود كه در طبقه دوم هتل مستقر هستيم و دو شماره آخر هم . بودند

اتاق ما درست .  به طبقه دوم رسيديم.  سوار آسانسور شديم و كليد طبقه دوم را زدم.  شماره اتاق بود

اين  اتاق  پنج تخت . د را پيدا كردم و وارد آن شدملذا سريع اتاق خو. در  مقابل سالن آسانسور ها بود

. تخت ها را بصورت فشرده چيده بودند. متر طول داشت 6متر عرض و  3اين اتاق شايد حدود . داشت

اتاق . اين اتاق در ايام حج عمره دو نفره بوده ولي براي حج تمتع سه تخت به آن اضافه كرده بودند

ولي اينجا هم اتاق . تر طول داشت  كه دونفر در آن مستقر بوديمم 8متر عرض و  4مدينه ما حدود 

روز اقامت داشتيم ولي در  7در هتل مدينه تنها . كوچكتر شده بود و هم تعداد زائرين بيشتر شده بوند

در اين اتاق علاوه بر آقاي مطلبي، آقايان حيدري، آقاي . روز اقامت داشته باشيم 30هتل مكه بايد 

اين آقايان هم درست مانند من با همسرانشان آمده . شافي هم به گروه ما اضافه شدمداحي و آقاي 

 . بودند كه همسرم در آنجا بود 3228بودند و همسرانشان در اتاق بغلي يا 

 
 حاج آقا حيدري

سال  70آقاي حيدري . دقيقه نيمه شب را نشان مي داد 30و  1وقتي همگي در اتاق نشستيم ساعت 

من . بهتر است همين آلان به زيارت مسجد الحرام برويم و اعمال خود را انجام بدهيم: گفت. داشت 

ايشان در جواب گفتند كه من يك بار . به او گفتم كه من طريقه انجام اعمال را نمي دانم. قبول كردم
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ا اين سفر را هم براي همراهي ب. به سفر حج مشرف شده ام و طريقه اعمال حج را مي دانم 1346سال 

 . همسرم آمده ام

 
 حاج آقا مدحي 

 . روز هوا بسيار گرم است و انجام اعمال بسيار سخت است

آنها هم قبول . اين موضوع را با همسرانمان هم در ميان گذاشتيم . من و آقاي مطلبي قبول كرديم 

 .كردند

 
 حاج آقا مطلبي 

 انجام اعمال حج عمره تمتع

از راهنماي هتل طريقه رفتن به مسجد . خود را به لابي هتل رسانديماز اتاق خارج شديم، و با آسانسور 

 . يك اتوبوس در جلوي هتل براي رفتن به حرم توقف مي كند. ايشان گفتند. الحرام را پرسيديم

بر روي شيشه جلوي . بعد از چند لحظه يك اتوبوس سبز رنگ جلوي ما توقف كرد. به بيرون هتل رفتيم

 حجاج ايراني 2خط شده بود كه نوشت شده بود اتوبوس يك تابلو نسب 
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 . سوار اتوبوس شديم

 
ايستگاه ( بعد از سوار شدن اتوبوس حركت كرد و بعد از گذشتن از چند خيابان به ايستگاه مظلات 

به ما گفتند براي رفتن . راهنماياني كه فارسي صحبت مي كردند. از اتوبوس پياده شديم. رسيد) سايبان

نقل : روي اين اتوبوس هاي قرمز رنگ نوشته شده بود. وار اتوبوس هاي قرمز رنگ شويمبه حرم بايد س

  الجماعي

اتوبوس مسافت كمي را در . حركت اتوبوس از شرق به غرب بود. اتوبوس حركت كرد. سوار اتوبوس شديم

وب مسير بعد از خروج از تونل اتوبوس بطرف جن. يلومتري شدك 2خيابان حركت كرد، سپس وارد تونلي 

 300اطراف اين محوطه ، يك ديواره كوه به ارتفاع  .در يك محوطه باز ايستاد خود را تغيير و در همانجا 

متر كوه را بصورت عمودي برش داده و يك  300چطوري توانسته اند حدود . تعجب كردم. متري بود

روي درب خروجي . بطرف درب خروجي محوطه حركت كردم . محوطه براي ايستگاه اتوبوس بسازند

 . مسجد الحرام را پيش روي خود ديدم. وقتي از درب خارج شدم  محبس الجننوشته شده بود 

 
. يعني ما از قسمت شرقي مسجد الحرام وارد آن مي شديم. مسجد الحرام در طرف غرب ما واقع شده بود

متري مي شد كه اين قسمت را بايد  300فاصله ايستگاه محبس الجن اتوبوسها تا مسجد الحرام حدود 
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. ودند يك جرالثقيل بزرگ نصب كرده ب. وقتي به نزديكي هاي مسجد رسيديم. پياده طي مي كرديم

از عبور از كنار جرالثقيل، به  دبع. دهندتوسعه بنظر مي رسد مي خواهند مسجد الحرام در اين قسمت 

 الي المطاف. روي يك تابلو با زبانهاي انگليسي، عربي و اردو نوشته بود. ديوار مسجد الحرام نزديك شديم

 . به فارسي مي شود بطرف محل طواف

 
دور تا دور خانه خدا يك حياط . وسط آن خانه خدا قرار دارد. مسجد الحرام شامل سه قسمت مي شود

دور تا دور مطاف مسجد الحرام . متر وجود دارد كه به آن مطاف مي گويند 80متر و عرض  120بطول 

 . زير زمين ، طبقه همكف ، طبقه دوم و پشت بام. قرار دارد كه در سه طبقه  مي باشد

 
و يك رديف هم  »سلم كهربايه«سه رشته پله برقي با بقول عربها . بسمت جهت نماي تابلو حركت كرديم

چون طبقه هم كف آن . ي رفتيممكه بايد به قسمت زير زمين مسجد الحرام . وجود داشت  سنگي  پله

و مروه برخورد  براي اينكه زائران تازه وارد به كساني كه در حال حركت در صفا. سالن صفا و مروه است

طبقه زير زمين هم سالن . ه و بعد دو باره به طبق اول بياييمنكند مي بايست به قسمت زير زمين رفت

بعد از عبور دوباره از پله ها بالا . صفا و مروه بود ولي زائران كمي در آن، اعمال خود را انجام مي دادند

 .دبراي بالا رفتن ، ديگر از پله برقي خبري نبو. رفتيم 
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در . خانه خدا در مقابلمان قرار داشت. از پله ها بالا رفتيم و وارد طبقه هم كف مسجد الحرام شديم

 . بود شكرا اللهذكر سجده هم . همانجا به سجده افتاديم و خدا را شكر كرديم

نيت مي كنم هفت دور طواف خانه خدا براي .  ذكر نيت اين بود . نيت كرديم. از سجده كه بلند شديم

 . نجام حج عمره تمتع از حجه الاسلام، حج واجب قربته الي االله ا

 
. پله بالاتر از مطاف است 8طبقه همكف مسجد الحرام حدود . بعد از ذكر نيت بايد وارد مطاف مي شديم

با حركت جمعيت دور خانه خدا به حركت درآمديم تا به مقابل گوشه اي كه . از پله ها پايين آمديم

در اين موقع دستمان را بالا برديم و ذكر االله اكبر و بسم االله را  . قرار داشت رسيدم سنگ حجرالاسود

يك دفتر چه داشتيم كه ذكر هر دور . گفتيم و نيت كرديم كه در حال انجام دور اول طواف هستيم

ن بايد بعد از خواندن آ.  ذكر دور اول طواف را آوردم و ذكر آن را خواندم. طواف در آن نوشته شده بود

آيه قران در اين زمينه را خواند كه خداوند گفته ربنا اتنا في الدنيا حسنه و في الاخره خسنه و قنا 

 العذاب النار 

 

مي گوييم به معني پايان يافتن دور  يك تكبير. وقتي كه دوباره به مقابل سنگ حجر الاسود رسيديم

به همين ترتيب هفت دور خانه خدا . ه مي شودبسم االله الرحمن رحيم گفت اول،  و براي شروع دور دوم،

و در . با گفتن دو االله اكبر بطرف مقام ابراهيم حركت كرديم. وقتي دور هفتم تمام شد. را طواف كرديم

بايد از بعد از نماز . پشت مقام دو ركعت نماز طواف حج عمره تمتع از حج الاسلام ، حج واجب خواندم

 . سعي صفا و مروه را بجا آوريم و مروه مي رفتيم تاپشت سر خارج مي شديم و به صفا 
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بلكه هر . خانه خدا مانند خانه هاي ديگر نيست كه هر ضلع آن بسمت يكي از چهار جهت اصلي باشد

 گوشه آن بسمت يكي از چهار جهت اصلي است

گوشه اين ركن يا . گفته مي شود رگوشه اي كه سنگ حجر الاسود در آن قرار دارد به آن ركن حج

ركن به . بسمت شمال مي باشد. گوشه بعدي كه به آن ركن عراقي گفته مي شود. بسمت مشرق است

بين ركن عراقي و ركن شامي يك حياط كوچك به نام حجر اسماعيل . ركن شامي است،سمت مغرب 

 نماز. ناودان طلا هم درست در بالاي حجر اسماعيل قرار دارد. است كه بصورت نيم دايره مي باشد

ولي در زماني كه طواف مي كرديم نبايد وارد اين قسمت . خواندن در حجر اسماعيل صواب دارد

 . چون طواف باطل مي شود. شديم  مي

 
 . گوشه بعدي كه در جنوب قرار دارد به آن ركن يماني گفته مي شود

وب غربي حياط مسجد الحرام در مقابل ضلعي كه بين ركن يماني و ركن شامي قرار دارد يعني جن

ولي در . ولي مقابل اضلاعي كه در جنوب شرقي و شمال غربي حياط كوچك است. وسيع مي باشد

بدين ترتيب حياط مسجد . مقابل ضلع شمال شرقي كه مقام ابراهيم قرار دارد دو باره حياط بزرگ است

 . الحرام يا همان مطاف بصورت مستطيل شكل است
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. كوه مروه در شمال و كوه صفا در جنوب قرار دارد . قرار دارد رت شمالي و جنوبيكوه صفا و مروه بصو

م ابراهيم حدود فاصله بين كوه صفا تا مقا. براي انجام سعي بين صفا و مروه ابتدا بايد به كوه صفا رفت

كوه صفا كوه . دن نماز طواف وارد مسجد الحرام و بطرف كوه صفا  رفتمبعد از خوان . متر است 100

طبقه همكف مسجد  قله اين كوه در. رار داده اندقله آن كوه را درون يك شيشه ق كوچكي است كه

اين سالن شامل دو . متر ساخته اند 40بين كوه صفا و مروه يك سالن به عرض . الحرام قابل رويت است

متري كه در وسط قرار دارد براي رفت  5برگشت براي پياده ها و دو قسمت متري رفت و  پانزده قسمت 

 . برگشت ويلچرها تعبيه شده استو 

 
وقتي به كوه صفا رسيديم مي بايست دوباره نيت كنيم كه سعي صفا و مروه بجا مي آورم از حج عمره 

متر سقف  20بعد از . ه حركت كردموتمتع از حجه الاسلام حج واجب قربه الي االله  و سپس بطرف مر

چراغ هاي سبز . به معني دويدن در اين منطقه است اين . راغ هاي سبز رنگ مزين كرده اندسالن را با چ

 :در اين قسمت بايد دويد و ذكر اين آيه از قران را گفت . متر مي باشد 100حدود 

ن الصفا والمروة من شعائر االله فمن حج البيت أوَ اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن ا 

 تطوع خيرا فإن االله شاكر عليم

كه همه . قله اين كوه درست در كف سالن قرار دارد. متر به كوه مروه رسيدم 700با پيمودن حدود 

بعد از اينكه هفت . سعي مي كنند روي اين كوه هم چند قدمي بزنند و سپس بطرف صفا حركت كنند

چند  ،در اينجا بايد با قيچي. بار رفت و آمد بين صفا و مروه انجام گرفت در مروه سعي به اتمام مي رسد

و . در اين موقع حج عمره تمتع به پايان مي رسد. كرد و سپس يك ناخن را هم گرفت  كوتاهرا  عدد مو
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بطرف مطاف . و نيم صبح بود 4ساعت . وقتي اعمال تمام شد. مي توانيم از لباس احرام خارج شويم

                                    .      صبح اقامه مي شود 5نماز صبح در ساعت . رفيتم و خود را براي نماز صبح آماده كرديم

به كوه . وقتي كه بطرف محبس الجن حركت مي كرديم. بعد از نماز صبح از درب شرقي خارج شديم  

چون  .بوداين ساختمانها بنظر متروكه . بالاي كوه ساختمان هاي زيادي ساخته بودند. مقابل توجه كردم

كوه را  در سمت راست تونل،. تونل قرار داشت دو رشته هپايين اين كو. هيچ چراغي در آنها روشن نبود

كه با آن محبس الجن مي گفتند ولي . و پاركينگ اتوبوس ها را درست كرده بودند. تراشيده بودند

بنظر  مي رسيد اين قسمت را هم مي خواستند خراب كنند و . قسمت چپ آن خانه هاي متروكه بود

 . ضميمه مسجد الحرام كنند

لباس هاي عربي را برداشتم و وارد . وارد هتل شديم. وس شديم و بطرف هتل حركت كرديمسوار اتوب

به نهار خوري . لباس هاي عربي را پوشيدم. لباس احرام را از تن بيرون آوردم و غسل كردم . حمام شدم

 . رفتم و بعد از صرف صبحانه دوباره به اتاق برگشتم و بر روي تختم خوابيدم

 

 كامپيوتردر جستجوي 

نهار  ،بعد از نماز ظهر. وضو گرفتم و به نماز خانه هتل رفتم. با صداي اذان ظهر از خواب بيدار شدم

 . بعد از نهار به فكر افتادم كه بقيه خاطراتم را بنويسم و براي دوستان ايميل كنم. صرف شد 

ر هتل مكه اين امكانات وجود د بود ولي نآتاق داشت كه سه عدد كامپيوتر در م هتل يك اكه بود  در مدينه

روي  ATMهتل در قسمت لابي خود دو عدد كامپيوتر داشت كه اين كامپيوتر ها مانند دستگاه . شتندا

اگر كسي لب در ضمن هتل داراي يك گيرنده واير لس بود . موس آن كار نمي كرد. يك پايه نصب شده بود

لذا نتوانستم  .برده بودمبا خودم لب تاب ن من متأسفانه ، وليبه اينترنت متصل شود ستتوان يم تاب داشت

. وقتي نا اميد شدم فكر كردم شايد در شهر مغازه هايي باشد كه كافي نت داشته باشند. خاطراتم را بنويسم

 . بعد از ظهر آماده شدم تا در شهر بگردم و كافي نت پيدا كنم 3لذا ساعت 
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 گشت و گذاري در شهر مكه 

داشت  دمقابلم يك تابلو وجو. وقتي وارد خيابان شدم.  آمدم درب هتل بطرف غرب باز مي شد از هتل بيرون

اين خيابان از . در كنار خيابان تعدادي كاميونت و اتوبوس پارك شده بود  شارع شيخ بن بازكه نوشته بود 

هوايي كه  در سمت شمال خيابان چشمم به يك ميدان كوچك و پل. شمال بطرف جنوب امتداد مي يافت

وقتي بطرف شمال حركت كردم به انتهاي هتل رسيدم يك . نشانگر تقاطع غير همسطح خيابان ها بود، افتاد 

اين تابلو در كنار همان ميدان . تابلو بود كه روي آن نوشته شده بود، بعثه جمهوري الاسلاميه الايرانيه 

اين ستون يك كره جغرافيايي زمين نصب در وسط اين ميدان يك ستون وجود داشت كه بالاي . كوچك بود

 . كرده بودند

 
كه از كنار اين . درست به موازات خيابان شيخ بن باز يك خيابان ديگر هم به نام شارع المسجدالحرام  بود

يك هتل نيمه ساخته هم در كنار . بود خيابان هتل ما يا همان دار هادي ميان اين دو . ميدان مي گذشت

از پلي كه نزديك به هتل بود  .ي اين دو خيابان چهار رشته پل ساخته بودندبر رو . شارع المسجد الحرام بود

از زير اين . مسجد الحرام وارد مي شد خيابان كه توسط پل به خيابان بن باز و .يك خيابان منشعب شده بود

ا بين خيابان شيخ بن باز و خيابان مسجد الحرام يك مسجد به نام مسجد شيخ آنطرف پله. چهار پل رد شدم

در كنار . بعد از مسجد فضاي سبز وجود داشت وبعد از آن  دو خيابان به هم مي پيوستند. بن باز قرار داشت

 . اين چهار پل مربوط به دو خيابان بود. پل يك راه پله وجود داشت كه از آن بالا رفتم

 



61 
 

 
در اين خيابان فقط اتوبوس هاي . برگشت خيابان اولي سر پوشيده بود،  نام خيابان، طريق مشاة بودرفت و 

دو پل ديگر مربوط به خيابان ملك .  و ايستگاه مظلات هم كمي جلوتر بود. قرمز رنگ حركت مي كردند

مشاة و شارع ملك بعد از پل ميان خيابان طريق . اين دو خيابان شرقي و غربي بودند.  عبدالعزيز بود

در اين فضاي سبز  .متر و بطول دو كيلومتر ساخته بودند 100به عرض و فضاي سبزي عبدالعزيز يك پارك 

ولي كنار خيابان ها انواع هتل هاي شيك و  .انواع اقسام وسايل بازي براي كودكان هم نصب كرده بودند

پايين . هيچ خانه اي به چشم نمي خورد. اين قسمت از شهر فقط هتل بود. درجه يك احداث كرده بودند

براي همين از  . فكركردم شايد يكي از مغازه ها كافي نت باشد. هتل ها هم مغازه ها  و فروشگاه ها بودند

. يعني كافي نت در اين منطقه كجاست  » اين مركز الاتصالات في المنطقه«.  مغازه دار ها سوال مي كردم

در انتها اين خيابان . خيابان طريق مشاة را تا به آخر رفتم. عني وجود نداردي» لا موجود« پاسخشان اين بود 

و زير آن با انگليسي نوشته شده بود    »نفق طريق مشاة«بالاي تونل نوشته شده بود . به تونل مي رسيد

Pedestrain  Road Tunnel    تا اينجا فكر مي كردم اسم اين خيابان بايد مشاة باشد ولي ترجمه

تونل و خيابان پياده روها   پس اين خيابان مخصوص پياده رو ها مي باشد ولي حالا : مي شد آن ليسي انگ

 . در آن فقط اتوبوس ها حركت مي كنند
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خيابان حلقه تونل هم براي سواره رو ها كه  دو حلقه تونل براي پياده ها و دو. تونل ها هم چهار حلقه بودند

 . بود ملك عبدالعزيز

 زندگي در شهر مكه نحوه 

. بايد به مسجد الحرام مي رفتم و نماز مغرب و عشا را در آنجا مي خواندم. ديگر هوا داشت تاريك مي شد

بعد از نماز به هتل آمدم و شام را در هتل صرف . سوار اتوبوس هاي قرمز رنگ شدم و به مسجد الحرام رفتم

لذا دوباره به . وابيده بودم، ديگر خوابم نمي بردبعد از شام مي خواستم بخوابم ولي چون صبح خ. كردم

از . بعد از نماز صبح به هتل  آمدم و بعد از صرف صبحانه خوابيدم. مسجدالحرام رفتم و تا نماز صبح آنجا بود

بعد از ظهر را در شهر . يعني صبح ها را مي خوابيدم. اين به بعد همه چيز به همين منوال مي گذشت

 . مدر مسجد الحرام بود و شبها هم. گشتم مي

 گشت و گذار روز دوم 

در اين قسمت اسم خيابان را نوشته بودند و در زير . وارد خيابان مسجد الحرام شدم از پشت هتل اين بار

متداد خيابان مسجد الحرام به طرف شمال را ا 4يعني محله عزيزيه 4حي العزيزيهاسم خيابان نوشته بودند 

كمي كه پايين تر رفتم ، اين بار . ابتداي عزيزيه مركز فروشگاههاي گوشي موبايل بوددر . عزيزيه مي گفتند

پايين تر از آن فروشگاه هاي سوني، ال جي و سامسونگ . فروشگاه ها لوازم كامپيوتر و لپ تاب مي فروختند

 . ندبود

 
به آنها صاحب برند هاي معروف را كسب كرده بودند،  نمايندگي كارخانهيي بود فروشگاههادر اينجا 

.  بطرف پايين مي رفتم و هر چه . نوشته شده بود 5 روي تابلو عزيزيهيك مقدار كه پايين تر . گفتند مي
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تقريبا مثل چهار راه استانبول تهران بود كه مغازه هاي اطراف آن لباس  6عزيزيه . شماره آن بيشتر مي شد

در اين خيابانها  هم . ش هم در اينجا صاحب برند داشتلباس و كف. هاي زنانه و مردانه و كفش مي فروختند

و  »فندق « در عربي براي هتل ها كلمه. انواع و اقسام هتل ها، مسافر خانه ها و هتل آپارتمانها قرار داشت

روي ساختماني نوشته .  را بكار مي برند »شقق «و براي هتل آپارتمانها كلمه »دار«براي مسافر خانه ها كلمه 

ديدم . يعني هتل آپارتمان براي اجاره ، از روي كنجكاوي وارد يكي از آنها شدم. شقق في الايجار . شده بود

. دو طرف سالن چهار اتاق قرار داردكه در . دارد متر 1و عرض  متر 10 ق يعني جايي كه يك سالن بطولشق

در هر اتاق سه تخت خواب يا  . انتهاي اتاق ها هم دو عدد توالت ، دو عدد حمام و يك آشپزخانه قرار داشت

در اين كوچه ها يا هتل هاي . كوچه هاي عزيزيه ساكنين خاصي داشت  .چهار تخت خواب گذاشته بودند

سانتي متر در  20روي ديوار ، بغل درب ورودي قصرها يك تابلو . و يا يك قصر مجلل ساخته بودند  شيك

  . ن نوشته شده استسانتي متري وجود دارد كه نام صاحب قصر بر روي آ 40

 
 .قسمت هاي تيره كوهستان و قسمت سفيد شهر است. نقشه شهر مكه اينگونه است
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ساير . عبارت بودند از حجاج ايراني، تركيه ، عراقي و اندونزي . حجاجي كه در محله عزيزيه ساكن بودند

  .حجاج در اين منطقه ديده نمي شدند

ولي در . بدنبال كافي نت و يا بقول عربها مركز الاتصالات هم بودم .همينطور كه مغازه ها را وارسي مي كردم

  .اين خيابان هم كافي نت وجود نداشت

 روز سوم گشت و گذار 

بعد . از زير پلها كه عبور كردم. براي روز سوم اين بار خيابان مسجدالحرام را بطرف مسجد الحرام طي كردم

يكطرف هم . ن اين سه راهي بطرف  جمرات و مني بوديك خيابا. از چند دقيقه به يك سراهي رسيدم

ابتدا اين . راهي كه بسوي مسجدالحرام بود انتخاب كردم. عزيزيه و يك طرف هم بطرف مسجدالحرام بود

ولي از اين سه راهي خيابان . يعني مسير من از جنوب بطرف شمال بود. خيابان كاملا شمالي و جنوبي بود

بود يعني محله  »حي المعابده«اسم اين محله . شرق بطرف شمال غرب بود كمي مايل شده يعني از جنوب

ولي كماكان هتل ها و مسافرخانه ها در دو . خانه ها قديمتر بودند. اين محله قديمي تر بنظر مي رسيد. معابد

در . اغلب كوتاه بودند از خيابان لذا كوچه هاي منشعب. شهر مكه كوهستاني است. طرف خيابان قرار داشتند

وقتي به اين خانه ها نگاه . ندو مخروبه بود خانه ها قديمي . كوچه ها خانه هاي ساكنين هم وجود داشت

اگر  در اين محله. البته در اين مكان هتل هاي شيك هم ساخته بودند. كردم بياد حلب آباد ها مي افتادم مي

اكثر مردم مكه به . و يا يك هتل شيك ساخته مي شد ، قطعا جايش يك مسافرخانهشدخانه اي خراب مي 

و يا قصرهاي مجللي كه در عزيزيه بود،  در اين محله خانه شخصي شيك . شغل هتل داري مشغول هستند

سعي مي كنند ، كسب مي كردند و اگر توان مالي در مخروبه ها زندگي مي كردندساكنين اينجا . نديدم

هتل بنظرم صاحبان . و هتل داري كنند. رخانه يا هتل آپارتمان تبديل كنندهاي خود را به هتل يا مساف خانه

ن ، كردستان عراق، حجاجي از كردستان ايراهتل هاي اين مكان، در  .ها هم در همان هتل ساكن باشند

 حجاج ايراني ساكن دراين منطقه از قم آمدهبرايم جالب بود كه . ساكن بودند تركيه و كاروانهايي از شهر قم

  . بودند
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كه يك راه ورودي  است ساختماني قديمي كاروانسرا يك. با ادامه مسير به يك كاروانسرا هم برخورد كردم

اين كاروانسرا تقريبا . داشت، بعد از آن يك حياط بزرگ و دور تا دور آن هم بصورت دو طبقه اتاق قرار داشت

كاروانسرا را خراب و بجاي آن يك  صاحبش،زودي فكر كردم، ب.  مخروبه بود و كسي در آن سكونت نداشت

ولي بعد از گذشت بيست روز بعد شايد چهار يا پنج روزي مانده به ايام حج تمتع كه . سازدهتل شيك ب

و در حياط . دوباره از اينجا رد شدم ديدم، كاروانسرا را تميز كرده اند و كلي مسافر در اتاقها مستقر شده اند

 .آن هم چادر زده اند

قيافه . ساكنين شهر مكه را مي شود به راحتي شناخت. حله ها مدرسه ابتدايي و دبيرستان وجود داشتدر م

 . آنها با ديگران متفاوت است

اگر به . اگر به قيافه سربازان نگاه كنيد مي بينيد كه رنگ چهره آنها زرد و كمي سوخته بنظر مي آيند

است به عنوان مدير هتل، گاهي  كه ساكنين اصلي شهر مكهينجور قيافه ها باشيم، اافراد جستجوي اينگونه 

 . در بعضي از فروشگاههاي بزرگ ديده مي شود

. در اينجا هرچه به جلو تر مي رفتم خيابان بصورت دايره وار جهتش بيشتربه طرف غرب متمايل مي شد

يك سراهي هم در اينجا . بطوريكه در انتهاي محله معابده خيابان مسجد الحرام كاملا شرقي و غربي شده بود

يعني براي رفتن . مي رود و حديبيه  بود كه نشان مي داد اگر بسمت شرق حركت كنيم بطرف جبل الرحمه

 . به كوه حرا بايد معكوس جهت مسجد الحرام حركت كرد

 
تر شده مي مايل كدر اين محله خيابان از حالت شرقي و غربي . از اينجا به بعد اسم محله سليمانيه شده بود

يعني براي رفتن به مسجد الحرا م بايد به جنوب غرب . و به شمال شرقي و جنوب غربي تغيير مسير داد 

كه بنظرم اين هتل نزديكترين هتل ايراني ها به  بين محله معابد و محله سليمانيه يك هتل بود. رفتيم مي
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 ناين خيابان به همي. ز شهر قم ساكن بودنددر اين هتل كارواني از ورامين و كاروانهايي ا. مسجد الحرام باشد

از اين به بعد خيابان كاملا شمالي، جنوبي . رسيديمو مسجد جن  سبك ادامه داشت تا به قبرستان ابوطالب

 . قرار داشت در امتداد خيابان يعني مسجد الحرام را در طرف جنوب و . شده بود

به چشم  تل هاي ساخت سي تا پنجاه سال گذشتهدر اينجا ه. محله سليمانيه مانند محله معابده نبود

در اين محله . طبقه در آن قرار داشت 12تا  10در اينجا كوچه ها دو تا پنج متري و هتل هاي . خورد مي

پنحاه سال پيش ساخته يعني اين محله بايد در چهل يا . ديگر از خانه هاي نيمه خراب ساكنين خبري نبود

ساكنين اين هتل ها را يمني ها،  .قرار داشت هاي باريك با هتل هاي بلند كوچهدر اين محله  .شده باشد

 .نددو اندونزي ها تشكيل مي دا ، افغانستانمصري ها، هندي ها

 
بعد از . از پل هجون گذشتم. تعداد اين هتل ها بيشتر مي شد. هر چه به مسجد الحرام نزديكتر مي شدم 

ولي هنوز  .راف خيابان را خراب كرده بودند تا خيابان گسترش يابدچون اط. اين پل خيابان وسيع تر شده بود

در نزديكي هاي مسجد الحرام، ديگر همه چيز را خراب . در كوچه ها هتل ها ي قديمي به چشم مي خورد

در اين بازارچه تعدادي  .در دكه ها ي موقت فعاليت مي كرديك بازار وجود داشت كه اين بازار . كرده بودند

خراب  تا مسجد الحرام ساختمانهااز اين به بعد كليه . ي ، لوازم برقي، لباس و تزئينات عرضه مي شدساندويچ

مشخص شد كه مي خواهند مسجد . و جرالثقيل ها بزرگ براي ساخت مسجد الحرام به كار مشغول بودند

با توجه به مدت  .و نيم ساعت طول كشيد 2راهپيمايي امروز حدود . الحرام را از طرف شمال گسترش دهند

كيلومتر  14الي  12راهپيمايي خود حدس زدم فاصله ميان هتل ما تا مسجدالحرام از راه قديمي آن حدود 

 . كيلومتر باشد 4در صورتيكه فاصله هتل ما تا مسجد الحرام از راه طريق مشاة بايد كمتر از . مي باشد

 . در اين مكان هم به كافي نت برخورد نكردم
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 روز چهارم در مكه گشت وگذار 

. اذان عصر در مسجد الحرام بودم. بعد از ظهر، سوار اتوبوس شدم و به مسجد الحرام رفتم 2اين بار ساعت 

اين . بعد از خواندن نماز از درب جنوبي مسجد الحرام خارج شدم. نماز را به جماعت در مسجد خواندم

شمال و غرب ، اطراف در قسمت شرق ، . قسمت از اطراف مسجد الحرام با چهار طرف ديگر متفاوت بود

و جرالثقيل هاي بزرگ براي احداث بناي جديد گذاشته بودند و كارگران . مسجد الحرام را خراب كرده بودند

در مقابل خود يك برج بزرگ و در اطراف . ولي در اين قسمت از ساخت و ساز خبري نبود. مشغول كار بودند

 . آن هتل هاي شيك وجود داشت

 
متر ارتفاع دارد و بر بالاي آن ساعتي نصب شده  700ف ملك عبدالعزيز  اين برج حدود روي برج  نوشته وق 

 . سپس يك ستون كه در بالاي آن  يك علامت ماه هلال ديده مي شود. است

در ضمن در اين خيابان هتل ها ساخته . اين هتل ها نسبت به ساير هتل ها در مكه شيكتر بنظر مي رسد

 . د اين برج شدموار. متر بود 100كمتر از  فاصله برج تا مسجد الحرام.  ي نبودز خبرشده اند و از ساخت و سا

. متر و در كنار آن مغازه هاي مختلف وجود داشت 30يك راهرو به عرض . مانند يك پاساژ بود طبقه همكف،

رشته پله برقي  در وسط راهرو  چهار. كالاهاي عرضه شده در اين مغازه شيك تر و گرانتر از جاهاي ديگر بود

آسانسور هم براي بالا رفتن به طبقات مختلف  10در ضمن حدود . براي بالا رفتن به طبقه دوم وجود داشت

تا سه طبقه اين برج به فروشگاهها اختصاص داشت و طبقه چهارم و پنجم انواع رستورانها .  تعبيه كرده بودند

 . ق هاي هتل بوداز طبقه پنجم به بالا هم اتا. و ساندويچ فروشي بود
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ولي . بين مسجدالحرام و اين برج يك خيابان وجود داشت. خارج شدم از برج. در اين برج هم كافي نت نبود

مسجد الحرام قسمت  متر قبل از  100بلكه حدود . اتومبيل ها حركت نمي كردند ،در اين قسمت از خيابان

 در دو طرف . هم كف  به پياده رو تعلق داشت. سواره رو اتومبيل به تونل زير زمين انتقال مي يافت

بود و خياباني  شارع اجيادخيابان شرقي  . كه بطرف جنوب امتداد مي يافت . تونل ها دو خيابان قرار داشت

رين هتل ها در ابتداي خيابان اجياد و ابتداي بهت. بود ابراهيم خليلكه در قسمت غرب تونل بود نامش 

 . اين هتل ها هم شيك بود و هم به مسجد الحرام نزديك بود. خيابان ابراهيم خليل بود

با كمي . حس كنجكاوي ام گل كرد تا بدانم چه كساني در هتل هاي شيك و نزديك حرم ساكن هستند

آمريكا، استراليا، انگليس ، چين، و  ا ، از مالزي،پرسه زدن در اطراف هتل متوجه شدم، ساكنان اين هتل ه

بعد از اين هتل ها ، .  وارد خيابان اجياد شدم. بودند اعراب ساكن، قطر ، كويت ، امارات و ثروتمنداني از هند

و چند كوه كوچك هم وجود داشت كه داشتند آنرا صاف مي كردند تا . ساختمانها را خراب كرده بودند

هتل . متر در خيابان اجياد به سمت جنوب حركت كردم 500وقتي بيش از . جديد بسازندساختمان و ابنيه 

حجاج اين هتل ها از كشور  .در اين قسمت ساكنين مكه حضور نداشتند. هاي قديمي به چشم مي خورد

ا هم ولي بعد از رسيدن به خيابان منصور هتل هاي شيكتر هم ساخته بودند كه ايراني ه. هاي افريقايي بودند

در اين مكان هم . هتل ايراني ها شايد دو كيلومتري به مسجد الحرام دور بود. در اين هتل ها ساكن بودند

براهيم از طريق خيابان ا كمي در خيابان منصور قدم زدم و . فروشگاههاي بزرگ مانند تاپ تن وجود داشت

يعني نزديك مسجد الحرام ، . نه بوددر اين خيابان هم وضعيت به همين گو. مشتخليل به مسجد الحرام برگ

الي  30هتل هاي شيك و در پشت سر آنها  ساختمانها را خراب كرده بودند و در عقب تر هتل هايي با عمر 

 . كه آفريقايي ها در آن ساكن بودند سال بود 40
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ر اين د. وقتي از خيابان ابراهيم خليل به مسجد الحرام نزديك شدم به قسمت غرب مسجد الحرام رفتم

بعد از هتل ها ساختمانها را خراب . متري مسجد يك رديف هتل شيك وجود داشت 200قسمت با فاصله 

 . كرده بودند بين اين هتل ها تا مسجد هم هيچ ساختماني به چشم نمي خورد

 . ولي در اين خيابان هم كافي نت وجود نداشت

 كافي نتي وجود ندارد و لپ تاب هم نمي توانم بخرم

ستم روز پنجم وقتي بعد از صرف نهار، از پشت ميز بلند شدم و مي خوا. اتفاق ديگري رقم خورد  پنجمروز 

در قسمتي از هتل كه غذاي رژيمي ارائه مي شد، چشمم به آقاي دكتر حاجي از درب نهارخوري خارج شوم، 

 براي صحبتخيلي خوشحال شدم كه در اين شهر غريب خلاصه يك نفر آشناي قديمي . احمدي افتاد

آشنايي من با ايشان از زماني بود . سالي بود كه مي شناختم 23آقاي حاجي احمدي را تقريباٌ . بودمرسيده 

وابسته به وزارت جهاد سازندگي سابق به تدريس مشغول )  ره(كه هر دو در مركز آموزش عالي امام خميني 

عهده داشتند كه به نوعي مدير بلافصل من  در ضمن ايشان چند سالي هم رياست گروه مديريت را به. بوديم

موضوع نداشتن لپ تاب و مصائب چند روزه را به ايشان . با ايشان احوالپرسي كردم. محسوب مي شدند

من هم خيلي مردد بودم كه لپ تاب با  سپس ادامه داد،. د كه من لپ با خودم آورده امايشان گفتن. گفتم

ولي به هر حال آنرا آوردم و . دادم ، اجازه خروج لپ تاب را ندهند احتمال مي. خود بيآورم و يا نيآورم 

با ايشان به اتاق محل . بيا به اتاق و لب تاپ  را ببر و كارهايت را انجام بدهبعد از نهار . مشكلي هم نداشتم

تاده مطالبي كه دوستان برايم فرس. ايميل هاي خود را چك كردم.  اقامتشان رفتم و لپ تاب را قرض گرفتم

سپس جواب يكي از ايميل ها را نوشتم و در پاسخ نوشتم كه ديگر نمي توانم سفر نامه ام را . بودند خواندم

 .در ضمن توانستم وقايع اين چند روز را هم به يك باره بنويسم و براي دوستان ايميل كنم .بنويسم

فروش لپ تاب كجاست؟ ايشان  ، از رئيس كاروان پرسيدم در مكه محلبراي خريد لب تاپ هم اقدام كردم

ريال تا  1800قيمت لپ تاب ها بين . آنجا رفتم و لپ تاب ها را قيمت كردم. را گفتند 5هم آدرس عزيزه 

دلار هم  300دلار بيشتر به حجاج نداده بودند و  300با توجه به اينكه امسال حدود . هزار ريال بود 3000



70 
 

في ها پول ايران را تعويض نمي كردند و كسبه هم پول در ضمن امسال، صرا. ريال مي شد 1100حدود 

ريال عربستان سعودي  3توماني ايران معادل  1000تا قبل از اين مي گفتند هر . ايراني را قبول نمي كردند

با اين اوضاع از خريد لپ تاب . تومان شده بود 1000ريال عربستان معادل  1است ولي در اين ايام هر 

 در نتيجه از اين روز به بعد سعي كردم. ي هم وجود نداشت كه مطالب را بنويسمكافي نت شدم منصرف 

 . تا بعدا اگر فرصتي باشد بقيه مطالب را بنويسم كنممطالب مهم را يادداشت 

 

 زنان سياه پوست چكار مي كنند؟

همان هايي كه بدونه داشتن مجوز و با  .در ابتداي ورود به عربستان موضوع زنان سياهپوست را مطرح كردم

اين زنان در طول ايام حج مشغول دست فروشي و  را توضيح مي دهم ندتظاهرات وارد عربستان شده بود

 . خرده فروشي هستند

 
و سپس يك . آنها ابتدا دست خود را از آرنج خم مي كنند. بعضي از همين زنان به گدايي هم مي پردازند

مچ و پنجه دستش روز شانه اش قرار مي گيرد،  .مي كنند تا بازو  شده خود از آرنججوراب روي دست تا 

در اينصورت بنظر مي رسد دست  .روسري بزرگي به سر مي كند. براي اينكه مچ و پنجه دستش پيدا نباشد

يك جوراب روي پاي تا شده خود  يا پاي خود را از زانو خم مي كنند و. آن زن از آرنج قطع شده است

. كه بنظر مي رسددامن هايي با چين بالا به تن مي كنند، . براي اينكه پنجه پاي آنها پيدا نباشد. كشند مي

 . پاي آنها از زانو قطع است
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يك بار زنان بيشماري در اطراف مسجدالحرام بدين گونه مشغول گدايي بودند كه به يك باره پليس يا همان 

    .اب ها را از دست و پاي خود درآورندو و بصورت سالم فرار كردندسريع اين زنان جور. شرطه از راه رسيد

 )ص(زادگاه پيامبر اكرم 

از هتل خارج و سوار اتوبوس شدم و به مسجدالحرام رفتم ، نماز عصر را در مسجد بعد از ظهر ساعت سه 

الحرام و به جماعت خواندم ، بعد از نماز بطرف ايستگاه اتوبوس ها حركت كردم ولي اين بار نمي خواستم 

براي . را ببينمبالاي كوه سوار اتوبوس ها شوم بلكه مي خواستم قسمت شمالي تونل و ساختمانهاي متروكه 

ابتدا به يك ساختمان سفيد رنگ رسيدم كه در آنجا . اين كار كمي راه خود را به سمت شمال كج كردم

من هم به قسمت كتابها به زبان فارسي رفتم و . كتابهاي مذهبي و به تمام زبانها به حجاج هديه مي كردند

تاب كيك . فه احكام و اصول عقايديك كتاب به نام تفسير سه جزء اخر قرآن كريم بعضا. چهار كتاب گرفتم

هم عقيده اهل سنت در مورد صحابه ، يك كتاب هم در مورد فضائل و احكام مكه مكرمه و يك كتاب هم در 

در . در كتاب آخري توضيحاتي در مورد همين كتابخانه داده بود. كتابها را گرفتم. بودمورد همين كتابخانه 

نماز . نيست و هيچ گونه تقدسي ندارد) ص(ن مكان زادگاه پيامبر اكرماين كتاب، نويسنده ثابت كرده بود، اي

اگر كسي هم مي خواهد نماز بخواند به مسجد الحرام . خواندن و يا هر عملي در اين مكان بي معني است

يا اگر كساني در اين مكان نماز بخواند و .  چون اينجا مكاني براي خواندن نماز يا اعمال ديگري نيست. برود 

مشرك شود، خداوند او را نمي بخشد و  هركس،. كار ديگري انجام دهند مرتكب عمل شرك آلود شده اند

 .براي ديگر مسلمانان حلال مي شود ،مال و جانش

اين  احداثحالا قبل از . سال باشد 30عمر اين ساختمان نمي تواند بيشتر از  نوع ساختمان نشان مي داد،

در ضمن معلوم هم نبود چرا همه ساختمانهاي اطراف را . معلوم نيست ،ساختمان، اينجا چه چيزي بوده

 . خراب كرده اند ولي اين ساختمان را سالم گذاشته اند و در آن كتابهاي ارشادي پخش مي كردند
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 چشم انداز مكه 

در . كردماطراف آن را نگاه . به كوه رسيدم . از كتابخانه بيرون آمدم راه خودم را به سمت كوه ادامه دادم  

به عبارت ديگر اين قسمت كه خانه هاي متروكه . براي بالا رفتن از كوه ، پله درست كرده اند يك قسمت

خانه ها خالي . از اين پله ها بالا رفتم. قبلا براي رسيدن به اين خانه ها پله درست كرده بودند. وجود داشت

در اينجا چشم انداز مكه بسيار . تا بالاي كوه رسيدمبه درون خانه ها نرفتم ، راه خود را ادامه دادم . بودند

دره اي كه . كوه هاي اين منطقه كلا سياه رنگ هستند. مسجد الحرام در يك دره واقع شده بود. جالب بود

. خورد بلكه در اين دره  كوهها ي كوچك نيز به چشم مي. مسجد الحرام در آن واقع است كاملا صاف نيست 

براي رفت و آمد به مسجد الحرام . ن كوه هاي كوچك هتل و يا ساختمان ساخته بودندبر بالاي بعضي از اي

يكي همين راه شمالي و ديگري راه جنوبي است راه شمالي همان خيابان . دو راه وجود داشته است

   . مسجدالحرام راه جنوبي آن خيابان ابراهيم خليل است

در فهرست در . نگاهي به فهرست آن انداختم. را باز كردم كتاب سه جزء آخر قرآن. بالاي كوه لذت بخش بود

و مسجدالحرام ) ص(خيلي دلم مي خواست بدانم چرا در مسجد النبي . مورد نماز ميت هم نوشته شده بود

قسمت نماز ميت را خواندم در آنجا يك حديث از پيامبر اكرم . بعد از نماز يوميه نماز ميت هم مي خوانند

كسي كه نماز ميت بخواند يك قيراط طلا در آخرت پاداش مي گيرد و هر قيراط در آخرت آورده بود كه هر 

 . معادل كوه ابوقبيس است

با خواندن اين جمله يك مسئله به يادم آمد، راستي كوه ابوقبيس بايد در مكه باشد و در كنار خانه خدا  

جايي كه اين هتل بلند را ساخته . م باشدولي حالا كجاست؟  اين كوه بايد در ضلع جنوبي مسجد الحرا. باشد

وقتي . اين موضوع در ذهنم سايه افكنده بود. من ديروز اين منطقه را گشتم ولي كوه ابوقبيس را نديدم.  اند

: ايشان گفتند. مهم به مكه آمده بود پرسيد 1346به هتل رسيدم اين موضوع را از آقاي حيدري كه سال 

اينها كوه . كوه ابوقبيس درست در همين جايي بوده كه برج بزرگ را در ضلع جنوبي مسجد قرار دارد

 . ابوقبيس را خراب كرده اند و بجاي آن برج بزرگ را ساخته اند
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 سرزمين مكه 

انيت، سياه اين سرزمين ، يك رخ نمون سنگي، از جنس سنگ گر. سرزمين مكه با كليه شهرها متفاوت است

به عبارت ديگر كل شهر مكه بر روي يك سنگ يك تكه بزرگ از جنس . رنگ، يك پارچه و يك تكه است

بلكه اين سنگ داراي كوه هاي كوچك تا كوه هاي به . اين سنگ گرانيت صاف نيست. گرانيت، بنا شده است

هاي مكه با دست غير امكان كندن زمين . كندن اين زمين بسيار مشكل است. متري است 500ارتفاع 

چون جنس آن سنگ گرانيت . حتي اين زمين با كمپروسورهاي دستي هم قابل كندن نيست. ممكن است

براي كندن . سياه رنگ است كه در نوع خود، يكي از سخت ترين سنگ هاي شناخته شده در جهان است

و اين . مكانيكي نصب مي كنندروسورهاي بزرگ را بر روي بيل ، كمپه اندازه يك قندان كوچك، آنهازمين ب

براي همين منظور . كيلو گرم سنگ را از زمين جدا كند 30تا  20بيل ميكانيكي شايد در هر ساعت بتواند 

آب و گاز . چون امكان كندن زمين براي احداث لوله آب وجود ندارد. آب لوله كشي در شهر مكه وجود ندارد

باعث شده تا هيچ نوع پوشش گياهي در اينجا  ،يك پارچه سنگ.  توسط كاميونها به هتل ها حمل مي شود

بنظر مي رسد، براي كاشتن گياهان، از مكان هاي ديگر خاك حمل كرده اند و در آن گياه . به چشم نخورد

 .هيچ گونه كشت و زرع و يا دامپروري در اين سرزمين امكان ندارد. كاشته اند

 شبهاي مسجد الحرام

بطوريكه براي اولين بار كه طواف . دور خانه خدا هم خلوت بود. شهر خلوت بوداين . وقتي به مكه آمديم

در ضمن با فاصله . مي توانستم به راحتي بين مقام ابراهيم و خانه خدا  طواف كنم. عمره تمتع را انجام دادم

 . مي كردندافراد كمي از پشت مقام ابراهيم طواف . از مقام ابراهيم نماز طواف خواندمسه تا چهار متري 

در شبهاي بعدي سعي مي كردم حداقل براي دو . دور خانه خدا شلوغتر مي شد. ولي هر شب كه مي آمدم

 . و بعد قرآن بخوانم و نماز بخوانم. سه نفري طواف مستحبي بجاي بيآورم

تماشاي زائريني كه دور خانه خدا مي گشتند، چنان جذاب بود كه . دور خانه خدا بسيار زيبا و دلپذير بود

 . نمي توانستم از ديدن آن چشم بردارم
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گروه هاي تازه وارد را مي توانستم به راحتي با . هر روز يك گروه تازه براي زيارت به خانه خدا مي آمدند

در صورتيكه افراد ديگر لباس احرام . ردها با لباس احرام وارد و طواف مي كردندتازه وا. ديگران تشخيص دهم

 . به تن نداشتند

معمولا كاروانها . براي اينكه افراد اعمال خود را به درستي انجام دهد. تازه واردها ويژه گي ديگري هم داشتند

سپس افراد . را مشخص مي كرديك علامت خاص براي زائرين انتخاب مي كردند كه اسم و مليت كاروان 

 . اين موضوع باعث مي شد تا تازه واردين را بشناسم. كردند كاروان بصورت گروهي طواف مي

 تفكيك جنسيتي در مطاف 

به هر حال كساني كه لباس معمولي به تن داشتند طواف مستحبي بجا مي آورند و كساني كه لباس احرام 

بعد از گذشت ده روز از  . تا ده روز اول طواف مستحبي راحت بود. دبه تن داشتند طواف واجب بجا مي آوردن

روحاني  دوازدهم از طواف جناب آقاي جوادي، روز. طواف مستحبي ديگرمشكل شده بوداقامت در مكه انجام 

كاروان به ما گفت كه سعي كنيد طواف مستحبي خود را در پشت بام مسجد الحرام يا طبقه دوم انجام 

. مر مستحبي، مزاحم كساني شويد كه طواف واجب انجام مي دهندا نمي توانيد براي انجام اچون شم. دهيد

طواف كردن بصورت فشرده انجام مي گيرد، ازدحام باعث مي شود بدن مردان به زنان نامحرم   اين روزها،

تحبي طواف واجب انجام مي دهد بر او حرجي نيست ولي كسي كه طواف مس در اينصورت كسي كه. خوردب

 .انجام مي دهد گناهكار است

التماس دعا دارند انجام و طواف را به نيت تمامي افرادي كه . بعد از اين واقعه يك طواف كلي انجام دادم

حضور درمسجد الحرام را به خواندن قرآن ، خواندن نماز به نيابت از دوستان و آشنايان   از اين به بعد. دادم

 كه در . به آيه  زير رسيدم اين آيه در مورد وضو و شرايط ابطال وضو است بعد از چند روز. راندم مي گذ

 :در اين آيه . استآمده  6آيه  مائده  سوره
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امقِ ورَافإِلىَ الْم كُميدأَيو ُكموهجلُوا وْلَاةِ فَاغسإلَِى الص ُتمنُوا إذَِا قُمينَ آما الَّذها أَيإلَِى ي لَكُمجأَرو كُموسوا بِرُءحس

جاء أَحد منْكُم منَ الغَْائط أَو لَامستُم  سفَرٍ أَو ٰلىَأَو ع ٰوإِنْ كُنْتُم مرضْىَ ۚجنُبا فَاطَّهرُوا  وإِنْ كُنْتُم ۚالْكعَبينِ 

 ْنهم ُيكمدأَيو ُكموهجوا بِوحسا فَامبا طَييدعوا صممفَتَي اءوا مِتَجد َفلَم اءلَ ۚالنِّسعجيل اللَّه رِيدا ينْ  مم ُكملَيع

 ليطَهرَكمُ وليتم نعمتهَ علَيكمُ لعَلَّكمُ تشَْكُرُونَ كنْ يرِيدٰحرجٍَ ولَ

 

اي كساني كه ايمان آورده ايد، هنگامي كه به نماز مي ايستيد ، صورت و دستهاي را : ترجمه آيه چنين است

ا بشوييد و و اگر جنب باشيد، خود ر. و سر و پاها را مفصل برآمدگي پشت پا مسح كنيد. تا آرنج بشوييد

زنان را  لمس كرده  و اگر بيمار يا مسافر باشيد  و يا يكي از شما قضاي حاجت كرده باشد يا. غسل كنيد

خداوند . و آب براي غسل و وضو نيابد با خاك پاكي تيمم كند و آنرا بر صورت و دستها بكشيد باشد،

سازد و نعمتش را بر شما تمام نمايد  خواهد مشكلي براي شما ايجاد شود، بلكه مي خواهد شما را پاك نمي

 . شايد شكر او را بجا آوريد

اگر منظور از لمس با دست باشد در اينصورت . در نتيجه يكي از موارد نقض وضو لمس كردن زنان مي باشد

براي اينكه همسرانشان را  حجاج . چون حجاج مرد تقريبا نيمه عريان هستند. طواف كليه حجاج مشكل دارد

در . خانم و آقا در حين طواف مجبورند كاملاٌ  چسبيده به هم طواف كنند. ام جمعيت گم نكننددر ازدح

با دست لمس  حال اگر كلمه لمس به عرف جامعه به. نتيجه همه جور لمسي در حين طواف متصور است

اين موضوع . وقتي وضو باطل باشد، طواف هم باطل است. وضو كليه خانم ها و آقايان باطل مي شود. برگردد

شيوخ در اينجا لباس عربي . را با يكي از شيوخ عربستان سعودي كه در مسجد الحرام بود در ميان گذاشتم

او هم سري تكان داد كه . دازندبه تن دارند و يك چفيه قرمز رنگ به سر دارند و يك عبا هم به دوش مي ان

ابوبكر و امام شافعي لمس را لمس با ( .يا دست تعريف كرده اند» يد « لمس را لمس با از بعضي ها منظور 

ولي بيشترين فقها لمس در اين آيه را لمس ما . اگر اينطور باشد وضو نقض مي شود ) دست تفسير كرده اند 

فقها شيعه هم لمس را ابن عباس و به تبع آن عورتين ، سپس گفت مثل لمس .  دون جماع  تفسير كرده اند

 . پس طواف اشكال ندارد. جماع تفسير كرده اند
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او جواب داد نه  . با لمس جماع  علماي شيعه تقريبا يكي است م لمس مادون جماع كه  شما گفتيد پرسيد

ا آورده پس نيازي نبوده كه اين نيست چون در همين آيه شرط جنب رجماع  ،منظور از لمس. اينطور نيست

   .مطلب را دوباره تكرار كند

. ولي منظور از لمس هر چه باشد در زمان طواف خانم ها و آقايان در ازدحام جمعيت به هم مي چسبند

در ضمن وقتي آقايان و خانم ها لباس . اينجور چسبيدن در هيچ جاي دنياي اسلام مسبوق به سابقه نيست

 . چه رسد به زنان نامحرم محرم نيستند شان نيزخود ، مادران و خواهراند با همسراناحرام به تن دارن

  .در همين فكر بودم كه براي تفكيك جنسيتي بايد كاري كرد

به همه جاي مسجد سر زدم تا ببينم براي تفكيك جنسيتي در طواف . بازديد از مسجد الحرام را آغاز كردم

 مي شود كاري كرد يا نه؟ 

متوجه شدم كه بعضي از كاروانها، حجاج خود را بصورت . داشتم به طواف كنندگان نگاه مي كردموقتي 

به اين نتيجه رسيدم كه  .را صحيح انجام دهند تا آنها گم نشوند و اعمال خود. گروهي طواف مي دهند

به شكل زير  با اين فكر پيشنهاد خود را. بهترين راه براي تفكيك جنسيتي مي تواند طواف گروهي باشد

 .نوشتم

و طبقه همكف و زير زمين به . بهتر است طبقه دوم و پشت بام مسجد الحرام كلاٌ به خانم ها اختصاص يابد

يك پله برقي روبروي . براي طواف هم دو رشته پله برقي در مسجد الحرام احداث كنند. آقايان اختصاص يابد

 . قي در مسجد الحرامركن يماني در مسجدالحرام و ديگري روبروي ركن عرا

وقتي . خانم ها براي طواف از پله برقي روبروي ركن يماني پايين بيايند و در همان گوشه مطاف جمع شوند

دور خود را يك نوار يا يك پارچه قرار دهند و بصورت گروهي طواف كنند و . نفر شد 10تعداد آنها بيشتر از 

تا نماز طواف . مقام ابراهيم مي روند آقايان هم سعي كنند نزديك خانم ها نشوند، انها بعد از طواف به پشت

و خانم ها بعد از خواندن نماز در اين . اين قسمت را به دوقسمت آقايان و خانم ها تقسيم كنند. بخوانند

و  .به طبقه دوم بروندقرار دارد، قسمت با پله برقي كه پشت سرشان و روبروي ركن عراقي در مسجدالحرام 

 .بقيه اعمال خود را بجا بيآورند
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 نقد افكار وهابيت پيرامون طواف

يكي از مزاياي افكار وهابيت در مورد زيارت حرمين شريفين اين است كه اجازه دخيل بستن به هيچ وجه و 

قصد  . اكبر و غير قابل بخشش از طرف خدا مي دانند دخيل بستن را نوعي شرك. نمي دهندبه هيچ كس 

ولي بنظرم اين فكر باعث شده بود تا آنها بهتر بتوانند حجاج را .  دارمنقد اين فكر براي تأييد يا تكذيب آنرا ن

با كساني كه دخيل بسته اند كاري نداشته  و اجازه دخيل بستن را بدهند مثلا  اگر اينها. مديريت كنند

  .معلوم نيست چه اتفاقي بيافتد باشند،

روند و به  همديگر بالا مي از سر و كول نگ حجر الاسودبعضي از حجاج را ديدم كه براي رسيدن به س مثلاً

و آنرا از محل طواف خارج و به مه مي بيند صد ربطوريكه هر ساعت يك نفر يا بيشت. صدمه مي زنند يكديگر

 .بيمارستان مي برند

به جاهاي ديگر سرايت كند، آن موقع اين صدمه ديدن در همه جاهاي اين  ،حالا اگر اينگونه چسبيدن ها

 .مي افتد سرزمين اتفاق

 .مي دهم كه جلوي اين كارها گرفته شود لذا برخورد اينها با اين مسائل را تأييد مي كنم و حق را به آنها

اگر بخواهند جور ديگري برخورد كنند مسلما افراد  . مي دانم مديريت آنها را در برخورد با حجاج خوب

جمعيت ميليوني كه به اينجا مي آيند كمتر  برخورد آنها موجب شده تا . زيادي زير دست و پا له مي شوند

 .صدمه ببينند

بيماريهاي  زا در اين سنين بيشتر آنها.بسر مي برنددر سنين كوهلت  حجاج اكثر ،اين را هم اضافه كنم

 .صدمه نبيند تا كسي مي شودباعث   ي اينگونه،برخورد . رنج مي برند يمختلف

آنها در كتاب . اين موضوع را به  سنگ حجرالاسود تعميم نداده اندآنها چرا است، در اين  تعجبم ولي   

دست كشيدن ، بوسيدن و سر كردن در حجر الاسود را توصيه    فضائل و احكام مكه مكرمهخودشان به نام 

كه عمر را ديدم غفله نقل مي نمايد  مسلم از سويد ابن:  هنوشتفوق الذكر  كتاب  88آنها در صفحه  .كرده اند
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، پيامبر را ديده ام كه نسبت به ) عمر ( را بوسيد و آنرا در آغوش گرفت و به آن چسباند و مي گفت  سنگ

  . تو تجليل مي كرد

اين كار باعث شده تا تعداد زيادي از عوام الناس به سنگ حجرالاسود هجوم بيآورند و از سر و گردن هم بالا 

سيدن ازدحام براي بواثر اگر يك ساعت در مسجد الحرام باشيد مي بينيد كه هر ساعت يك نفر كه در . بروند

ان صحرائي در مسجد الحرام در بيمارستآنها يك . به بيرون مي برند سنگ حجر الاسود صدمه ديده، و او  را

 . جنوبي آن تعبيه كرده اند كه به معالجه اين افراد مي پردازدضلع 

آنها  .بنظرم ، اصلا مشكلي بوجود نمي آمد. آنها مي توانستند اين موضوع را در كتاب خود ننويسند

قطعاً اين يك سنگ : و گفتتوانستند، حديث ديگري از عمر بيآورند كه ايشان رو به حجرالاسود كرد  مي

تنها به اشاره كردن به سنگ حجرالاسود و گفتن االله اكبر و بسم  آنها مي توانستند در كتابشان. بيشتر نيست

 . شايد اين مشكل هم بوجود نمي آمد .الرحيم  اكتفا كنند االله الرحمن

قرار داده شده و در اين شهر فتواي شرعي اين موضوع را نمي دانم ولي وقتي مي گويند، شهر مكه شهر امن 

نمي توان به حيوانات صدمه زد، حالا چگونه اجازه داده مي شود، عده اي سوار عده اي ديگر شوند و يكديگر 

 . يعني اين حجاج كمتر از حيوانات هستند كه اينطوري له مي شوند. را زير دست و پا له كنند

اند و بالاتر از آن هم يك طناب به خانه خدا  هم اكنون در كنار سنگ حجرالاسود يك سكو درست كرده

، يك پايش روي يك پليس يا بقول عربها شرطه، روي سكو ايستاده و خود را با طناب گرفته. وصل كرده اند

هل كرده اند را هل مي دهد و بيرون حجر الاسود كساني كه سرشان را وارد سنگ ديگرش  سكو و با پاي

 .دهد مي

با لگد به سر و صورت ديگران  اينكه جدال در شهر مكه حرام است؟  مگر نهآيا اين كار نشانگر جدال نيست؟ 

   زدن اگر جدال نيست ، پس اسمش چيست؟

اين  .سه دور از طواف خود را دويده است) ص(موضوع ديگر اينكه، آنها يك حديث آورده اند كه پيامبر اكرم 

آورده اند جابر گفت كه  101در صفحه  فضائل و احكام مكه مكرمهحديث را از جابر آورده اند آنها در كتاب 

اين موضوع براي تعدادي سياه  . نمود) دويدن ( بار خانه خدا را طواف نمود و سه بار آنرا هروله  7پيامبر 
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مي دوند و ساير زائرين را  دور خانه خدات پوستان با قد دو متري مستمسك شده، آنها هم در ازدحام جمعي

يك بار گروهي از سياه پوستان قد بلند شروع . هل مي دهند و به آنها صدمه مي زنند پا له مي كنند و  زير

بطوريكه طواف عده اي باطل و طواف عده . ند كه اين امر باعث وحشت حجاج شد به دويدن در مطاف كرد

    .اي هم  با مشكل مواجه شد

هابيون مي توانستند، موضوع دويدن در طواف و چسبيدن به سنگ حجرالاسود را هم در كتاب خود و

 .  تا مشكلي براي حجاج و شرطه هاي خود پيش نياورند. ننويسند

 

 

 نقد افكار وهابيت در مورد صحابه

ج را به زبانها مختلف ترجمه كرده اند و به حجا گاه اهل سنت در مورد اصحابدديآنها يك كتاب به نام 

در اين كتاب ابتدا مدح و ستايش خداوند در مورد اصحاب را آورده و آيات قرآني كه صحابه . مي دهند

با توجه به تعريف و تمجيد قرآن كريم از صحابه نتيجه . پيامبر را ستوده را تفسير و ترجمه كرده اند

در انتها نتيجه گرفته تمامي اصحاب مقام  و . به صحابه حرام است )فحش دادن ( گرفته اند كه سب

هر كاري كه صحابه . نويسنده در انتهاي كتاب به اختلاف اصحاب اشاره مي كند و مي گويد. اجتهاد دارد

 . كرده اند خوب است

كرد  ا سباولين كسي كه صحابه ر :سؤال اول. باقي مي ماندسوالي اگر مطالب كتاب را قبول كنيم، چند 

معاويه در سالهاي پاياني .  ار را كردچه كسي بود؟ اگر نمي دانيد، بدانيد كه براي اولين بار معاويه اين ك

 )ع(معاويه ابن ابي سفيان، صحابي ديگر به نام حضرت علي . مسلمان شده است) ص(عمر پيامبر اكرم 

مسلمانان چه بايد بكنند؟ . كرد  يم را سب ايمان آورده ) ص(كه اولين نفري است كه به پيامبر اكرم 

چه بايد كرد؟  . مي شود حال اگر معاويه گفت هر كس صحابه را سب نكند گردنش زده مي شود و كشته

از اين  .كه دستور داد مابقي هم اينكار را بكنندبل ،كردشروع معاويه نه تنها خودش سب صحابه پيامبر را 
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ايشان ) حجرابن عدي . (جبور كرد تا صحابه ديگر را سب كندبدتر معاويه يك صحابه ديگر پيامبر را م

 . امتناع كرد، و در انتها كشته شد

شما مي گوييد كه به اجتهاد خود . اگر دو صحابه با يكديگر جنگ داشتند ، يكي زد ديگري را كشت

گرفت و  صحابه كه در خانه نشسته و كاري به كسي ندارد را يه قب ل كرده است ولي اگر يك صحابي،عم

خونش بر عهده . او را مجبور به سب صحابه كرد و او هم طبق آيه قرآن اين كار را نكرد و كشته شد

 كيست؟ 

تقريبا قريب به اتفاق صحابه پيامبر . آيا يك نفر تنها بدليل صحابه بودن مي تواند مابقي صحابه را بكشد

. به دست يك نفر به نام يزيد كشته شدند در واقعه كربلا، قيام توابين و جنگ حره در مدينه) ص(اكرم 

   خون اين شهيدان بر عهده چه كسي است؟

ما معتقديم كه آن چه : اهل سنت نوشته است  65عقيده  65آنها در كتاب عقيده اهل سنت در صفحخ 

كسي كه از آن ها بر حق . صحابه و ياران پيامبر از جنگ و اختلاف و فتنه رخ داد از اجتهاد آنان بود بين

بودند ، براي او دو اجر است و كسي كه بر حق نبود، براي او يك پاداش، و آن هم پاداش اجتهاد است و 

 .خطاي او بخشوده مي شود

بلكه مي خواهم اين را بگويم كه نمي شود كسي كه . كنميا تأييد البته اين گفتار را نمي خواهم رد 

يا كسي كه سب صحابه را بنيان نهاده . صحابه را كشتار كرده از طرف خداوند اجر و پاداش دريافت كند

هزار پاداش ببرد و صحابي ديگر كه حاضر به سب  60هزار نفر مسلمان را كشته به اندازه  60و تعداد 

 . ببردپاداش  2نشده و كشته شده فقط 

تاريخ را تا . اگر كسي كتاب تاريخي مي نويسد، بايد يك نتيجه ملموسي براي زمان حال پيشنهاد كند

تاريخ صحابه هم از اين موضوع جدا . سودي داشته باشد آنجايي بايد مطالعه كرد كه براي زمان حال

. ارهاي بزرگي انجام گرفتك. بودند ) ص( وقتي آنها در كنار پيامبر اكرم. صحابه همه خوب بودند. نيست

لذا كسي را به زندان . در اين زمان آنها جامعه اي را بوجود آوردند كه در آن جامعه، زنداني وجود نداشت

كسي را . كسي را شماتت و سرزنش هم نكردند. به كسي اهانت نكردند. كسي را كتك نزدند. نيانداختند
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. كسي از نداشتن جا و مسكن از بين نرفت. نمرددر اين جامعه كسي از گرسنگي و تشنگي . حد نزدند

 . وجود نداشت مقابل آن كاخي با ساكنيني پر خور،عده اي گرسنه نبودند و در 

ديگر  ، بعد از آنشدندشهيد ولي وقتي آنها در واقعه كربلا ، قيام توابين و جنگ حره، بدستور يزيد 

ا با شهادتشان همه خوبي ها را هم با خود آنه. ديده نشدخبري از اين همه خوبي در جوامع اسلامي 

 . بردند

نامي باقي ماند، تمامي سنت هايي كه صحابه به آن فقط از اسلام  بعد از شهادت دسته جمعي صحابه،

بيعت  اب حاكم بدست مسلمانان، با روشيكي از مهمترين سنت صحابه انتخ. پايبند بودند از بين رفت

 .پادشاهان با انتخابات بر سر كار نيآمدند بعد از اين واقعه هيچ يك از. بود

 حالا تكليف مسلمانان در مورد انتخاب و بيعت حاكمان چيست؟ 

 حالا تكليف مسلمانان با گرسنگان و درماندگان مسلمان چيست؟ 

 نويسنده اين كتاب بايد در انتها بگويد كه منظورش از نوشتن اين كتاب چيست ؟ 

 براي نسلي از مسلمانان كه زير يوغ استعمار دارند له مي شوند چه بايد كرد؟ 

. جان،  مال، ناموس و آبروي مسلمان و غير مسلمان احترام زيادي قائل بودند در زمان صحابه براي خون،

اين . كسي را كتك نمي زندند و به كسي بي حرمتي نمي كردند. آنها بدونه جهت كسي را نمي كشتند

 . و صحابه اهميت مي يابد) ص(ئلي است كه خواندن تاريخ زندگي پيامبر اكرم مسا

اگر كتابي نتواند به يكي از مشكلات فعلي مسلمانان پاسخ بدهد ، خواندن و يا نخواندن آن كتاب چه  

 . دردي را دوا مي كند

 مسلمانان را حل كند؟واند مشكلات آيا نويسنده اين كتاب بيكار بوده و مطالبي نوشته كه نمي ت

پس بنظر مي رسد بايد كارهاي صحابه را با ملاك قرآن و سنت پيامبر سنجيد، هر اقدامي كه با اين 

تا . ملاك ها در تضاد بود رد و هر كاري از صحابه كه با قرآن و سنت پيامبر موافق بود از آنها پذيرفت

صحابه حضرت  مثلا يكي از اين. ال باشدزمان حمشكلات  ي سنت خوب صحابه بتواند دستورالعملي برا

اگر اين . او در يك نامه به مالك اشتر دستوراتي پيرامون رفتار حاكمان با مسلمانان دارد. است) ع(علي 
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سعي كنيم ، اين مطالب را در سياست حكومتي . دستورات با قرآن و سنت پيامبر اكرم سازگاري دارد

 . زگار نيست آنرا رد كنيمو اگر سا. خودمان جايي برايش باز كنيم

مگر اينكه . را حل نمي كند شنيان مشكلي از مسلمانان فعليبهشتي يا جهنمي بودن كسي از پي

 . زمان حال باز كنددر دستورات و عملكرد پيشنيان  بتواند راهي براي مسلمانان 

 نقد افكار وهابيت در مورد شرك

در اين كتاب با . م و عقايد، به موارد شرك مي پردازدآنها دركتاب تفسير سه جزء آخر قرآن كريم و احكا

 . يك نو آوري مباحثه دو نفر به نام عبداالله و عبدالنبي را مي نويسد

انواع شرك را مشخص مي كند و در جاي جاي اين  ،در اين كتاب عبداالله با استدلال از آيات قرآن

 . ين بر مسلمانان حلال شده استدر ابتداي اسلام جان و مال و ناموس مشرك. مباحثه مي گويد

ولي در مورد اين جمله كه جان و . عبداالله گفته را همگي قبول دارم مباحث پيرامون شرك، كه توسط

 . مال و ناموس مشركين بر مسلمانان حلال شده را قبول ندارم

ساني مثل سران مشركين و عمده جنگ هاي پيامبر اكرم با ك )ص(در زمان پيامبر اكرم. سوالم اين است

ابوسفيان ، معاويه ، خالدبن وليد بوده،  جان و مال و ناموس كداميك از اينها براي مسلمانان حلال شده 

 است؟ پيامبر اكرم بعد از فتح مكه كدام مشرك را اعدام كرد و مال و جان و ناموسش را تصاحب كرد؟

 .البته اين موضوع پاسخ دارد

قرآن به پيامبر اكرم . عوت به يكتا پرستي و اجتناب از شرك نمودپيامبر اكرم در صدر اسلام مردم را د

دعوت او به يكتا پرستي موجب اخراج .  فرموده كه بر شما بجز ابلاغ رسالت هيچ چيزي ديگري نيست

اموال خودشان را درمكه ) ص(مسلمانان هم به تبع پيامبر اكرم. از مكه به مدينه شد) ص(پيامبر اكرم

يك روز خبر . ينه آمدند و در وضعيت بسيار بدي، زندگي خود را در مدينه آغاز كردندرها كردند و به مد

. ابوسفيان كارواني راه انداخته و اموال را به شام برده است در مكه بود، رسيد كه با اموال مسلمانان كه

اروان خود را به ولي ابوسفيان از بي راهه ك. آنها هم براي پس گرفتن اموالشان بر سر چاه بدر گرد آمدند
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پس . وقتي مشركين از اين موضوع اطلاع يافتند به جنگ مسلمانان آمدند. سلامت از مسلمانان دور كرد

مسلمانان مي خواستند اموال خود را پس بگيرند . مدافع بودند مسلمانانمهاجم و اين جنگ مشركيندر 

جنگ . لي در اين جنگ پيروز شدندو. مورد هجوم هم واقع شدند در ضمن. ولي موفق به اين كار نشدند

در فتح مكه هم . ن مدافع بودنديعني مسلمانا. احد و خندق هم كه در مدينه به وقوع پيوسته است

 . مشركين را نكشت )ص(پيامبر اكرم 

نتيجه اي كه مي گيريم اين است كه خداوند جان و مال كسي را كه به جنگ مسلمانان نيامده حلال 

 . نكرده است

پس بعد از شكستن پيمان صلح حديبيه، توسط مشركان، ابوسفيان بصورت انفرادي وارد . اينطور بوداگر 

) ص( پيامبر اكرم. شد ود،ب) ص(ابتدا وارد خانه دختر خود كه اتفاقا همسر پيامبر اكرم . شهر مدينه شد

و با آنها صحبت . رفت) ع(به خانه حضرت علي ) ص(او هم از خانه پيامبر اكرم . صحبت نكرد ابوسفيان با

 . و بدونه نتيجه شهر مدينه را ترك كرد و رفت. كرد

همان جا ابوسفيان را ) ع(يا حضرت علي ) ص(بايد پيامبر اكرم . اگر كشتن مشركين مباح باشد

 چون در آن زمان، ابوسفيان رياست مشركين را بعهده داشته در ضمن مشركي بوده كه. كشتند مي

از  در آن زمان ابوسفيان. وارد شهر مدينه شده بودبدونه اجازه شكسته بود و  پيمان  صلح حديبيه را

 . سران مشركين بشمار مي آمد كه دستش به خون مسلمانان نير آلوده بود

آنها بدونه جهت، دست خود را بخون كسي چون  .او را نكشتند) ع(و حضرت علي ) ص(رم ولي پيامبر اك

در نتيجه ترور و كشتن افراد در كوچه و خيابان از نظر اسلام مطرود  .آلوده نكردندكه جنگشان نيآمده 

 .چه فرد مشرك باشد يا نباشد. است

يا ممكن است . تا از شرك خود دست بردارد. با اين استدلال اگر كسي مشرك بود بايد او را نصيحت كرد

يحت كرد تا از شرك خود در اينصورت هم بايد او را نص. مسلماني عملي انجام دهد كه شرك آلود باشد

 . امر به معروف و نهي از منكر گفته مي شودعمل به اين . دست بردارد
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اولين كساني كه به يك مسلمان تهمت شرك به درست . به يك موضوع تاريخي هم نظري مي اندازيم 

. م نمي كشتندكسي را به اين اتها ،قبل از آن. يا به غلط زده و آنها را كشته اند ، گروه خوارج بوده است

 .از دين خارج شده اند. گروه خوارج هم از نامشان پيداست. مگر اينكه به جنگ مي آمد

البته در تأييد استدلال عبداالله بايد بگويم كه تفسير و پيدا كردن مصاديق شرك از قرآن و سنت كار 

وقتي مصاديق شرك به يك مسلمان گفته شود . اين كار بايد با دقت بيشتري ادامه يابد. خوبي است

درجه . تر باشدهر چه اعمال شرك آلود مسلمان كم. باعث مي شود مرتبه ايمان آن مسلمان افزايش يابد

ولي تبليغ . مطالب خوبي است. پس استدلال عبداالله در اين كتاب را مي پذيرم. ايمانش افزايش مي يابد

بر علما  تبليغ رسالت و به مسلمانان سعي در انجام آن مي باشد تا . اين مطالب بايد بدونه خشونت باشد

 .  اينكه درجه ايمان مسلمانان افزايش يابد

 

 ابيت در مورد خشونتنقد افكار وه

در زمان حكومتش، كسي به زندان . با همه رفتاري خوش داشته است) ص(در صدر اسلام پيامبر اكرم 

نرفته است، كسي كتك نخورده است، كسي را مورد شماتت و سرزنش قرار ندادند، هيچ كس را نكشت 

كسي تشنه .  سنه رها نكردكسي را گر. كسي را حد نزد. مگر اينكه طرف مقابل آغاز كننده جنگ بوده

 . آبروي كسي ريخته نشد. كسي بدونه مسكن از سرما و گرما جان نداد. نماند 

زكات مالياتي است كه . زكات بوده است. ماليات دريافتي از مردم كه عمده آنها كشاورز و دامدار بودند

ي كمتر محصول يعني اگر كشاورزي يا دامداري از مقدار معين. است معين داراي يك حد نصاب

به عبارت ديگر از قوت و غذاي سال كشاورز و دامدار . ماليات بر او تعلق نمي گيرد. توليدكرده باشد

در همين زمان در ايران و جاهاي ديگر رسم بر اين بوده است كه كشاورز و يا . ماليات گرفته نشده است

در همين زمان تمام . ن استدامدار، محصولي كه توليد مي كند يك  پنجمش متعلق به صاحب زمي

. متعلق به كسي است كه آب را تأمين مي كند يك پنجم محصول هم. متعلق به شاه بوده است زمين ها

در اينصورت . اين آب هم متعلق به شاه بوده است. اگر كشاورزي دركنار رودخانه كشت مي كرده است
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ولي در اسلام تا يك حدنصاب هيچ درصد درآمد خود را ماليات پرداخت مي كرده  40كشاورز حدود 

 . درصد پرداخت مي شده 10چيز پرداخت نمي شده و بعد از حد نصاب هم حدود 

وقتي مردم . با اين اوصاف زندگي در شهر مدينه، يك رويايي دست نيافتني براي سايرين بوده است

      .جاهاي ديگر متوجه شدند كه اسلام اينگونه است مردم دسته دسته مسلمان شدند

او را مشرك تلقي . در اين كشور به هر كسي رسيدند. حالا اين را با طالبان افغانستان مقايسه كنيد

بطوريكه كاركنان سفارت ايران را نيز كه كاري بجز پخش مواد غذايي و دارويي . كردند و كشتند

خود و رفتن به  نا امني بقدري گسترش يافته كه هيچ افغاني جرآت خروج از روستاي. نداشتند كشتند

 .روستاي مجاور را ندارد

 . دترور و خراب كردن نيز از اينجا  صادر  ش دستور به

ور افغانستان و پاكستان در ضمن يگانه متقاضي جليقه هاي انفجاري ساخت انگلستان مسلمانان كش

 . ندهست

و نوشتم كه آنها  .اين خشونت ها هم نتيجه افكار وهابيون است كه در قسمت قبلي به آن اشاره كردم

در صدر . را مهدور الدم مي دانند را شرك تلقي مي كنند و شخص مشرك بعضي از حركات مسلمانان

 . اسلام بجز خوارج هيچ گروهي  دستور كشتار مسلمانان بدليل مشرك بودن را صادر نكرده است

دن كتابهاي آنها دست اينگونه تبليغات و عملكردها باعث مي شود كساني كه صاحب فكر هستند با خوان

در صورتيكه منش سيره . تبديل شوند ين هم به يك تروريست تمام عيارخالي از حج برگردند و ساير

 . و صحابه اينگونه نبوده است) ص(پيامبر اكرم 

 خلط مطلب توسط وهابيون

 است كفر دو نوع است كفر اكبر كه نوشته شده توسط وهابيون آمدهدر كتاب سه جزء قرآن كريم 

مصداق كفر اصغر را هم كشتن مسلمان . و كفر اصغر كه خداوند آنرا مي بخشد. خداوند آنرا نمي بخشد

در نتيجه اين كتاب ترور مسلمان و غير مسلمان را . يعني كشتن مسلمان را مباح مي دانند. مي دانند
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حق خدا و حق  خلط مطلب آنها اين است كه وهابيون بين .كه اين يك خلط مطلب است. جايز مي داند

. را نمي بخشد خداوند كفر و شرك. استكفر و شرك در رابطه با حق خداوند .انسانها تفاوت قائل نيستند

. اگر كسي  مشكلي در عبادت خود داشته باشد، بطوريكه شرك تلقي نشود ، خداوند آنرا مي بخشد يعني

ا به درستي انجام داده باشد، ممكن است كسي حق خداوند ر .ولي در مقابل حق انسانها متفاوت است

كشتن افراد، خوردن مال حرام، . در اينصورت، مجازات مي شود. ولي حق الناس را بجا نيآورده باشد

اين . گرفتن اموال ديگران به زور ، غصب اموال همگي حق الناس يا حق انسانها نسبت به يكديگر است

ومنْ . سوره نساء  مي فرمايد 93خداوند در آيه   .حق الناس با حق االله يا حق خداوند قابل جمع نيستند

به عبارت  .فَجزَاؤهُ جهنمَّ خَالدا فيها وغَضب اللَّه علَيه ولعَنهَ وأَعدّ لَه عذَابا عظيما يقتُْلْ مؤْمنًا متَعمدّا

شرك اصغر و قابل بخشش قلمداد و آنرا نمي توان كفرو . مؤمن بخشيده نمي شودتعمدي ديگر قتل 

نمي توان  .قطعا بخشيده نخواهد شد. در نتيجه اگر كسي دستش به خون مسلماني آلوده شود. كرد

چون اين دو با هم قابل جمع . كشتن مسلمان را مي بخشد. گفت چون خداوند غير شرك را مي بخشد

 . ايمال كردن حق انسانها استو كشتن مسلمان پ. شرك در رابطه با حق خداوند است. شدن نيستند

 پيشنهاد به علماي اسلام

وظيفه علماي اسلام چيست؟ قبلا  وعده داده بودم كه نقد و بررسي كتاب آيت االله  ،وقتي اينگونه است

كتاب آيت االله مكارم را هم نمي دانم چه بوده . سبحاني را به نقد و بررسي افكار وهابيت موكول مي كنم

 . با آن مشكل داشتند كه مأموران عربستان

افكار وهابيت يك افكار . با مطالبي كه از افكار وهابيت در بالا ارائه كرده ام، اينطور نتيجه گيري مي كنم

. در صدر اسلام اين افكار توسط خوارج تبليغ مي شد .روستايي و قبيله است و ربطي هم به اسلام ندارد

كه اختلافات بين در جايي اين جور آدمها . نداردو مسلمان  ربطي به شيعه و سنياين افكار  لذا

وهابي گري رونق  خوارج و يا وقتي اختلافات زياد شد، افكار .د، فعال مي شوندمسلمانان زياد باش

  گيرد مي
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. را پاك كرد بين مسلمانان بايد زمينه هر گونه اختلاف. تنها راه برخورد با اين گروه اول وحدت است

لذا كتابهايي كه براي نقد وهابيت . در مورد نفي خشونت را تبليغ كرد) ص(سپس سنت پيامبر اكرم 

شود بايد به مسائلي نظير نفي خشونت از نظر اسلام اختصاص يابد و از هر گونه بحث  هاي مي نوشته 

آن ها را بطرف برخورد مسالمت آميز و سنت پاك رسول . خود داري كرد بين فرق اسلاماختلافي، 

 . سفارش كرد) ص(خدا

اندن ريشه هاي فكري خشك .م دامن زدن به اختلافات استآبشخور رشد گروه وهابيت در دنياي اسلا

 . و رأفت اسلامي استتأكيد بر وحدت  اين گروه هم

  

 تبعيت از مرجعيت

و صحابه ) ص(سوالم اين بود چرا پيامبر اكرم . ذهنم هميشه وجود داشت قبل از سفر حج يك سوال در

سال، سرتاسر جهان متمدن آن روز را به مسلمان كنند ولي بعد از انقلاب  40ايشان توانستند در مدت 

 اسلامي در ايران اين موضوع نتوانسته است، آنطور بايد و شايد عزت را به مسلمانان باز گرداند؟

 . و متعاقب آن سوالات ديگري وجود دارد

سلطه . چرا مسجد بابري خراب شد؟ چرا مسلمانان ميانمار كشتار شدند؟ مسلمانان اروپا كشتار شدند 

نظامي آمريكا بر افغانستان و عراق وجود دارد؟ هر روز هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكا در پاكستان به 

روز كه دلش بخواهد به مسلمانان فلسطيني حمله مي كند و  كشتار خود ادامه مي دهد؟ اسرائيل هر

 آنها را آواره مي كند؟ 

در مورد ميزان . از حجاجي كه قبل از انقلاب به مكه آمده بودند. جوابش را در سفر حج پيدا كردم

انقلاب حداكثر افرادي كه به حج معلوم شد در سالهاي قبل از . استقبال مردم از حج سوال كردم

. بوده اندحدود دو تا سه هزار نفر ايراني و بقيه از ساير كشورها . هزار نفر بوده 15تا  10ده حدود آم مي

معرف آن بود، باعث ) ره(كه امام خميني  ران و استقبال ايرانيان از اسلاماسلامي ايولي بعد از انقلاب 

 . ميليون نفر برسد 4و امسال به مرز . دوتعداد حجاج زياد ش شده كه
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ايش ميزان حجاج در كشور هاي مختلف نشانگر استقبال و روي آوري بيشتر مسلمانان به اسلام افز

با خواندن كتاب هايي كه ولي مسلماناني كه به حج مي آيند، اگر صاحب فكر و انديشه باشند . است

دست وهابيون آنرا تدوين كرده و من آنان را خواندم دين اسلام را ديني خشونت آفرين مي فهمند و 

  .خالي از حج بر مي گردند و اگر صاحب فكر و انديشه نباشند به يك فرد خشن تبديل مي شوند

تا اينجا ديگران براي ما مشكل ايجاد كرده بودند ولي مشكلاتي هم وجود دارد كه ما خودمان براي 

مورد ورها را در بايد نظر مسلمانان در ساير كش براي پيدا كردن اين مشكلات، . خودمان ايجاد كرده ايم

 نظر آنها نسبت به ايران چيست؟ بدانم. ايران جويا مي شدم

براي اين منظور سعي مي كردم بعد از نماز جماعت به بغل دستي ام ارتباط بر قرار كنم و بدانم نظرش 

 . چيست؟ چون لباس عربي به تن داشتم كسي مزاحم من نشد

  :محور را بصورت مشترك بيان مي كردند كه عبارت بود ازبا صحبت هايي كه با آنها داشتم، آنها چند 

مي نگريستند و ايشان را  مردي بزرگ در تاريخ اسلام ) ره(همگي با احترام به امام خميني : الف

 .دانستند مي

شكايت داشتند و مي گفتند اين اعمال ايرانيان، همگي بر ظهور نوعي شرك و سبك شمردن نماز در : ب

  .شود موضوعات بايد حل

لذا . عده اي از آنها به ايران و عراق رفته بودند و شهرهاي قم ، مشهد، كربلا و يا نجف را ديده بودند: ج

مسائلي را كه وهابيون در كتابهاي خود مطرح كرده بودند، درست مي انگاشتند و نسبت به اعمال 

 .ايد در كشور اسلامي رخ دهدايرانيان انتقاد داشتند و مي گفتند اگر مسلمان هستيد اين كارها، نب

يكي از آنها از مسلمانان مالزي، ديگري آفريقاي جنوبي و ديگري از . با چند نفر خيلي بحث كردم 

را خيلي ) هر(نيما ايران و امام خمي: آنها مي گفتند. اينها به ايران  و عراق هم رفته بودند. سودان بود

ولي اعمالي را مشاهده كرديم كه با سخنان امام . وانده ايمرا هم خ) ره(، كتابهاي امام خمينيقبول داريم

مسائلي را كه نمي توانيم از آن دفاع كنيم  و ما. اين مسائل غير قابل دفاع بود. متفاوت بود) ره(خميني 

 :بر مي شمردند اين بود
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 د و قمچه معني دارد وقتي اذان گفته مي شود و مردم بايد صف ها ي نماز را تشكيل بدهند در مشه 

  عده اي به ضريح ها چسبيده اند؟ 

آيا نخواندن نماز و چسبيدن به ضريح شرك نيست؟  چرا در عزا داريهاي كربلا  كه ايشان از نزديك آنرا 

مگر نه اين است كه مسلمانان هر جا جمع مي شوند بايد  بود؟ ديده بود، نماز جماعت تشكيل نشده

 نماز جماعت نمي خوانند؟ در كربلاي معلي چرا . خوانندنمازهاي يوميه را سر وقت و به جماعت ب

نگفته است كه ) ره (مگر امام خميني  ؟.چرا نماز عصر و عشا سر وقت خود با جماعت خوانده نمي شود

 .نماز پنج گانه را در پنج موقع و در وقت خود بخوانيد

در ) س(حضرت فاطمه معصومهبراي حل اين مشكلات هم بايد از همان حرم . اين ايرادات بايد حل شود

اين پيشنهادها جديد . و براي اين موضوع سه پيشنهاد دارم.  در مشهد شروع كرد) ع(حرم امام رضاقم و 

اين پيشنهادها يا توصيه . بلكه اين توصيه تمامي مراجع تقليد است كه روي زمين مانده است. نيست

 .هاي مراجع به شرح زير مي باشد

) ص(مانند مسجد النبي )  ع(و امام رضا ) س(حرم حضرت فاطمه معصومه در  دو:  پيشنهاد اول

و نماز جماعت . و اذان عصر و اذان عشا هم گفته شود. نمازهاي پنج گانه در پنج وقت خود خوانده شود

چون در حرم مطهر حضرت فاطمه . البته اين كار خوبي است. در اين دو زمان هم خوانده شود

زائريني كه در وقت . دائم زائرين مي آيند و زيارت مي كنند و مي روند)  ع(او  امام رض) س(معصومه

اگر در اين . نماز ظهر هستند مي روند و كساني كه در موقع نماز عصر مي آيند عده ديگري هستند

راستي اگر كسي موقع نماز عصر . اين عده همان افراد قبلي نيستند. موقع نماز جماعت عصر بر گزار شود

 چرا  امكان خواندن نماز عصر به جماعت براي ايشان فراهم نباشد؟ . م رسيده استبه حر

، مسجد مهديه ، مسجد ارك، ) ع(اين موضوع براي مساجد بزرگ در تهران مانند مسجد امام حسين 

. رسند عده اي وقت نماز عصر به مسجد مي .و ديگر مساجد بزرگ هم وجود دارد)  ع(مسجد امام صادق 

. اگر براي اين عده سر وقت نماز عصر، نماز جماعت وجود داشته باشد. ود را فرادي مي خوانندو نماز خ
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اين افراد هم مي توانند نماز عصر خود را به جماعت بخوانند و از ثواب نماز جماعت سر وقت خود 

 . استفاده كنند

لزم كنند كه از دور ضريح كنار پيشنهاد دوم هم اينكه در مواقع نماز هاي يوميه، خادمين حرم، افراد را م

 . بروند و نماز جماعت بخوانند

در عزاداريها حتماً به نماز جماعت در وقت . همانطور كه مراجع و بزرگان تأكيد مي كنند: پيشنهاد سوم 

براي اين منظور نيروي انتظامي هم مي تواند دستور العملي براي هيأت هاي . خود اهتمام داشته باشند

اين كار . باشد، تا آنها، مقيد باشند، نمازهاي پنج گانه در هيأت هاي مذهبي اجرا شود مذهبي داشته

بعضي از اماكن را مجبور مي كردند كه ) همان پليس ها ( جديد نيست در مكه و مدينه هم شرطه ها 

ون چ. البته در ايران همان هيأت ها را مجبور كنند، كافي است. نماز جماعت را سر وقت اقامه كنند

 . عملكرد اين هيأت هاي عزاداري مهم است

 زيارت دوره اي

حجاج براي . اطلاعيه اي را ديدم كه نوشته شده بود. يك هفته اي مي شد كه در مكه اقامت داشتيم

سوار . صبح در لابي هتل جمع شديم 7ساعت . صبح در لابي هتل جمع شوند 7زيارت دوره اي ساعت 

 .قبرستان ابوطالب رد قسمت شمالي مسجدالحرام رفتيمابتدا به . اتوبوس ها شديم

 
 

 . ن و سپس اتوبوسها آمدند و همگي سوار اتوبوس شديمپس از آن به مسجد الج 
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از اتوبوس پياده . از تونلي گذشت و در كنار كوهي ايستاد. سپس ، اتوبوس بطرف شرق حركت كرد

 . اين كوه ثور است: روحاني كاروان گفت. شديم

 ار ثور كوه و غ

زماني كه مي خواست از مكه به مدينه مهاجرت كند،  ) ص(كوه ثور همان كوهي است كه پيامبر اكرم 

بدنبال . كفار قريش كه قصد جان آن حضرت كرده بودند. سه روز در غار اين كوه اقامت داشته است

خته و ماري هم در حضرت تا به اينجا آمده اند كه به فرمان خداوند درب ورودي غار عنكبوت خانه سا

وقتي اين وضعيت را . كفار تا به اينجا آمده اند.آنجا خوابيده و تعدادي كبوتر هم در بالاي غار نشستند

 . گفتند پيامبر تا به اينجا آمده و از اينجا به آسمان رفته است. مشاهده كردند

 . كوههاي اطراف را نگاه كردم

پس پيامبر . نجايي باشد كه مي گويند زادگاه اوستهما) ص(بنظرم رسيد، اگر خانه پيامبر اكرم 

همان جايي كه من هم . بالا رفته باشد ،ابتداي شب مي توانسته از كوه پشت سر خانه خود) ص(اكرم

از قله كوه . و بر سر كوه تعدادي خانه متروكه وجود داشت. براي بازديد كلي از شهر مكه از آن بالا رفتم

دماغه هاي اين كوه بطرف شمال و . ين كوه را اعراب جندمه مي گوينداسم ا. اينطرف  ديده مي شد

پس پيامبر بعد از بالا آمدن از كوه از دماغه كوه كه بطرف دماغه جنوب . جنوب شرق امتداد مي يابد

. سپس از همين جا از كوه ثور بالا رفته و در غار پنهان شده است. شرق امتداد داشته پايين آمده است

 .ه بزرگي است و بدليل همين بزرگي به آن كوه ثور يا كوه گاو گفته اندكوه ثور كو

بنظرم اگر كسي بخواهد از اين دماغه . بالا رفتن از كوه را من حدود سه ربع تا يك ساعت طول كشيد

توانسته دو ساعته خود را به ) ص(در نتيجه پيامبر اكرم . پايين بيايد، حدود يك ساعتي طول بكشد

 . داينجا برسان

در اينصورت فرد ابتدا مي بايست به شمال و سپس به . البته راه عبور صاف هم به اينجا امكان پذير است

 . عزيزيه مي آمده و بعد به اينجا مي رسيده كه اين راه حدود چهار تا پنج ساعتي طول مي كشد
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 جبل النور و غار حراء 

ولي جبل النور در ميان آن . مسدود شده شمال مكه توسط يك رشته كوه. اين كوه در شمال مكه است

ارتفاع اين كوه شايد . كيلومتر ي با رشته كوه فاصله دارد 3بلكه اين كوه حدود . رشته كوه قرار ندارد

هم اكنون در كنار اين . و دور تا دور اين كوه زمين صاف است. اين كوه تكي است. متر باشد 400حدو 

. براي بالا رفتن از كوه پله ساخته اند. و شهر تا بداينجا ادامه دارد كوه خانه هاي بسيار ساخته شده است

 .بالاي كوه هم غار حراء قرار دارد كه از آنجا مي توان مسجد الحرام را مشاهده كرد

  
  

 ميهماني بزرگ 

. مي رسيدندبيشتري از راه ميهمانان . هر چه ، زمان به جلوتر مي رفت، شهر مكه شلوغتر مي شد

ولي . بعضي از مسافر خانه ها متروكه بود. شهر تقريبا خلوت بود. گشتممي اول كه در شهر مكه  روزهاي

روزهاي سوم و چهارم ذي الحجه تقريباً تمامي هتل ها، مسافر خانه ها ، هتل آپارتمانها و حتي 

ريني را در و خياباني نبود كه زائدر كوچه . هم مملو از جمعيت شده بودساختمانهاي مخروبه و متروكه 

 . خود جاي نداده باشد

وقتي روزهاي پنجم و ششم در خيابانهاي مكه مي گشتم، اين بار كنار خيابانها، پاركها و زمين هاي 

 . خالي، افرادي چادر زده بودند و در آن سكونت داشتند
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در اين شب بايد به . مراسم ميهماني از پايان روز هفتم يا شب هشتم ذي الحجه شروع مي شد

بعد از شام به حمام رفتم ، غسل و لباس . سجدالحرام مي رفتيم و دوباره لباس احرام به تن مي كرديمم

ولي . آقاي مطلبي و آقاي حيدري به مسجد الحرام رفتم ،خود ياتاقي هاهم احرام به تن كردم و باتفاق، 

 . بار ديگر هيچ وسيله نقليه اي وجود نداشت اين

 
، تعداد زيادي دركنار خيابانها ساكن شده الحرام مملو از جمعيت بود مسجدخيابانهاي بطرف چون 

خيابان طريق مشاة يا همان خيابان پياده روها كه تا ششم ذي .  طريق مشاة شديمخيابان وارد . بودند

اينجا بود كه فهميدم ارزش يك تخت . مملو از چادر شده بود. الحجه اتوبوس در آن رفت و آمد مي كرد

. و چرا ما مجبور شده ايم چهار يا پنج نفري در يك اتاق دو نفري سكونت كنيم. چقدر است در يك هتل

در تونل هوا كش هاي . وارد تونل طريق مشاة شديمبعد . ماني آمده بودندولي هر چه بود همه به ميه

روجي خ. متر بود 1600طول اين تونل . بزرگ كار گذاشته بودند و صداي زيادي از باد توليد مي كرد

ديگر جا براي سوزن انداختن . مسجدالحرام خيلي شلوغ شده بود. ختم مي شدمسجد الحرام تونل به 

 . هم نبود

اين عده لباس احرام به تن داشتند و . در ضمن عده اي هم تازه خود را به مكه رسانده بودند

اشند و ساكن ساير عرب ب اين افراد بنظر مي رسيدند. بيآورندخواستند عمره حج تمتع را بجا  مي

شهرهاي عربستان سعودي، كويت ، قطر، يمن، پاكستان، سودان، مصر، اردن، امارات عربي متحده و 

 .عمان  باشند



94 
 

 
سعي كردم يك مكاني در مطاف يا همان حياط خانه خدا پيدا كنيم . تا نماز صبح در مسجدالحرام بودم

سراغ خواهر زاده خود كه  موبايلنماز صبح را خوانديم، بعد از نماز صبح آقاي مطلبي با . و بنشينم

بلند شديم و . ستٌ پشت مقام ابراهيم نشسته ا ايشان گفت كه فعلا. روحاني كاروان ديگري بود، گرفت

ايشان . خواهرزاده آقاي مطلبي حاج آقا موسوي بود كه روحاني يك كاروان از قمي ها بود. آنجا رفتيم

با ايشان سلام و عليك كرديم و در مطاف پشت مقام ابراهيم . هم چهار نفري را با خود آورده بود

ذكر نيت اين . فت و ما تكرار كرديمايشان ابتدا يك سري دعا خواند و سپس ذكر نيت را بلند گ. نشستيم

سپس بايد » محرم مي شوم براي انجام مناسك حج تمتع از حجه الاسلام واجب قربة الي االله« بود كه 

اللهم لبيك ، اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك، ان . ذكر تلبيه را خواند و ما هم تكرار كرديم

 .الحمد و نعمت لك و الملك ، لا شريك لك لبيك

در . بعد از صرف صبحانه به لابي هتل آمديم. سپس از يكديگر خدا حافظي كرديم و به هتل برگشتيم

 . صبح كه اتوبوس آمد 10اينجا نشستيم تا ساعت 

 

 ديار عرفات 

براي كاروان ما سه اتوبوس كولر دار و سر بسته تعبيه كرده بودند كه خانم ها در آن نشستند و دو 

    . نداشت براي آقايان تهيه كرده بودند اتوبوس كه سقف و كولر



95 
 

اما وقتي اتوبوس حركت كرد، با توجه .  هوا گرم و نور خورشيد هم آزار دهنده بود. سوار اتوبوس شديم

باد ناشي از حركت اتوبوس باعث شد تا گرما و نور به اينكه هواي مكه داراي رطوبت بالا و شرجي است، 

 . شرقي هتل حركت مي كردند شمالاتوبوس ها بطرف . تحمل كنيم خورشيد را 

هر چند دور تا دور اين دشت كوههاي بلند قرار . كيلومتري وارد يك دشت شديم 20بعد پيمودن حدود 

 .داشت ولي اين قسمت يك دشت بزرگ بود كه بر خلاف شهر مكه در آن خاك وجود داشت

 
در اين موقع ما . لي به تدريج حركت اتوبوس كند شدتا اينجا اتوبوس راحت حركت مي كرد و

در كنار يك كاميون تريلي حركت موقع اتوبوس  ندر همي. توانستيم اطراف خود را بهتر تماشا كنيم مي

گوسفند هاي حمل شده تفاوت عمده اي با گوسفندهايي . حمل مي كرد گوسفند كاميون. ه داشتتسآه

هيچ تفاوتي با بز . سفند ها از جلو و كنار دقيقاً مانند بز بودنداين گو. كه تا كنون ديده بودم داشت

بز داراي يك دم كوتاه است ولي اين حيوان يك دنبه بسيار كوچك . نداشت ولي پشت آن متفاوت بود

بنظرم اين . از اينجور كاميونها زياد ديده مي شد. به اندازه كف دست در پشتش آويزان شده بود

 .  ه كشتارگاه مني براي روز عيد قربان مي بردندگوسفندها را داشتند ب
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. يك پل بزرگ رد شد اتوبوس از روي. ياهان وجود دارددر اين دشت درخت و ديگر گ. دشت مسطح بود 

در اين مسيل درخت هاي كوچك وبوته هاي مختلف وجود . اين پل از بالاي يك مسيل مي گذشت

وقتي جمع شديم، رئيس كاروان ما را . اد و ما پياده شديممتري اتوبوس ايست 200بعد از پيمودن . داشت

 16متر عرض و  8چادر آقايان بنظرم . كف چادر گليم انداخته بودند.  بطرف چادر خودمان هدايت كرد

جنس چادر هم از . نفر بتوانند استراحت كنند 70متر طول داشت كه در اين مكان مي بايست حدود 

 . كتان زخيم بود

 
 

 ) ع(م زمان آقا اما 

چادر ما . مادر خارج شدبعد از ظهر روز هشتم ذي الحجه از چ 3بعد از كمي استراحت، در چادر ساعت 

در كنار چادر بعثه مقام معظم رهبري چادر موسسه الاهلي . كنار چادر بعثه مقام معظم رهبري بود

 . لمطوفي الايراني قرار داشت

 

پس ار خروج از . قد هر گونه كولر و دستگاه خنك كننده بوداين چادرها كولر داشتند ولي چادر ما فا

در انتهاي خيابان يك كوه به نام جبل الرحمه بود كه همه داشتند . مشدمحوطه چادرها وارد يك بلوار 

 . مكيلومتري به جبل الرحمه رسيد 2ن بعد از پيمود. بطرف آن مي رفتند
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. اين كوه با كوههاي ديگر فرق دارد. متر است 12الي  10حدود جبل الرحمه كوه كوچكي به ارتفاع 

انگار بيست يا سي كاميون سنگ را در اين مكان تخليه كرده اند، و . جنس اين كوه هم متفاوت است

 . اين كوه را درست كرده اند

فتن از كوه براي بالا ر. تن دارد 2كيلو گرم تا  200سنگ ها سياه و هر كدام از اين سنگ ها، وزني بين 

بالاي كوه يك ستون سيماني . پله وجود داشت 65از پايين كوه تا بالاي كوه حدود . پله ساخته بودند

متر الي  20قله كوه يك محوطه . است) ع(ساخته بودند كه مي گفتند اين ستون ياد بود امام حسين 

به اين كوه  بر سر قله آن  زائرين پس از صعود . متري بود كه معلوم مي شد آنرا صاف كرده بودند 20

 . نماز مي خواندند

 

 
و بعد از اين ميدان، از هر طرف يك خيابان و يا يك . متر بود 300دور تا دور كوه يك ميدان به قطر 

در ميان چادرها درختان زيادي . در ميان خيابان ها هم چادر ها بنا كرده بودند. جاده كشيده بودند

است كه در آنجا چيزي كه نظرم را جلب كرد اين بود كه اين مكان بيشتر شبيه جايي . كاشته بودند
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و اين كوه هم درست مكاني است كه شخص سخنران در بالاي آن قرار . ميتينگ بر گزار مي كنند

 . گيرد و براي مردم سخنراني مي كند مي

شناخت هم مي تواند از طريق . عرفات هم به معني شناخت است. اين محل را عرفات ناميده اند 

روز براي ديگران سخنراني كند و مسائل و موضوعات را  شخصي آگاه به مسائل. سخنراني انجام شود

 . براي آنان بيان كند

 
) ص(يك خطبه اي را به پيامبر اكرم . كسي سخنراني نكرده است) ع(در اين مكان بجز امام حسين 

اما سخنراني امام . نسبت مي دهند كه بعضي گفته اند اين خطبه در مني انجام شده نه در عرفات

 .شوند بعد از همين سخنراني به كربلا مي روند و شهيد مي) ع(امام. اين مكان قطعي است در) ع(حسين 

در ) ع(چرا بعد از امام حسين . چرا امت اسلامي نتوانسته امام خود را تحمل كند. به يك باره نگران شدم

. نكرده اند هم در اين مكان سخنراني) ع(حتي امام صادق . اين مكان هيچ سخنراني انجام نگرفته است

امام . در يكي از سفر هاي حج خود، شاگرد بزرگوارش امام مالكي را به همراه داشته است) ع(امام صادق 

در ) ع(اگر امام. را نوشته است) ع(مالكي تمامي حركات، سكنات و اعمال انجام شده توسط امام صادق

ن و نويسنده ماهري بوده، پنهان اين مكان سخنراني مي كردند، قطعا از ديد شاگردش كه فردي تيز بي

 . نمي مانده است

نمي دانم چه كساني ايشان را ديده اند . مي گويند حضور آقا امام زمان در اين مكان هر ساله قطعي است

. مهر بر لبانش گذاشته اند و به ديگران چيزي نمي گويد. اگر كسي ايشان را شناخته است. و شناخته اند

 . در اين مورد بحثي ندارم. و نشناخته اند بقيه هم او را ديده اند
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مسائل امت اسلامي، باز . ميتينگ است، سخنان امام شنيده نشود: ولي چطور مي شود، مكاني كه مانند

در اينجا امام خضور داشتند، ولي عدم سخنراني اش، انتظار ظهورش را بيشتر از هر موقعي . گو نشود

 .  احساس كردم

امروزه اقوام و ملل اسلامي با مشكلات . بودندع شدند، هر كدام نماينده قومي اين امت در اينجا جم

همه جمع شدند و چيزي . ولي كسي از مشكلات و راه حلشان چيزي نگفت. بزرگي روبرو هستند

 . راهي كه آمده بودند رفتند همان مسائل همچنان لاينحل باقي ماند، همه از.  نشنيدند

صبح شد، چادر ما كنار چادر بعثه مقام معظم . ا در صحراي عرفات مانديمشب ر. به چادر خود برگشتم

ديواره هاي چادر . افراد از ساير مكانها به اينجا مي آمدند، وقتي چادر بعثه از جمعيت پر شد. رهبري بود

د و ن خوانده شدعاي عرفه امام حسي. ما را باز كردند و مستمعين به چادر ما آمدند و در كنار ما نشستند

 . پيام مقام معظم رهبري  قرائت شد در پايان

به را ، تا خانم ها بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، اتوبوس آمد. شب شد. تا غروب خورشيد در اينجا بوديم

 .دربمشعر ب مني و آقايان را به 

 مشعر الحرام

اي دو طرف دره خيابان ه. به يك دره رسيد اتوبوس بعد از پيمودن چند كيلومتريشب دهم ذالحجه 

بر خلاف  .است وف در مشعرالحراموسط اين دره هم محلي است براي وق. پهن به مانند اتوبان قرار داشت

ساعت يك . كنار خانه خدا و ساعت آن ديده مي شداز اين محل برج . ، هوا در اينجا خنك بودعرفات

 . را نشان مي داد 10بربع به  
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وقوف در مشعر . اج در كنار هم يك زيلو انداخته و مشغول استراحت و نماز خواندن شدندهمه حج

لذا خانم ها ، همانطور كه . وقوف خانم ها مي تواند براي يك ساعت يا كمتر باشد. مخصوص آقايان است

دراز بر روي زيلوي خود . سوار اتوبوس هستند، وقوف يك ساعته را انجام مي دهند و به مني مي روند

 . كشيدم

 
ر كنار يكديگر د بصورت فشرده انسانها اينجا دشتي بود كه. ستاره هاي آسمان به راحتي ديده مي شدند

نصب شده  در ضمن چراغهاي. هوا مهتابي بود .، اصلا جاي خالي وجود نداشتروي يك زيلو قرار داشتند

 .منطقه را روشن كرده بود خيابان،در كنار 
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نماز صبح را . در اينجا تا اذان نماز صبح مانديم. ي كوه هاي اطراف اطراق كرده بودندبعضي ها هم بر رو 

 . به امامت روحاني كاروان برگزار كرديم

بعد . بار پياده از مشعر بطرف منا حركت كرديم اين. بعد از آن از محل مشعر به طرف منا حركت كرديم

 دره مني شديم از دو ساعت پياده روي و عبور از بريدگي كوه وارد

 
 

 وقوف در مني 

دست چپ دره مني يك رشته كوه كوتاه هست كه .  ذي الحجه صبح وارد دره مني شديم 10روز 

يك كشتارگاه صنعتي  ،جديدا بر بالاي اين رشته كوه كوتاه. آنطرف كوه محله عزيزيه قرار دارد

در ضمن در دامنه اين كوه يك خيابان هوايي احداث كرده بودند كه محل رفت و آمد ترن . اند ساخته

در سمت راست مني كوهها بسيار بلند قرار .  ابتداي اين ترن عرفات و انتهاي آن جمرات بود. هوايي بود

بطرف   .در انتهاي دره مني ، جمرات يا همان محلي كه به شيطان سنگ مي زنند وجود دارد. داشت

چادر هاي احداث شده در . چادرهايي كه در اين مكان براي وقوف در مني براي ما تهيه شده بود، رفتيم

 . مني داراي سقف بلند و در آن دستگاه خنك كننده تعبيه كرده بودند
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بعد از راهپيمايي همه خسته و . متر عرض بود 8متر طول در  8چادري كه ما در آن نشستيم حدود 

لذا براي تهيه . عوامل و خدمه كاروان هم كه با ما راهپيمايي كرده بودند خسته بودند. بودندگرسنه 

 . دو عدد كتري بزرگ برداشتم، به محلي كه در آنجا آب گرم مي كردند رفتم. صبحانه به كمك آنها رفتم

آب . است چون يك بار چادرها در مني آتش گرفته .روشن كردن هر گونه آتش در چادرها ممنوع است

در اين قسمت چهار منبع بزرگ كه زير هر منبع يك  .گرم را در مكاني خارج از چادرها درست مي كنند

پايين هر . مي شد منبع وارد از بالا آب . ، قرار داشتداجاق گاز و بالاي آن هم شير آب گذاشته بودن

در . و به چادر برگشتم. كردم كتريها را پر از آب داغ. كه محل تخليه آب داغ بودمنبع يك شير داشت 

در اين موقع يكي از . اين اثنا عوامل و خدمه سفره را پهن و در آن نان و پنير و ليوان گذاشته بودند

بعد از صرف صبحانه به . عوامل كاروان ده عدد چاي كيسه اي در كتري گذاشت و چاي درست كرد

 . هاي منتهي به جمرات بسيار شلوغ بودند خيابان. اتفاق روحاني كاروان به طرف جمرات حركت كرديم

 

 رمي جمره و قرباني 

بعد از عبور از مقابل مسجد خيف به جمرات . حجاج بصورت فشرده و به آهستگي حركت مي كردند

قبل از جمرات يك سري دكه مانند دكه روزنامه فروشي وجود داشت كه بر روي آن نوشته بود . رسيديم

 450در وسط عكس گوسفند نوشته بود .  عكس يك گوسفند كشيده بودو پايين آن،  »وكلنا توكل«

ريال به نماينده  450حجاج ساير كشورها مبلغ . بوددر مني  اين دكه ها نماينده كشتارگاه مستقر. ريال 

رسيد به معني انجام قرباني به نيابت اين  .كشتارگاه تحويل مي دادند و يك رسيد دريافت مي كردند

 بعد از رمي جمره .از اين عمل آنها سنگ رمي جمره را انجام مي دادند دبع . گاه بودجي در كشتاراح

مردان به سلماني هاي بعد از جمرات مي رفتند و سر خود را مي تراشيدند و زنها هم مقداري از موي 

ا لباس بعد از اين حجاج مي توانستند لباس احرام را از تن خود بيرون كنند و ب. خود را قيچي مي كردند

صبح طول مي كشيد و آنها براي اقامه  10اين اعمال براي حجاج ساير كشورها تا ساعت . معمولي باشند
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ولي وضعيت حجاج . نماز ظهر كه امسال با نماز جمعه و نماز عيد فطر يكي بود به مسجد الحرام رفتند

 .  ايراني به شكل ديگري بود

 
در اين . متر در چهار طبقه است 300متر و طول  50 وارد جمرات شدم جمرات يك ساختمان به عرض

متر احداث  33ستون هر كدام به عنوان نماد يك شيطان،  بصورت بيضي شكل و به طول  3ساختمان 

سانتي متر ساخته بودند كه بر روي اين ديوار  140در مقابل اين ستون ديواري به ارتفاع . كرده بودند

 . سبانده بودنداسفنج فشره با روكش چرم روي آن چ

 

حجاج كشور اندونزي و مالزي . هر گروه از حجاج براي سنگ زدن به شيطان وارد يكي از طبقات مي شد

طبقه سوم به حجاج هندي و پاكستاني تعلق . زدند سنگ شيطان را در طبقه چهارم و پشت بام مي

رمي جمره ما به طبقه اول  براي. در طبقه دوم  حجاج افريقايي ، رمي جمره را انجام مي دادند. داشت

 .اين ساختمان رفتيم

 
و به روحاني كاروان . سپس به چادرها برگشتم. سنگ به ستون سومي زديم 7ستون اول و دوم را رها و  

او هم به رئيس كاروان تلفن زد و اسامي افرادي كه رمي جمرات را . اطلاع دادم كه سنگ ها را زده ام

ا گوسفند شما در روحاني كاروان گفت كه همين جا بنشينيد ت. كرد انجام داده بودند، را اعلام مي
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در اين . بعد از ظهر در چادر منتظر مانديم 3تا ساعت . كشتارگاه و زير نظر رئيس كاروان قرباني شود

تراشيدن . ساعت به ما اعلام شدكه براي همه شما قرباني انجام شده، پس برويد سرهاي خود را بتراشيد

به تن كرديم و نماز مغرب و عشا را سپس لباس معمولي . سر، دوش گرفتن تا نزديكي غروب طول كشيد

 . در چادر اقامه كرديم

 
حجاج موظفند يا از غروب خورشيد تا نيمه شب يا از نيمه شب تا . وقوف در مني حتما بايد انجام بگيرد

 . اذان صبح در مني باشند

د دراز حجاج هر كدام روي زيلوي خو. بعد از صرف شام. چون خورشيد غروب كرده بود، در مني مانديم

ولي من وقتي صبح وارد چادر شدم ، زيلوي خود را پهن . و برروي آن استراحت مي كردند. كشيدند

لذا كنار درب . فكر مي كردم، فقط براي من جا نيست لذا جايي براي خوابيدن نداشتم . نكرده بودم

 . نفر از حجاج كاروان ما جا ندارند 10نشستم ولي متوجه شدم كه حدود 

 10كاروان . وقتي در تهران بوديم  .رادي كه جا نداشت، دوست خوبم جناب آقاي ايماني بوديكي از اف

در . يكي از اين جلسات هم در ماه رمضان بود كه كاروان افطاري هم داد. جلسه توجيهي برگزار كرده بود

 . اولين جلسه توجيهي در تهران ناخودگاه در كنار آقاي ايماني نشستم
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حتي در جلسه افطاري هم  من . اين آشنايي ام باعث شد تا در جلسات بعدي هم در كنار ايشان بنشينم

بنظرم زمان . ايشان هم اتاقي من نبود. ولي وقتي به حج آمديم. و آقاي ايماني در يك جا نشسته بوديم

حالا كه همه . لذا ايشان را در ايام حج خيلي كم ديده بودم. من هم با ايشان متفاوت بودرفتن زيارت 

دوباره با دوست خوبم در يكجا . اعضاي كاروان در يك چادر جمع شده بودند و كمبود جا هم بود 

لذا صحبت با ايشان باعث شد چند ساعتي كمبود جا . با ايشان مي توانستم خوب صحبت كنم. نشستم

 احساس نكنم  را

ايشان هم . گفتم مي خواهم قدري در منا بگردم. با همسرم تماس گرفتم . شب شد 10حدودا ساعت 

 .با ايشان به گشتن در خيابان مشغول شديم. موافقت كرد

اين عده همان كساني بودند كه فقط براي ايام حج عازم مكه . در خيابان هاي منا عده اي خوابيده بودند

در دو طرف اين خيابان عده اي چادر زده بودند و . خيابان مني سي متري مي شدعرض . مي شوند

جلوي آنها تعدادي از خانم هاي سياه پوست بساط پهن كرده بودند، و مشغول دست . نشسته بودند

و نيم شب به همين  11تا ساعت . لذا تنها دو يا سه متري براي رفت و آمد باقي مي ماند. فروشي بودند

 .ذشتترتيب گ
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 اعمال خانه خدا

از جمرات عبور و از مني خارج  و نيم 12ساعت . مبعد از اين ساعت بسوي مسجد الحرام حركت كرد

براي رسيدن به مسجدالحرام نزديكترين راه همين طريق . متر جلوتر خيابان طريق مشاة بود 50. مشد

از اتومبيل خبري نبود بايد پياده به  .خيابان طريق مشاة خيلي شلوغ بود. مشاة يا خيابان پياده رو است

كيلومتري طريق مشاة به مسجدالحرام  2بعد از عبور از تونل . كرديم طرف مسجدالحرام حركت مي

ابتدا هفت دور طواف خانه خدا را . ميارد مسجد الحرام شدو نيم بعد از نيمه شب و 1ساعت .رسيديم

عده اي كه با ما طواف . وت بوددا اين بار متفاطواف خانه خ. دور خانه خدا خلوت بود. انجام دادم

. كردند گروهي هم دعاي ندبه را زمزمه مي در همين حين. گاهي دعاي فرج را نيز مي خواندند. كردند مي

 . زمزمه دعاي ندبه توسط عرب زبانان برايم خيلي جذاب بود

آهنگي حزن آميز و بهتر  خواندن دعاي ندبه توسط عرب زبانان باعث مي شد، كلمات و حروف عربي با

بلكه ساير . در ضمن پي بردم كه تا كنون تنها نبوده ام. اين تلفظ زيبا باعث شيفتگي ام شد. تلفظ شود

 . در عرفات نزد خداوند شكايت مي كردند) ع(حجاج هم از عدم سخنراني آقا امام زمان

به مطاف  دوباره . كرديمرا طي  ، سپس هفت دور صفا و مروه شد نماز طواف اقامه ،پس از طواف

نزديكي نماز . وقتي نماز طواف را خواندم. ميهفت دور طواف به نيت طواف نساء انجام داد .برگشتيم

بعد از حدود نيم ساعت نماز صبح هم به . همانجا نشستم . روز يازدهم ذي الحجه بودصبح . بودصبح 

از اتومبيل تا  در اين زمان هم.  .كرديمتل حركت ه بعد از اقامه نماز صبح بطرف. جماعت اقامه كردم

وقتي به هتل دار هادي رسيديم . پياده از تونل ها عبور كرديم و به هتل رسيديم. اتوبوس خبري نبود

به  درب خانه را باز كردم و روي تخت خود. بطرف اتاق حركت كردم. حدود ساعت هشت و نيم صبح بود

نماز ظهر و عصر را خواندم و . و نيم بعد از ظهر بود 2ت وقتي بيدار شدم ساع. خواب عميقي فرو رفتم

 . سنگ برداشتم و بطرف جمرات حركت كردم 21سپس 

 . در روز يازدهم بايد قبل از غروب خورشيد به هر سه  شيطان سنگ زد
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روحاني كاروان در چادراقامه امامت بعد از رمي جمرات به محل چادرها رفتم، نماز مغرب و عشا را با 

از . شب شد 12دو باره در خيابانها  مني گشتم، تا اينكه ساعت . چون جايي براي خوابيدن نداشتم. كردم

 . مني خارج و بطرف هتل حركت كردم

سپس براي زدن سنگ به . نماز صبح و ظهر و عصر را نيز در هتل خواندم. خوابيدمهتل در شب را 

 . هم ذي الحجه به جمرات رفتمشيطان در روز دوازد

تا قبل از اين عده اي در كنار خيابان ها چادر زده بودند و سكونت داشتند، ولي . وضعيت فرق كرده بود

 . در روز دوازدهم ، آنها چادرها و تمام لوازم خود را همانطوري رها كرده بودند و رفته بودند

بطرف مسجد   .كنار خيابان ها زندگي مي كردند كساني كه در ، عمال حج در روز دوازدهمابا اتمام 

  .سپس از همانجا بطرف خانه هاي خود مي رفتند. بجا مي آوردند  طواف وداع را  الحرام مي رفتند و

در چادر ها مواد غذايي، آب ، لباس احرام، زير . در كنار خيابان بود چادر هاي زيادي. صحنه جالبي بود

در نگاه اول   .وجود داشت  متكا نيكي براي گرم كردن غذا و آب ، دمپايي و انداز ، پتو ، چتر ، گاز پيك

از . صاحبش آنرا رها كرده بود و رفته بود. ولي اينطور نبود. انگار صاحبش در همين گوشه و كنار ها باشد

اي پاركها، زمين هاي خالي، روي تپه ها و هر ج زياد در كنار خيابان ها، تعداد  اينگونه چادرها به

دليل رها شدن اين وسايل هم اين بود كه غذاي نيم خورده ، ميوه ها در اين   .ديگري وجود داشت

معلوم مي شد كه . وقتي اينگونه بود. بوي تعفن از چادرها بيرون مي آمد. چادرها متعفن شده بودند

 . صاحبش ديگر به آنجا بر نمي گردد
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 طواف وداع 

كل . ولي وقتي وارد خيابان شدم. دوازدهم به خانه خدا بروم و زيارت كنممي خواستم بعد از ظهر روز 

 . بودند  و رفته  خيابان نشين ها تمامي وسايل خود را رها كرده. سطح خيابان را آشغال گرفته بود

سطح . مأمورين جمع زباله هم با ميني لودر، آشغال ها را بر مي داشتند و در كاميون ها مي ريختند

بوي  با گذشت زمان ، از اين مواد. بود  ا پر از غذاهاي نيم خورده و ساير مواد فاسد شدنيخيابان ه

اين موضوع باعث شد . در همين موقع احساس سوزشي شديد در گلوي خود كردم .بلند مي شد  تعفن

 . تا از نيمه راه برگردم و اين طواف را به روزي ديگر موكول كنم

يني خود را شستم ولي انگار موادي كه وارد ريه و بيني شده بودند، گلو و مخاط ب. به هتل برگشتم

 .سرفه هاي شديد داشتم. خواستند بيرون بيايند نمي

  .مراجعه كردم   به پزشك كاروان جناب آقاي دكتر بياناتي

هر . ايشان تمامي قرص و داروهاي خود را در اطراف خود چيده بود  .ايشان در يكي از اطاقها ساكن بود

يك بسته ده تايي قرص . ابتدا مرا معاينه كرد و يكي از كشو ها را باز كرد. دارو را در جايي گذاشته بود

وقتي ايشان را در . و يك شيشه شربت سرفه دادند 200دكسترومتورفان و يك بسته قرص سفيكسيم 

م براي خود يك آنها ه. اتاقش ديدم ، بياد پزشكاني افتادم كه در خطوط مقدم جبهه خدمت مي كردند

سنگري از گوني هاي خاك درست مي كردند و داروهاي خود را لابلاي گوني ها و در اطراف خود جا 

 .سازي مي كردند

هم دارو مصرف مي كردم و هم دائم گلو و مخاط بيني را   بعد از اين  .دارو ها را گرفتم ،از دكتر 

بيماري رهايم   .آن بسيار مشكل بود لذا مداواي. اين بيماري از نوع ميكروبي بود. شستم مي
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. بسختي مداوا مي شد، بطوريكه اين بيماري را تا روزي كه وارد تهران شدم با خود داشتم .كرد نمي

به دكتر مراجعه كردم و گفتم . داروهايي كه دكتر به من داد تا قبل از سوار شدن به هواپيما مصرف شد

تمام حجاج بيمار هستند . اروهاي من هم تمام شده استدكتر هم گفت د. كه داروهايم تمام شده است

اين جا را : ايشان هم گفت . از ايشان سوال كردم كه بعد از اين من چه كنم. و داروها را تمام كرده اند

در آنجا مي تواني همين داروها را از داروخانه بگيري و . يك جوري بايد تحمل كرد تا به تهران رسيد

 . در تهران مجبور شدم اين سه دارو را دوباره تهيه و مصرف كنم  .ي مصرف كني تا مداو شو

را نظاره   روز سيزدهم و چهاردهم ذي الحجه را در هتل ماندم و از درون هتل ،جمع كردن آشغال ها

سيزدهم آنقدر آشغال در خيابانها بود كه ، آشغالها با  روز دوازدهم و صبح روز  بعد از ظهر. مي كردم 

 . ميني لودر جمع آوري و در كاميونها ريخته مي شد

اتفاقا تلويزيون عربستان هم يك گزارش از افراد كنار خياباني و اشغالهاي آنها . در مدتي كه در هتل بودم

، حمام و توالت كافي براي افراد  اينجا: يكي از افراد كنار خياباني در مصاحبه خود گفت  .پخش كرد

 . كنار خياباني وجود ندارد

 از كساني كه قبلاً به حج آمده بودند سوال كردم ، آيا هر سال اين افراد كنار خياباني به اينجا مي آيند؟ 

هر سال كل حجاج در اثر اشغالهايي كه اين افراد . آنها گفتند بله هر سال وضعيت به همين منوال است

 . مي كنند بيمار مي شوندتوليد 

 چرا دولت عربستان فكري به حال اين افراد نمي كند؟ 

طبق قانون دولت عربستان، كساني مي توانند وارد شهر مكه و مدينه شوند كه يك موسسه براي آنها جا 

 . و مكان تهيه كرده باشد

 چطور شده ، اين همه آدم بدون جا و مكان رها شده اند؟
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 ه جا و مكاني براي آنها تهيه نكرده است؟ دجازه ورود به اين افراد را داچرا موسسه اي كه ا

يك شب در شهر مكه براي انجام عمره تمتع ، . روز را در مكه باشند 6شب و  6اين افراد حداقل بايد 

يك شب در عرفات ، يك شب در مشعر ، دو شب در مني و يك شب هم براي انجام طواف وداع در شهر 

   .مكه هستند

جايي در عرفات را براي آنها . پيشنهادم اين است كه موسسه اي كه مسئول اين افراد بدونه جا است

امسال براي حمل و نقل حجاج، يك ترن . براي آنها چادر، حمام و توالت مناسب تعبيه كند. تهيه كنند

اگر   .ني هم داشتاين ترن ايستگاه هايي در مشعر و م. هوايي از عرفات تا جمرات راه اندازي كردند

. روند اين افراد بعد از انجام عمره تمتع به محل خود در عرفات مي  .مسير اين ترن تا خانه خدا ادامه يابد

شب چهارم و شب پنجم ، بايد . شب سوم همگي در مشعر هستند. روز بعد كه همگي در عرفات هستند

مي از شب يعني از غروب آفتاب تا نيمه شب يا اين افراد هم مي توانند ني. نيمي از شب را در مني بمانند

از نيمه شب تا اذان صبح در مني در هر جايي بمانند و براي استراحت به چادرهاي خود در عرفات 

شب آخر هم كليه وسايلي كه لازم ندارند را در يك كيسه پلاستكي ريخته و تحويل موسسه . بروند

در آن صحرا كسي . اين آشغالها در صحراي عرفات استدر ضمن .  بدهند و از مكه خارج شوند  مسئول

اين عمل باعث مي شود حجاج بيمار . لذا مي توان بعد از چند روز آنرا جمع آوري كرد. سكونت ندارد

 .نشوند

با اين كار آشغالهاي توليدي در كيسه ها ريخته مي شود و به راحتي قابل جمع آوري است و بوي 

 . مي كندمتعفن آن ديگران را بيمار ن

  .در اينصورت از بيماري سراسري حجاج جلو گيري مي شود
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،  درست و با آنT  دو تكه چوب را بصورت تي  تعدادي از رفتگرها ، هر كدام  بعد از ظهر روز سيزدهم،

اين كيسه پلاستيك  .آشغالهاي بزرگ را جمع آوري و آنرا در يك كيسه پلاستيكي بزرگ مي ريختند

  .ك متر و ارتفاع يك متر و نيم بود،هر كدام به قطر ي

، اين  صبح روز چهارده ام. شب كه شد، كاميونها آمدند و اين كيسه پلاستيك ها را جمع آوري كردند

تا ظهر روز چهارده ام ، خيابان  .بودند  بار رفتگر ها مشغول جاروي آشغالهاي كوچك و تميز كردن معابر

  .از بعد از ظهر روز چهارده ام رفتگر ها آنرا تميزكردند ولي خيابانهاي فرعي  ، هاي اصلي تميز شده بود

اتوبوس ها هم راه اندازي .  روز پانزدهم ذي الحجه تقريبا آشغال ها  از سطح خيابان ها جمع شده بود   

در اين روز طواف وداع را در خانه خدا انجام دادم و شب را در هتل ماندم و صبح روز شانزدهم ذي . شد

 . جده حركت كرديم   الحجه به طرف

يك فضاي باز كه بالاي آن يك چادر بزرگ مانند چادرهاي در . صبح به فرودگاه جده رسيديم 9ساعت 

 . هوا بسيار گرم بود. صحراي مني بود نشستيم

بايد حضور  اعتي در فرودگاه در همين قسمت حجاج معمولاً براي خروج و ورود به عربستان حتماً سه س

  فرودگاه مهرآباداين قسمت براي   .آب و هواي كشور عربستان هم چندان مناسب نيست. داشته باشند

با سيستم گرمايش و  به يك تالار بسيار بزرگ  ولي با گذشت زمان آن چادر. قبلاً يك چادر بود 

لذا كساني كه زودتر به فرودگاه مي آيند، يا كساني كه براي بدرقه و   .سرمايش تبديل شده است

اگر هوا گرم يا سرد باشد، . داستقبال به فرودگاه مي آيند در اين تالار بزرگ چند ساعتي بسر مي برن

هيچ   ولي فرودگاه جده. سيستم موجود در تالار ، فضاي قابل تحملي براي اين افراد بوجود مي آورد

بنظر مي رسيد اين چادرها براي بيست سالي باشد كه در . وجود نداشت  گونه بنايي يا سيستم تهويه

 . اينجا بر پا شده است
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خادم الحرمين و خادم حجاج مي داند كاري براي اين مدت انتظار حجاج چرا دولت عربستان كه خود را 

  .انجام نداده است

 

ساعت در اين فضا در موقع رفت و برگشت  4الي  3آيا دولت عربستان از اذيت و آزار حجاج به مدت 

 لذت مي برد؟ 

 

 آيا دولت عربستا ن پول كافي براي ساختن بنا ندارد؟

هزينه اين   والا. از مديريت ناصحيح مسئولين فرودگاه حكايت دارد  اين موضوعدليلش هر چه باشد ، 

  .بنا را به راحتي مي توان از حجاج دريافت كرد و آنها را در آنجا سرگردان و اذيت نكرد

موقعي هم كه به عربستان وارد شديم ، نيز  .حدود سه ساعتي در اينجا در حالت شكنجه بسر برديم

  .عت و نيم در همين محل بشدت عذاب كشيديمنوشتم كه سه سا
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اين بار سه كاروان . صبح ما را بطرف درب ورودي فرودگاه هدايت كردند 11بعد از صرف غذا ساعت  

انجام مراحل اداري سه   .نفري بايد مراحل اداري خروج از كشور عربستان را باهم انجام مي دادند 200

كشور عربستان را   بعد ازظهر 1قرار بود هواپيما راس ساعت . دبعد از ظهر طول كشي 4كاروان تا ساعت 

 . هواپيما در فرودگاه حاضر بود. بطول انجاميد 4ترك كند ولي انجام مراحل اداري سه كاروان تا ساعت 

هر گاه از آنها مي پرسيديم پرواز ساعت چند انجام مي گيرد؟ آنها مي گفتند هر موقع مراحل اداري 

 .شود و سوار هواپيما شوند، به سمت تهران حركت مي كنيم همه افراد تمام

و متعلق به خطوط  747اين هواپيما از نوع بوئينگ . ساعت تأخير انجام گرفت 3پرواز ما به تهران با 

همگي   .و صندلي هاي آن نيز نرم و راحت بود. داخل هواپيما شيك و تميز بود. هوائي ايران اير بود

اميدوارم كه از اين سفر . بعد از ظهر هواپيما در تهران به زمين نشست 7ساعت سوار هواپيما شديم و 

 والسلام . نامه لذت برده باشيد
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